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محمد باقر اثنی عشری  
مدیرمسئول

نفرین جعبهزنگ ها برای که به صدا درمی آیند؟*
سال ۱۳۶۰ که آخرین شــرکت بزرگ آمریکایی فناوری اطاعات با توافقی با از 

شورای انقاب، دارایی ها و تجهیزات خود را به دولت واگذار کرد و برای همیشه 
از ایران رفت، ۴۰ ســال می گذرد. در تمام سال های این چهار دهه که دوران شکوفایی 
انفجاری فاوا بود، تحریم بودیــم. در دوران جنگ و صلح، عصر برجام و پس از آن، در 
هیچ زمانه ای نه مایکروســافت به ایران آمد، نه اپل و گوگل و نه چون ســایر صنایع، 
سازندگانی چون سیسکو و اچ پی به فکر کسب وکار در اینجا افتادند. در نقشه جغرافی 
شرکت های بین المللی برای فرار از مقررات دولت هایشان، میزان کسب وکار با ایران 
را با عدد بزرگ صفر نمایش می دهند. هنوز برای ثبت نام در بســیاری از درگاه های 

خارجی چون نام ایران را نمی یابیم، به ناچار خود را از کشوری بیگانه می نامیم.
هرچه را می شد خود ساختیم که در بســیاری از موارد کم از وارداتی اش نداشت. 
در تجهیزات و ســخت افزار مــردم و مصرف کنندگان تحریم هــا را حس نکردند. 
بازرگانان بخش خصوصی، این کولبران تجارت جهانی، از مسیرهای صعب و دشوار 
کااهای مورد نیاز کشــور را تامین کردند. در این راه هم سقوط به دره های ژرف بود 
و هم گمشدگانی که ره به مقصد نیافتند. هم قربانیانی که یا مال شان توسط گزمه ها و 
راهزن های بین المللی ضبط شد و هم کســانی که در نقل وانتقال هایی به سبک قرون 

وسطی، پول و منابع مالی شان طعمه گرگ ها شد.
بر تحریم ها پوزخند زدیم. هر ابزار جدیدی، تنهــا هفته ای پس از رونمایی آن در 
کشور ســازنده و زودتر از اروپا و آســیا، در بازارهای کامپیوترمان در تیراژ تجاری 
وجود داشــت. ده ها مرکز داده و شبکه های بزرگ را از همین مسیر ها تامین کردیم و 
ساختیم. کم و بیش نیازهای جامعه بزرگ مان را تامین کردیم و مردم کمتر کمبود یا 

فاصله ای با جهان را در ابزارهای فناوری اطاعات حس کردند.
به جز دوره ای محــدود، آن هم به فریب تولید داخلی، بیشــتر واردات با ارز آزاد 
تامین شده و تا امروز سنگینی قیمت ها بر دوش مصرف کنندگان بوده و هست. تامین 

نیازهای جامعه ثروت ساز بوده و با هر نیتی همسو با منافع ملی است. 
آنچه آزار دهنده اســت عــزم برخی دســتگاه های حاکمیتی در مانع تراشــی و 
سنگ اندازی در این مسیر است. سختی کار ده چندان می شود زمانی که تجهیزاتی که 
با مشقت فراوان و طی مخاطرات به دروازه های کشور رسیده، در هزارتوی وزارت و 
بانک و گمرک و آزمایشگاه و سایرین در انبارها می ماند، در حالی که در این سوی مرز 

مشتاقانی تشنه لب در انتظارند.
بر اســاس برآوردی، حجم تولید داده هر سال چهار برابر می شود. کرونا هم میزان 
وابستگی مان به فناوری اطاعات و ارتباطات را چند برابر کرده، هم دلبستگی مان را 
و هم آســیب پذیری مان را. بدون تامین نیازهای فوری مان و با توجه به چرخه عمر 
کوتاه محصوات فاوا، به روزهای بحران نزدیک می شویم. حوادث پراکنده ای که این 
روزها اتفاق افتاده و آثار ویرانگر آن بر خدمات عمومی و کسب وکارها، هشدار و زنگ 
*نام رمانی از ارنست همینگوی خطری جدی است!   

درخشان صنف سخت افزار ایران زیر بار ســودای تولید مدفون شده است. تاریخ 
دوقلوی خوشنام ولی زجرکشیده  ســخت افزاری ها نرم افزاری ها هستند که 
گرچه هرگز آن حاشــیه سود درخشان و به ظاهر ساده را نداشــته اند ولی در مقابل مفاهیم 
شیکی همچون خودکفایی، حداکثر اســتفاده از توان داخلی، انتقال تکنولوژی و تولید دانش، 

همیشه آنها را بر تاج بازار فناوری اطاعات ایران نشانده است. 
هرچند دهه ۸۰ دوران اســتیای بی چون و چرای ســخت افزاری ها بر ثروت بازار فناوری 
اطاعات ایران بود و غول هایی مانند مادیران، ســام الکترونیک، آواژنگ، سازگار ارقام و ده ها 
مجموعه متمول و تاریخ ســاز دیگر از دل این سودهای هنگفت سر برآوردند، اما جا ماندن شان 
از روند تغییر بازی و فشــارهای داخلی و خارجی سال به سال آنها را بیشتر و بیشتر به حضیض 
کشاند. از یک طرف گرایش مصرفی فناوری به سمت کااهایی همچون موبایل و لپ تاپ رفت 
که این غول ها دیگر در آن مزیت های انحصاری نداشــتند و قاچاق مهلک و چابکی بازیگرانش 
اجازه نمی داد آنها شانس چندانی در آن داشته باشند، از طرف دیگر ظهور و تسلط خرده فروشی 
آناین در قالب پدیده هایی مانند دیجی کاا و البته ده  ها ســایت و اپلیکیشن دیگر ارتباط طبقه 
مرفه شهری را با این قدرت های سنتی قطع کرد؛ این شد که بسیاری از آنها یا به بازارهای موازی 
مانند لوازم خانگی و صوتی و تصویری کوچ کردند یا بر بازارهای دولتی و سازمانی تکیه زدند که 
نیازمند برنامه ریزی،  تخصص و ریسک بااتری بود و از کسانی هم که نتوانستند این دگردیسی 

را تاب بیاورند اکنون تنها یک پوسته و نام بزرگ و البته دهانی بزرگ تر باقی مانده است. 
آن بخش بزرگ و نامرئی بازار سخت افزار که اجزای حیاتی زیرساخت فناوری اطاعات 
کشور را می سازند همان بازیگرانی هســتند که هنرشان در فرار از تحریم، تنش های ارزی و 
هزارتوی قوانین خلق الساعه گمرک سبب می شــود شبکه ها،  مراکز داده، اتاق های کنترل و 
شریان های اطاعات کشور ساخته شــوند و این گروه هیچ زبان گویایی ندارند. از یک طرف 
کاسبان تحریم خوانده می شــوند و از یک طرف کاایشان در این وانفسای ارزی یک کاای 
غیرضروری است. از هیچ دیدی کســب و کارشان دانش بنیان نیست و عده بسیاری آنها را 

 !Box Mover :فقط یک حمل کننده جعبه می خوانند یا به همان عبارت شیک فرنگی
کافی است یک بار از خودمان بپرسیم همراه اول، ایرانسل و مخابرات با چه تجهیزاتی داده ها 
را به ما می رســانند و مدیریت می کنند و امنیتش را تضمین می  کنند؟ مرکز داده دیجی کاا، 
اسنپ، کافه بازار و دیوار با چه تجهیزاتی می چرخد و وقتی از شنژن گرفته تا دوبی همه درهای 
ارزی بســته می شود و خزانه داری لیســت آنها را اعام می کند و دانه دانه توسط پلیس های 

غربی شکار می شوند، چند راه دیگر برای تامین فناوری زیرساخت کشور باقی می ماند؟ 
وقتی این بازار در پی هیچ ترجیح و سوبســید جدیدی نیست و بازیگرانش فقط می خواهند 
در چارچوب همین قوانین حاضر اجازه پیدا کنند خودشــان ارزشان را تامین کنند و واردات 
را تضمین کنند و همین هم از آنها دریغ می شود، باید ناگزیر یک پرسش دیگر هم از خودمان 
بپرســیم؛ وقتی همین تعادل نحیف عرضه و تقاضا در بازار بر هم خورَد، آن کســانی که با ارز 
ارزان و دروازه های باز گمرک وارد بازار ســودهای میلیاردی جدید می شوند از کدام جنس 

هستند؟ از جنس تجارت یا از جنس امنیت؟  

آرش برهمند  
سردبیر

arash@peivast.com
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میثم قاسمی
روزنامه‌نگار‌

وقتی ورق برگردد
کوتاه بود و ناخوشــایند؛ ام تی ان به مرور زمان ســهام ۴۹ درصدی خود در خبر 

ایرانســل را وگذار می کند. همین خبر کافی بود تا موج بزرگ تری از ناامیدی 
فضای کســب وکار ایران را فرا گیرد. اینکه تنها ســرمایه گذار بزرگ خارجی در حوزه 
ارتباطات کشور که تاکنون با وجود تمام تحریم ها و فشارهای آمریکا در بازار ایران مانده 
و حتی شروع به ســرمایه گذاری در اســتارت آپ ها هم کرده بود حاا تصمیم گرفته بر 
اساس آنچه خودش »شــرایط پیچیده در خاورمیانه« نامیده  این بازار را ترک کند، برای 
عده بسیاری فعالیت در بازار ارتباطات و فناوری اطاعات را غبارآلوده تر از گذشته کرد. 
گمانه زنی ها در مورد سرنوشــت اپراتور طایی که به کمک همین ســرمایه و البته 
تخصص  خارجی توانســته از پس رقیب مســلط و قدرتمند خود در بــازار تلفن  همراه 
یعنی شــرکت ارتباطات سیار برآید شــروع شــد و همه از این گفتند که ایران قفس 
سرمایه  گذاران خارجی اســت. در کنار نگرانی بابت سرنوشت ایرانسل، نگرانی  برای 
فرزندخوانده این اپراتور یعنی اســنپ نیز شروع شــد. رفته رفته اوضاع عجیب تر هم 
شــد و برخی خبرگزاری ها اعام کردند که سهامدار ایرانسل در راستای خروج از بازار 
خاورمیانه، قصد دارد ســهام خود در اپلیکیشن تاکسی آناین ایرانی اسنپ را به فروش 
برساند. در نهایت پس از اما و اگرهای بســیار در مورد اینکه اسنپ را چه کسی خواهد 
خرید،  ام تی ان و ایرانسل در بیانیه رسمی و مشترک اعام کردند که ام تی ان برنامه ای 

برای خروج سریع از ایران ندارد.
در حالی که برخی از کارشناســان ارتباطی خبر خروج ام تی ان از ایران را یک سیاست 
حساب شده و هوشــمندانه برای خرید زمان با هدف کاهش فشارهای تحریمی آمریکا 
علیه این اپراتور بین المللی می دانند، اما از طرفی دیگر می توان گفت با توجه به تصمیم این 
شرکت خارجی برای خروج پله به پله و بدون عجله از بازار ایران که در بیانه  مشترک این 
شرکت با ایرانسل نیز به آن اشــاره شده، به نظر می رسد این خروج حساب شده به سبب 
تغییرات ســریع در خاورمیانه و البته ایران حتی رخ ندهد؛ در حقیقت در بازه زمانی ای که 
به نظر می رســد ام تی ان تصمیم گرفته از بازار ارتباطات ایران خارج شود با توجه به روند 

سریع اتفاقات در کشور از آن نمی توان به عنوان یک خروج واقعی یاد کرد.
تجربه های همکاری های اندک بین الملل در فضای ارتباطات و فناوری اطاعات ایران 
نشان می دهد این همکاری ها هرچند در بسیاری از مواقع به دایل مختلف از جمله تحریم، 
سیاست های سختگیرانه داخلی و نوسانات نرخ ارز و غیره با خونریزی فراوان ممکن شده، 
اما هیچ گاه این اتفاقات باعث خروج کامل این شــرکت های خارجی از بازار ایران نشــده 
اســت. نمونه بارز این اتفاق را هم می توان در همکاری هواوی با ایران دید؛ شرکت بزرگ 
چینی که یکی از دو غول بازار تلفن  همراه است با وجود هشدارهای مختلف از سوی آمریکا 
اگرچه بارها از پایان همــکاری اش با ایران خبر داده ولی همچنان دفتر این شــرکت در 
کشور در حال فعالیت و ارائه خدمات است. این مساله در مورد فعالیت دفتر سامسونگ و 

بسیاری از شرکای کلیدی دیگر فناوری در ایران نیز کم و بیش صدق می کند.
بنابراین هرچند خبر تصمیم ام تی ان برای خارج کردن ســهام خود از ایرانســل و بازار 
ایران خبر ناخوشایندی در این روزهای سخت و تاریخی فناوری و ارتباطات کشور است، 
اما نباید این تصمیم را به معنای پایان همکاری تنها شرکت بزرگ سرمایه گذاری در بازار 
ارتباطات ایران قلمداد کرد. چه بســا می توان خوش بین بود با توجه به تغییرات چند ماه 
آینده که به دنبال انتخابات ریاســت جمهوری در آمریکا و همچنین ایران رقم می خورد 
ورق برای همیشه بازگردد: ام تی ان شریک ارزشمند خود در خاورمیانه یعنی ایران را که 
با وجود همه فشــارهای خارجی و داخلی توانسته در یک دهه اخیر برای این شرکت سود 

خوبی به  ارمغان آورد به سادگی ترک نخواهد کرد  

سونیتا راب پور
روزنامه‌نگار‌

مرگ چنین خواجه نه کاریست خرد
بسته های اینترنت همراه یا آن طور که وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات تغییر 

می گوید، »گران فروشــی اینترنت همراه« ماجرایی است که از حدود دو ماه 
پیش آغاز شــده و پایان آن در افق دیده نمی شود. این از آن دســت ماجراهایی است که 
هر طرف بایســتید، حق با همان  طرف اســت. اپراتور می گوید تعرفه ها سال هاست ثابت 
مانده و در مقابل، هزینه های عمدتــاً ارزی افزایش یافته اند و این یعنی کاهش درآمد و کم 
شدن منابع برای ســرمایه گذاری های جدید. رگواتور )در اینجا سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطــات رادیویی، وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات و دولت، همگی یکی هســتند( 
می گویــد در چنین وضعیت اقتصادی ای نباید فشــار به مردم را افزایــش داد. مردم هم 
سرگردان میان این دو نگاه، کاربرانی هستند که دیگر نمی توانند بسته های قدیمی را بخرند، 
اینترنت ثابت کیفیت ندارد و ســایر روش های دسترسی- مانند فیبر نوری و TDLTE- نیز 
واقعاً در دســترس همگان نیســتند. در چاله ای افتاده ایم و همه بــرای بیرون آمدن از آن 

اولویت دارند.
به این ماجرا می توان از زاویه سیاســی هم نگاه کرد. این زاویه، ســهامداران و مالکان دو 
اپراتور مسلط تلفن همراه، سیاستمدارانی هستند که گاه قدرت شان از کل دولت نیز بیشتر 
اســت و اکنون دلیلی نمی بینند در برابر خواســته وزارت ارتباطات سر خم کنند. حتی اگر 
مجبور به پرداخت هزینه مادی گزافی باشند، می دانند در آینده ای نه چندان دور این دولت 
تغییر خواهد کرد و دولت بعدی را می توان همگام ســاخت. از این زاویه، ماجرا بیشتر یک 

دعوای سیاسی است تا فنی و اقتصادی.
ماجرا اما سویه دیگری هم دارد که ارتباط چندانی با ترکیب سهامداران یا گرایش سیاسی 
آنها ندارد؛ موضوع درباره »انحصار« اســت. چه بخواهیم چــه نخواهیم، نتیجه تصمیم ها 
و سیاســت های وزارت ارتباطات )و کل دولت( در ســال های اخیر، انحصاری عمیق برای 
اپراتورهای تلفن همراه در حوزه اینترنت ایجاد کرده اســت. اینترنت ثابت روزگار خوشی 
ندارد. به نظر هم نمی رسد در آینده ای نزدیک بتواند از خاکستری که بر آن نشسته برخیزد. 
در چنین وضعیتی، چرا نباید اپراتورهای همراه به فکر گران کردن خدمات خود باشند؟ آیا 
احتمال کوچک شدن بازارشان و مهاجرت کاربران به بازارهای رقیب وجود دارد؟ به نظر 
نمی رسد چنین باشــد. جدا از ضعف اینترنت ثابت، ذائقه کاربران در این سال ها به گونه ای 
تربیت شده اســت که عادت کرده اند در هر زمان و مکانی اینترنت پرسرعت ارزان داشته 
باشند. بسیاری از کارهایی که کاربران ایرانی روی گوشی تلفن همراه خود انجام می دهند در 
دنیا روی لپ تاپ و تلویزیون انجام می شــود. پس خطری متوجه اپراتورهای همراه نیست. 
آنها می توانند تا جایی که دوســت دارند تعرفه ها را باا ببرند و حتی به ســقف تعیین شده 
از سوی رگواتوری )هر کیلوبایت شش ریال برای ســیم کارت های اعتباری و چهار ریال 
برای سیم کارت های دائمی( برسانند. آن هم در شــرایطی که تنها بخش کوچکی از بسته 

عرضه شده به اینترنت اختصاص دارد و بقیه آن به داده های داخلی مربوط می شود.
این سرنوشــت محتوم راهی است که وزارت ارتباطات در سال های اخیر انتخاب کرده و 
تا همین چند هفته پیش به دســتاوردهایش افتخار می کرد. نابودی یک بخش به نفع بخش 

دیگر نتایج منفی زیادی دارد که یکی از آنها گرانی خدمات است.
هرچند دولت عاقه ندارد در حالی که کمتر از یک ســال از عمرش باقی مانده، خدمات 
را رســماً گران کند و ترجیح می دهد این بــا را بر گردن دولت بعدی بینــدازد؛ اما از نگاه 
کاربران، دولت ها با هم تفاوتی ندارند. آنها نه به گرایش های سیاسی نگاه می کنند و نه به سن 
سیاستمداران. و به نظر نمی رسد بتواند شرایط بازار اینترنت را تا سال های طوانی به همین 
منوال ادامه داد. این کتاب به زودی ورق می خورد و به ســختی می توان امید داشت اتفاقات 

خوبی در صفحات جدید رخ دهد  
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صندوق پستی

گامی در حال، چشمی به آینده
امــروز بانک هــا تمایــل سپرده گذاران 

زیادی به انتقال وجوه شــان 
بین بازارهای مختلف همچون مســکن، طا، ارز، سرمایه 
و غیره بر اساس نوســانات بازدهی این بازارها دارند. این 
شرایط موجب پیچیدگی هایی در »جذب منابع« به عنوان 
ماده اولیه کلیدی در صنعت بانکی شــده و بعضاً بر تمامی 
فعالیت ها و تصمیم گیری های بانک ها ســایه می اندازد. از 
ســوی دیگر، وضعیت پیچیده کنونی اقتصاد کان کشور 
و تغییرات مکرر دســتورالعمل های اباغی از ســوی نهاد 
سیاست گذار نیز مدیریت کســب وکار بانکداری را برای 
مدیران بانک ها ســخت و طاقت فرســا و آنهــا را متوجه 

بهره وری عملیاتی سازمان خود کرده است.
بانک ها در همه کشــورها عموماً ســازمان هایی لخَت 
هستند که به انجام دادن کارها به شیوه کنونی شان عادت 
دارند. به  ویژه در شرایط دشوار، تاکید زیادی بر ادامه دادن 
روال های شناخته شده وجود دارد و تاش ها و اقدامات آتی 
معمواً بر اســاس روش های موفقیت آمیز قبلی تدوین و 
طراحی می شوند تا ریســک عدم موفقیت کاهش یابد. در 
عین حال، بسیاری از مدیران بانک ها اهمیت مفهوم تحول 
دیجیتالــی را درک و اقداماتی عملیاتی نیز برای طی کردن 

مسیر تحول دیجیتالی طرح ریزی کرده اند.
درست در همین نقطه، یکی از موانع تغییر شناسایی می شود؛ 
تاکید بر ادامه دادن روال هایی که قباً ســبب موفقیت شده 
اســت موجب تقلیل یافتن پروژه های تحــول به تغییراتی 
تدریجی می شــود. حتی اجــرای فرایند تغییــر نیز در این 
سازمان ها پیچیده تر است زیرا اقدامات انجام شده در گذشته 
به اندازه کافی مثمر ثمر بوده اســت. حتی زمانی که رهبران 
درمی یابند آینده شــباهت چندانی با گذشته ندارد همچنان 

راه های قابل پیش بینی و قابل درک گذشته را ادامه می دهند و 
به سختی برای تغییر و تحول برنامه ریزی می کنند؛ به عبارتی 

دیگر، آینده بر اساس گذشته ترسیم می شود.
در حالی که نخســتین نویــد فناوری هــای دیجیتالی، 
آینده ای متفاوت با گذشــته است. وقتی نظم موجود بر هم 
زده می شــود پیش بینی نظم جدیدی کــه در آینده از آن 

برخواهد خاست آسان نیست. 
در اینجا یک پرســش کلیدی برای هر ســازمان/ بانک 
نهفته است: پیش بینی شما از آینده فناوری ها و کسب وکار 
دیجیتالی چیســت؟ اقدامات و ابتکارات عمل پروژه های 
تحول دیجیتالی در بانک ها بر اســاس کــدام پیش بینی از 
آینده طراحی شــده اند؟ و پرسش صادقانه و نگران کننده 
این اســت که آیا این پروژه ها و اقدامات بر مبنای حافظه 
تاریخی بانک ها و روش ها و اقدامــات موفقیت آمیز قبلی 

طراحی شده اند؟
مدیران بانک ها باید تئــوری قوی ای در خصوص آینده 
و اینکه دیجیتالی شــدن چگونه کســب وکار بانکداری را 
متحول می کند داشــته باشند. هرچه درک ایشان از آینده 
واضح تر باشد، ســریع تر و با اطمینان خاطر بیشتری در این 
مســیر گام برمی دارند و با فوریت بیشتری میراث گذشته 

را رها کرده و پذیرای آینده می شوند.
در همین راســتا، ایجاد نهاد سازماندهی تحول دیجیتالی 
در بااترین سطح ســازمانی در بانک ها پیشنهاد می شود. 
مهم ترین وظیفه این نهاد فکر کردن اســتراتژیک درباره 
آینده دیجیتالــی، بازنگری در مفروضات بنیادینی که پایه 
و اساس مدل کســب وکار فعلی است و کشف منطق مدل 
کسب وکاری آینده است. ایجاد بیگانگی عمیق با وضعیت 
کنونی و شــیفتگی درباره گزینه های احتمالی آینده هدفی 

اســت که نهاد بانکداری دیجیتالی باید به دنبال آن باشد. 
نهاد تحول دیجیتالی وظیفه دارد متناســب با قابلیت های 
ســازمانی که هر بانک دارد وضعیت مطلوب کسب وکار 
دیجیتالی بانک را ترســیم و با لحاظ کردن محدودیت ها، 
برای تحقق وضع مطلوب در فازهای مختلف برنامه ریزی 
کند. پرسشــگری درباره وضعیت کنونی در مرکز برنامه 
مدیریت تغییر بانکداری دیجیتالی قــرار دارد. همچنین 
مشــاهده دقیق تهدیدها، شناسایی شــرکای کلیدی در 
مدل کسب وکار بانکداری دیجیتالی و تصمیم سازی برای 
ایجاد زیرساخت های تعاملی با آنها از طریق طراحی روابط 
برنده-برنده نیز از موضوعات بسیار کلیدی است. این امر 
موجب می شود شواهد و نشانه های نیاز به تحول دیجیتالی 
در انبــوه تصمیم گیری های مختلفی که پیش روی مدیران 

بانک هاست گم نشود.
با توجه به اینکه در عصری زندگی  می کنیم که فناوری ها، 
کســب وکارها را به دنبال خود می کشانند و منشاء تحول 
می شــوند، باید دانســت که برای مثمرثمــر باقی ماندن 
بایســتی همزمان با ایجاد بهره وری عملیاتی در مدل فعلی 
بانکداری به ســخت ترین کار یعنی کشف شکل جدیدی 
از شــیوه انجام کارها، یا به عبارت دیگر قوانین کسب وکار 
دیجیتالی، اندیشــید. چیزی مانند کاغذ تورنســل برای 
نشــان دادن میزان آمادگی بانک ها برای تحول دیجیتالی 
وجود نــدارد و مزیت رقابتی از آنِ بانکــی خواهد بود که 
همزمان بــا ایجاد بهره وری عملیاتــی در مدل فعلی خود، 
درباره دیجیتالی شــدن و مزایا و مشــکات آن در بستر 
قابلیت های فعلی اش قضاوتی درســت داشته باشد و برای 
تجهیز سازمان خود به قابلیت های دیجیتالی و هوشمندی 

کسب وکاری با نگاه به آینده برنامه ریزی کرده باشد 

مهدیه نوروزیان   
معاون‌برنامه‌ریزی‌و‌توسعه‌داتین

ماهنامه اطاع رسانی، پژوهشی و فرهنگی

‌نام و نام خانوادگی:

 تلفن:

 همراه:

 نمابر:

 پست الکترونیکی:

 مدت اشتراک:

 پست پیشتاز/ عادی:

‌نشانی:

 کد پستی:

کریم خان زند، خیابان عضدی جنوبی، بن بست واعظی، 
پاک 4، واحد 4 و 5
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در یک نگاه

۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰
ایرنا: بر اساس گزارشی که کافه بازار منتشر 
کرده، صنعت بازی سازی در سال ۹۸ توانسته 

۶۹ میلیارد تومان کسب درآمد کند.

۲۰
مهــر: محمدجــواد آذری جهرمــی، وزیر 
ارتباطــات و فناوری اطاعــات، اعام کرد 
که در راستای تحقق عدالت ارتباطی روزانه 
 4G 3   وG ۲۰ روســتا به اینترنت پرســرعت

دسترسی پیدا می کنند.

۸۹
مهر: سازمان ملل متحد در گزارش دوساانه 
خود شاخص توسعه دولت الکترونیکی را در 
کشورهای مختلف مورد بررسی قرار داده که 
ایران با ســه پله نزول از جایگاه ۸۶ به ۸۹ در 

میان ۱۹۳ کشور رسیده است.

۵
ایرنا: مدیرعامل شــرکت ملی پست اعام 
کرد در گذشــته ایران تنها یک هاب )قطب( 
پســتی داشــت و به تازگی پنج هاب جدید 
پستی در شــهرهای مشهد، شــیراز، اهواز، 
اصفهان و تبریز به ظرفیت شرکت ملی پست 

کشور اضافه شده است.

۸۵
پیوست: طبق اعام بانک مرکزی، فیشینگ 
درگاه های پرداخت در آخرین ماه ســال ۹۸ 
نسبت به شــش ماهه ابتدای سال نزدیک به 

۸۵ درصد کاهش یافته است.

۸۴۰۰۰
ایرنا: آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، گفت: 
»۴۰ هزار واحد مدرســه به شــبکه مستقل 
هوشمندســازی مدارس متصل شده اند که 
تا پایان شهریور امســال این عدد به ۸۴ هزار 

واحد مدرسه می رسد.«

امنیت‌سایبری‌نیاز‌به‌سیاست‌گذاری‌دارد
1 امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطاعات

ایرنا: رئیس ســازمان فناوری اطاعات گفت: »به نظر می رسد پلیس فتا برای رســیدگی به شکایات حوزه امنیت سایبری نهاد 
مناسبی نباشــد چراکه این حوزه با رفع و رجوع کردن شکایات ساماندهی نمی شود و نیاز به سیاست گذاری دارد. زمانی می توان 
سیاست سایبری و امنیت سایبری مناسب داشت که نهاد متولی آن  یک  نهاد توسعه گرا باشد. پلیس امنیت برای رفع شکایت ها و 
نارضایتی های اساسی طراحی شده و یک  نهاد انتظامی به  حساب می آید نه یک  نهاد توسعه ای. این تقسیم  کار از ابتدا اشتباه بود.«

‌تعلل‌در‌الکترونیکی‌کردن‌خدمات‌را‌نمی‌پذیریم
2 حسن روحانی، رئیس جمهوری

ایرنا: رئیس جمهوری گفت: »اگرچه کرونا باعث اختال در بخشــی از فعالیت های کشــور شد، اما در حوزه فناوری اطاعات 
باعث شــد تحول دیجیتالی دولت ســرعت بگیرد. به همین خاطر ضرورت دارد تا توســعه فناوری اطاعات رخ دهد و دولت 
الکترونیکی هرچه ســریع تر تکمیل شــود. از هیچ دســتگاهی کم کاری و تعلل در الکترونیکی  کردن خدمات را نمی پذیریم، 

دستگاه های اجرایی باید داده های خود را آزاد کنند تا امکان نقد مردم از دولت بیشتر فراهم شود.«

ساماندهی‌پیام‌رسان‌ها‌به‌درستی‌انجام‌نشد
3 عباس آسوشه، معاون سابق مرکز ملی فضای مجازی

مهر: معاون ســابق مرکز ملی فضای مجازی گفت: »برای حکمرانی فضای مجازی باید به مصوبات شورای عالی فضای مجازی 
جامه عمل بپوشانیم؛ به عنوان مثال مصوبه ساماندهی پیام رسان های داخلی و خارجی که در سال ۹۶ به تصویب رسید به درستی 
عملی نشد و این طور نمی شــود حکمرانی کرد. ما تا به امروز به آن مصوبه عمل نکرده ایم و با این توجیه که قصد داریم تعادل را 

رعایت کنیم هم به پیام رسان های خارجی و هم به پیام رسان های داخلی اجازه فعالیت دادیم.«

لزومی‌ندارد‌اطاعاتی‌که‌بین‌خودمان‌رد‌و‌بدل‌می‌شود‌
رفت‌و‌برگشتی‌به‌خارج‌از‌کشور‌داشته‌باشد

4 مصطفی طاهری، نماینده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی
ایسنا: نماینده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی گفت: »اینکه ما از راه اندازی اینترنت ملی حرف می زنیم 
به این معنی نیســت که اینترنت بین الملل وجود نداشته باشد؛ اما موضوع این است که بخشی از اطاعاتی که بین خودمان رد و 
بدل می شود لزومی ندارد به خارج از کشور برود و دوباره برگردد. در حال حاضر ما بستر اینترنت ملی نداریم و همین امر باعث 
تحمیل هزینه های زیادی به مردم می شــود. وقتی اینترنت ملی داشته باشــیم، امنیت آن هم در اختیار ماست. در آن صورت 

کشورهای دیگر نمی توانند هر وقت که خواستند ما را در تنگنا قرار دهند.«

2 1 3 4
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برگزاری الکامپ بیست و ششم به 
پایان سال موکول شد

پیوست: بیست و ششــمین دور از نمایشگاه 
الکامپ برای بار دوم به تعویق افتاد و براساس 
تصمیم ســتاد اجرایی الکامپ ۲۶ قرار است 
این نمایشــگاه در ماه های پایان ســال جاری 
برگزاری شود. ســازمان نظام صنفی رایانه ای 
کشــور در اطاعیه ای ضمن اعــام این خبر 
دلیل این تصمیم را شیوع مجدد ویروس کرونا 
و نگرانــی در مورد به خطر افتادن ســامتی 
شــرکت کنندگان و بازدیدکننــدگان اعام 
کرده اســت. در اطاعیه سازمان نصر در این 
زمینه آمده است که تصمیم به تعویق نمایشگاه 
طی فرآیندی مشــترک با شــرکت سهامی 

نمایشگاه های بین المللی گرفته شده است.

زمان شروع کسب وکار از 72 و نیم 
روز به 72 ساعت کاهش یافت

پیوســت: مدت زمــان ازم برای شــروع 
کســب و کار در ایران از ۷۲ و نیم روز به سه 
روز کاهش یافت. بر این اســاس متقاضیان 
راه اندازی کســب و کار با مراجعــه به اتاق 
بازرگانی اســتان خود از طریق »پنجره واحد 
فیزیکی شــروع کســب و کار« می توانند در 
ســه روز شــرکت خود را ثبت و مجوزهای 
ازم را دریافت کننــد. علی فیروزی، رئیس 
مرکــز ملی مطالعات پایــش و بهبود محیط 
کســب وکار وزارت اقتصــاد، چالش احراز 
هویــت الکترونیکی در ایــران را دلیل عدم 
راه انــدازی این پنجــره واحد بــه صورت 
الکترونیکــی عنوان و ابراز امیــدواری کرد 
این پنجره واحد را تا پایــان مهر یا آبان  ماه به 

صورت الکترونیکی نیز  راه اندازی کنند.

اجازه دولت به وزارت ارتباطات برای 
برخورد با گران فروشی اپراتورها

پیوســت: اســحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهوری، در نامه ای به وزارتخانه های 
ارتباطات و فنــاوری اطاعــات، اقتصاد و 
دارایی، اطاعات و ســازمان برنامه و بودجه 
کشــور اجازه داده تا رگواتوری بر اســاس 
مصوبه جدید برای برخورد با گران فروشــی 
اپراتورها، با شــرکت های متخلــف در این 
زمینــه برخورد کنــد. در این نامــه معاون 
اول رئیس جمهــوری با اشــاره بــه مصوبه 
شــماره ۳۰۴ رگواتوری تاکیــد کرده که 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
 می تواند با گران فروشــان حــوزه ارتباطی 

برخورد کند.

شناخت‌درستی‌از‌یک‌پلتفرم‌بومی‌وجود‌ندارد
5 مهدی انجیدنی، مدیرعامل پیام رسان گپ

فارس: مدیرعامل پیام رسان گپ گفت: »در کشور ایران از ۱۰ سال پیش که موضوع پیام رسان ایرانی مطرح شد متاسفانه تمام 
مزایای این پلتفرم های بومی به حاشیه رفت و موضوعاتی مثل حریم خصوصی مطرح شد. این در حالی است که در داخل کشور 
بین مســئوان و رسانه ها شناخت درستی از یک پلتفرم بومی وجود نداشت و هیچ حمایتی از آنها صورت نگرفت. در صورتی  که 
پیام رســان ها به عنوان یک پلتفرم ضروری برای اقتصاد کشورها شناخته شــده اند چون از داده های ملی به عنوان سرمایه ملی 

محافظت می کنند.«

اسنپ‌به‌دنبال‌افزایش‌سهم‌خود‌از‌بازار‌است
۶ محمد خلج، مدیرعامل اسنپ

پیوست: مدیرعامل اسنپ گفت: »من بحث انحصار را قبول ندارم و ما تنها به دنبال افزایش سهم خود از بازار و رقابت با دیگران 
هســتیم. باید ببینیم انحصار را چه تعریف می کنیم. آیا ما تنها ارائه دهنده سرویس هستیم؟ آیا ما تعیین کننده قیمت هستیم؟ 
نه. ما به واســطه اینکه در کل کشور سرویس می دهیم و برند شناخته شده تری داریم، سهم بازار بیشتری داریم و همچنان دنبال 
رشد شرکت هستیم. نمونه های زیادی بوده که ما از رفتار دیگران متضرر شده ایم؛ اما این رقابت است و ما هم در پی این هستیم 

که رقابت داشته باشیم.«

تسهیل‌قوانین‌برای‌پیشرفت‌اقتصادی‌ضروری‌است
7 محمدرضا طایی، رئیس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی

ایرنا: رئیس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی گفت: »امروز با توجه به مشکاتی که در کشور وجود دارد، باید برای تسهیل قوانین 
و حذف مقررات زائد اقدام های بیشتری انجام شود. همکاری بیشتر سازمان تامین اجتماعی با بنگاه های اقتصادی برای عبور از 
شرایط سخت کنونی ضروری است و دولت باید کمک های بیشــتری برای عبور از بحران با هدف بنگاه های کوچک و متوسط 

در نظر بگیرد.«

انتشار‌کامنت‌های‌توهین‌آمیز،‌شراکت‌در‌جرم‌است
8 علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا

برنــا: رئیــس مرکز تشــخیص و پیشــگیری از جرائــم ســایبری پلیس فتــای ناجا گفــت: »در خصــوص کامنت های 
توهین آمیــز یــا مجرمانه در ذیــل محتواهای مجازی اگر شــخص بتوانــد آن را حذف کنــد و این اقــدام را انجام ندهد، 
مقصر و شــریک در جرم شــناخته می شــود؛ اما اگر تولیدکننده محتوا به نظرات و کامنت ها برای حذف کردن دسترســی 
 نداشــته باشــد، مقصر نخواهد بود. کاربران باید مراقب باشــند تا بســتر ارتباط آنها با ســایرین به محلی برای وقوع جرم 

تبدیل نشود.«

7 ۶ 8 5
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نیم نگاه

۲1 مردادماه- استارت آپ »پینکت« به چرخه 
سرمایه گذاری حرکت اول اضافه شد

ســرمایه گذاری خطرپذیر »حرکــت اول«، بازوی ســرمایه گذاری اپراتور اول تلفن  شرکت 
همراه کشــور در بخش سرمایه گذاری روی اســتارت آپ ها، در یک نشست خبری 
آناین از سرمایه گذاری روی اســتارت آپ »پینکت« خبر داد. حرکت اول میزان سرمایه گذاری روی 
پینکت را به دلیل محرمانه بودن اطاعات اعام نکرد؛ اما چنان که محمدمهدی عباسخانی، مدیرعامل 
حرکت اول، در این مراســم عنوان کرد، کف سرمایه گذاری حرکت اول روی یک استارت آپ میانی ۲۰ 
میلیارد تومان اســت. احمد آبنیکی، مدیرعامل پینکت، در این نشست گفت:  »ایده اولیه پینکت استفاده 
از نیروهای متخصص انســانی برای خرید به جای کاربر بود که نمونه مشــابه داخلی هم برای آن وجود 
نداشــت. در حال حاضر بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ خریدیار داریم و امیدواریم با جذب سرمایه ای که اتفاق افتاد 

این عدد تا پایان سال به هزار تا دو هزار خریدیار برسد.«  

 ۶ مردادماه- سفته الکترونیکی
رونمایی شد

الکترونیکــی در وزارت اقتصاد و با حضور وزیر این وزارتخانه و سفته 
معاونان او و برخی از اعضای اصلی شورای عالی اجرایی فناوری 
اطاعات و همچنین نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور دولت الکترونیکی 
رونمایی شــد. در قدم اول قرار است از این ســفته الکترونیکی برای دریافت 
تسهیاتی که برای کسب وکارهای آسیب  دیده در دوره شیوع کرونا در نظر 
گرفته شــده استفاده شود و در گام بعدی اســتفاده از این تضمین بانکی برای 
دریافت دیگر تسهیات و اعتبارات مورد استفاده قرار گیرد. مدیران وزارت 
اقتصاد در مراســم رونمایــی از این تضمین مهم بانکــی و همچنین رونمایی 
از تســهیات و اعتبارات دیجیتالی، استفاده از ســفته الکترونیکی در فرایند 
دریافت تسهیات را گام بزرگ در تحول نظام بانکداری، توسعه اعتبار و نظام 
اعتبارسنجی کشور برشمردند که در نهایت می تواند به موتور رشد اقتصادی 

کشور که حاا در تنگنا قرار گرفته است کمک کند.
در این مراســم مدیران بانک ملی از آمادگی کامل زیرساخت های دیجیتالی 
برای ارائه تســهیات و اعتبــارات به صورت تمــام الکترونیکی و از طریق 
موبایل خبر دادند و گفتند که از حاا دیگر کسب وکارها و افراد برای دریافت 
تسهیات نیازی به حضور در این بانک ندارند و تمام مراحل ارائه تسهیات 
به آنها کاماً الکترونیکی و ظرف کمتر از پنج دقیقه به کمک اپلیکیشن »ایوا« 
اتفاق خواهد افتاد. از ســوی دیگر یکی از خبرهای مهمی هم که در این مراسم 
عنوان شد اتصال تمامی فروشگاه های کشور به ســازمان امور مالیاتی برای 

پرداخت مالیات در لحظه انجام معامله در آینده ای نزدیک بود  

15 مردادماه- سامسونگ از جدیدترین 
محصوات خانواده گلکسی رونمایی کرد

سامســونگ در مراسم جهانی گلکســی آنپکد که کاماً شرکت 
آناین از طریق وب ســایت سامسونگ برگزار شد از پنج 
محصول جدید رونمایی کرد: گوشی های هوشمند گلکسی Note20  و گلکسی 
Note20 Ultra که قدرتمندترین اعضای خانواده گلکســی نوت سامسونگ 

هســتند؛ تبلت های Tab S7 و Tab S7 پاس که بــرای خاقیت و بهره وری 
طراحی شد ه اند؛ ساعت هوشمند گلکسی Watch3 که مجهز به پیشرفته ترین 
قابلیت های حوزه سامت است؛ هدست گلکسی Buds Live با طراحی زیبا و 
ارگونومیک با کیفیت صدای عالی؛ و گوشی تاشوی گلکسی Z Fold2 که نسل 
آینده گوشی های هوشــمند با بهینه سازی گسترده است. سارا آن، کارشناس 
گروه استراتژی های بصری سامسونگ، در این مراسم توسعه و بهبود قابلیت 
فیلمبرداری در گلکســی نوت ۲۰ را اصلی ترین تمرکز سامسونگ در بخش 
دوربین عنوان کرد و گفت: »با افزایش تعداد کاربران و روند افزایشــی تولید 
محتوای ویدئویی در پلتفرم های ویدئویــی مانند یوتیوب و تیک تاک، تعداد 
زیادی از کاربران بســیار بیشتر از گذشــته ویدئو تولید یا تماشا می کنند. این 
موضوع در دوران شیوع ویروس کرونا نمود بیشــتری پیدا کرد. حاا تعداد 
افراد بیشــتری از گوشی هوشــمند برای تولید فیلم یا موزیک ویدئو استفاده 
می کنند. با توجه به اینکه گوشی هوشمند در هر زمان و هر جا برای فیلمبرداری 
در اختیــار کاربر قــرار دارد، ما به این فکر کردیم که چطــور می توان تجربه 

فیلمبرداری حرفه ای با دوربین گوشی  را برای کاربران ساده تر کرد.«  

15
مرداد

۶
مرداد

۲1
مرداد
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۷ مردادماه- اولین تست سرعت ایرانسل از 5G  در حضور 
خبرنگاران انجام شد

با پیاده سازی دومین ســایت نسل پنجم شــبکه موبایل در دفتر مرکزی خود عماً ایرانسل 
برای اولین بار در ایران، تست ســرعت فناوری نسل 5G( ۵( تلفن همراه را در حضور 
خبرنگاران با موفقیت انجام داد و خبرنگاران شــاهد سرعت یک و نیم گیگ بر ثانیه ای روی گوشی تلفن 
همراه نسل پنجم بودند. بیژن عباســی آرند، مدیرعامل ایرانسل، در این مراسم گفت: »هدف ایرانسل 
از راه اندازی 5G تنها ورود یک فناوری جدید به کشــور نیست و این شرکت در تاش است این فناوری 
را در اختیار شــرکت های دانش بنیان قرار دهد و اکنون نیز شرکتی که پیش از این در زمینه بومی سازی 
مودم های 4G در کشور فعالیت داشــت، تاش برای بومی سازی مودم های 5G  را آغاز کرده است تا به 
محض فراگیر شدن استفاده از خدمات نســل پنجم شبکه تلفن همراه ایرانسل مودم ها در بازار ایران در 

دسترس متقاضیان باشد.«
بیژن عباســی ادامه داد: »همان گونه که می دانید، ایرانســل حتی پیش از این نیز اقدام به بومی ســازی 

مودم های 4G کرد تا برای تجهیز و هوشمندسازی مدارس روستایی استفاده شود.«  

۸ مردادماه- فایتیو از لوگو و برند جدید 
خود رونمایی کرد

ســامانه خرید اینترنتی بلیت هواپیما، قطــار، اتوبوس و فایتیو، 
رزرو هتل، در نشست خبری آناین از لوگو و برند جدید 
خود رونمایی کرد. در این نشست علی کشفی، هم بنیان گذار فایتیو، با اشاره 
به نامعلوم بودن پایان دوران شــیوع کرونا، عنوان کرد که مطالعات در دنیا 
نشــان می دهد صنعت گردشگری بعد از اتمام شــیوع کرونا به حالت سابق 
خــود بازنمی گردد. او در ادامه گفت: »در این مدت یعنی اســفندماه ســال 
گذشــته و فروردین ماه امســال با ۹۰ درصد کاهش فروش روبه رو بودیم. 
از اردیبهشت ماه ســال جاری در فروش روند رو به رشــدی را طی کردیم 
و اکنون توانســته ایم به رشد ۴۰ درصدی فروشــی که پیش از شیوع کرونا 
داشتیم دســت پیدا کنیم. البته هنوز در فروش خود ۶۰ درصد کاهش داریم 
و نمی دانیم این وضعیت تا کی ادامه خواهد داشت.« در ادامه این نشست هم 
مهیار محمدی، مدیر مارکتنیگ فایتیو، در مورد تغییر هویت بصری فایتیو 
و بازآفرینی برند گفت: »رنگ هایی که در لوگو به کار رفته رنگ هایی است که 
مردم در طلــوع و غروب آفتاب می توانند ببینند. رنگ های مختلف این لوگو 
نشانگر ارزش  ها و سرویس های مختلفی اســت که در فایتیو ارائه می کنیم 
و ما تمایــل داریم با این رنگ ها مدرن بودن و هیجان را نشــان دهیم. حالت 
دایره ای و چرخشی لوگو هم نمایانگر گردش کره زمین است که گردشگری 

و سرزندگی را تداعی می کند.«  

اول مردادماه- در رویداد نکست اینوست 
مطرح شد: بدون دانش وارد بورس نشوید

حاضــر در رویداد آناین نکســت اینوســت کارشناسان 
معتقدنــد ســرمایه گذاری در بازار ســرمایه 
بــدون دانش فنی و تخصص کار خطرناک و پرریســکی بوده و بهتر اســت 
سرمایه گذاری در بورس به کمک مشاوران و واسطه های متخصص همچون 
صندوق های سرمایه گذاری انجام شــود. در این رویداد که با هدف آشنایی 
با فرصت ها و تهدیدهای ســرمایه گذاری در بورس برگزار شــده بود علی 
رحمانی، اولین مدیرعامل شرکت بورس ایران، در مورد هیجان شکل گرفته 
در بــازار بورس و مثبت یا منفــی بودن این هیجان گفت: »اســتقبال از بازار 
ســرمایه و ورود مردم پدیده خوبی است. این جزو آرزوها بوده که بتوانیم این 
تعداد ســهامدار داشته باشیم؛ اما اینکه آیا این دوســتان به درستی در بازار 
سرمایه گذاری خواهند کرد و آیا انتظارات شان به  خوبی برطرف خواهد شد 
موضوع اصلی و مهمی اســت که کمی نگرانی ایجاد می کند.« امید موسوی، 
بنیان گذار و مدیرعامل شــرکت تحلیلگر امید، نیز گفت: »اقتصاد ما شبیه به 
بیماری که قند خون دارد در حال ضعیف شدن، به هم ریخته و آشفته است؛ اما 
نقدینگی بین مردم زیاد است و بازار اشتها و هیجان زیادی دارد. این نقدینگی 
که وارد بورس می شــود مانند سیل و هجومی اســت که آثار مخرب زیادی 
دارد.« او ادامه داد: »تولیدکننده از این ســیل بزرگ بهره ای نمی برد چراکه 
فرصت افزایش ســرمایه و تعامل با بازار را ندارد. هجوم مردم برای ورود به 
بازار باعث پایین آمدن کیفیت زیرســاخت ها شده است. از طرفی یک عده 
بدون مجوز سوءاستفاده می  کنند و عده ای از مردم هم دارایی خود را از دست 

می دهند.«  

۸
مرداد

۷
مرداد

1
مرداد
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مجلس و آی تی

هفته ای اســت کــه از توییت های چند 
پرســروصدای نمایندگان تازه نفس 
مجلس یازدهم یــا نطق های پرطمطراق در مورد 
عملکرد وزیــر ارتباطات یا اعتــراض به فضای 
مجازی خبری نیســت. حدود ســه مــاه از عمر 
مجلس یازدهم می گــذرد، اگر دو ماه اول فعالیت 
مجلس جدید روزهای پرخبری برای خبرنگاران 
حوزه فنــاوری اطاعات بود، در عوض مرداد هم 
در کمیســیون و هم در جلسات صحن علنی ماهی 

آرام برای فناوری اطاعات به شمار می رفت.

آنچه در صحن علنی گذشت
نمایندگان در روزهــای ابتدایی فعالیت خود در 
مجلس، در کنار بررســی طرح ها و لوایح، اعضای 
ناظر بر شــوراها و کمیته های تخصصی را انتخاب 
می کنند. البته پیش از رأی گیری، کمیسیون های 
تخصصی نمایندگان پیشنهادی خود برای حضور 
در شــوراها و مجمع های تخصصــی را به صحن 
علنی معرفی می کنند. در حوزه فناوری اطاعات، 
کمیسیون صنایع و معادن نمایندگان پیشنهادی 
برای عضویت در شــورای عالی فضایی، شورای 
اجرایــی فناوری اطاعــات و کارگــروه تعیین 
مصادیق محتوای مجرمانــه )کمیته فیلترینگ( 
را به صحــن علنی معرفی کرد که تا لحظه نگارش 
این گزارش در صحن علنی لطف اه ســیاهکلی 
به عنوان عضــو ناظر در شــورای عالی فضایی و 
معصومه پاشــایی بهرام به عنوان ناظر در شورای 
اجرایی فنــاوری اطاعات بــا رأی نمایندگان 
انتخاب شده اند. کمیسیون صنایع معادن لطف اه 
ســیاهکلی و رضا تقی پور را بــرای عضویت در 
شــورای عالی فضایی به صحن معرفی کرده بود 
که رضا تقی پــور انصراف داد. ســیاهکلی پیش 
از عضویــت در مجلس از ســال ۸۹ تا ۹۴ معاون 
رســانه های نوین و مجازی صداوســیما بود. او 
همچنیــن یکــی از مخالفان واگــذاری باندهای 

فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ به وزارت ارتباطات است.
در خصوص عضــو ناظر در شــورای اجرایی 
فناوری اطاعات نیز کمیسیون صنایع معصومه 
پاشــایی بهــرام و مصطفی طاهــری را به عنوان 
کاندیداهای عضویت در شورای اجرایی فناوری 
اطاعات معرفــی کرد که در صحــن علنی هم 
مصطفی طاهری انصراف داد. معصومه پاشــایی 

بهــرام همچنین عضــو کمیتــه ارتباطات ذیل 
کمیسیون صنایع و معادن اســت. پاشایی بهرام 
پس از حمیده زرآبادی نماینده دوره دهم مجلس، 
دومین نماینده زن عضو در کمیته ارتباطات است. 
البته در ســابقه پاشــایی بهرام فعالیتی در حوزه 
فناوری اطاعات به چشــم نمی خورد. او دارای 
مدرک دکتری پزشکی و کارشناسی حقوق است. 
پیش از عضویت در مجلس هم عضو مجمع عالی 

جهادگران بسیج سازندگی کشور بود.
دو فوریت طرح »تامین کاای اساسی با استفاده 
از کاابرگ یا کارت الکترونیکی« از دیگر مسائلی 
اســت که این ماه در مجلس بررســی شد. البته 
نمایندگان به دو فوریت این طــرح رأی ندادند 
اما با یک  فوریت آن موافقت کردند، ســپس در 
کمیســیون برنامه و بودجه خارج از نوبت بررسی 
شــد و جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه 
و بودجــه، در گفت وگو با ایســنا اعــام کرد که 
کلیات این طرح بعد از بررسی با حضور مسئوان 
مرکز پژوهش های مجلــس و دولت به تصویب 

کمیسیون رسیده است.
در ماده واحده طرح یک فوریتی تامین کااهای 
اساسی آمده است: دولت موظف است حداکثر یک 
ماه از تاریخ اباغ این قانون شــبکه توزیع کااهای 
اساســی مورد نیاز خانوارها خصوصاً نیازمندان را 
با استفاده از شبکه توزیع کاا )تعاونی های مصرف، 
فروشــگاه های زنجیره ای، واحدهــای صنفی( به 
گونه ای ســاماندهی کنــد که نیازهای اساســی 
خانوارها بــا قیمت مورد تایید ســازمان حمایت 
از مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان با نرخ ارز 
ترجیحی از طریق کاابــرگ یا کارت الکترونیکی 
با اولویــت تولیدات داخلی در اختیــار مردم قرار 
گیرد. گرچه فوریت طرح کوپن الکترونیکی از سوی 
مجلس به تصویب رسید و کلیات آن همچنین در 
کمیسیون رأی آورد، اما برخی از نمایندگان با این 
طرح مخالف اند و عقیده دارند دولت در شــرایط 
کنونی اقتصادی قــادر نخواهد بود منابع جدیدی 
به این طرح اختصاص دهــد. جعفر قادری، عضو 
کمیســیون برنامه و بودجه و از مخالفان این طرح، 
به پیوست گفته بود که دولت در حال حاضر منابع 
محــدودی دارد و منابع هدفمنــدی یارانه ها هم 
مشــخص اســت؛ بنابراین دولت منابعی دیگری 

ندارد تا به این موضوع اختصاص دهد.

البتــه نماینــدگان بــه اتفاق دولــت و مرکز 
پژوهش ها بایــد جزئیات این طرح و ســازوکار 
اســتفاده از کارت الکترونیکی را در کمیســیون 
برنامه و بودجه مورد بررسی قرار دهند تا از سوی 

شورای نگهبان ایرادی وارد نشود.

آنچه در کمیسیون صنایع گذشت
نمایندگان مجلس پس از تشــکیل کمیسیون ها و 
کمیته های مختلــف از وزرا دعوت می کنند تا در 
جلسات کمیســیون ها حضور یابند و گزارشی از 
عملکرد خود ارائه دهند. به این صورت نمایندگان 
اطاعات خــود را به روز می کنند و می توانند بهتر 
به قانون گذاری بپردازند. بــه همین خاطر وزیر 
ارتباطات و فنــاوری اطاعات هم بــرای ارائه 
گــزارش خود در یکی از جلســات کمیســیون 

شرکت کرد.
محمدجواد آذری جهرمی در این جلسه در مورد 
روند پیشرفت شبکه ملی اطاعات، توسعه دولت 
الکترونیکی، مباحث پوشش اینترنتی و دسترسی 
به شــبکه تلفن ثابت و همراه در شهرها و روستاها، 
وضعیت ایران از نظر اقتصاد دیجیتالی و وضعیت 
پیام رســان های داخلی گزارش هایــی ارائه داد. 
نمایندگان مجلس نیز نظرات و پیشنهادهای خود 
را برای حمایت از پیام رسان ها و جست وجوگرهای 
داخلــی و فضای مجازی عرضــه کردند. به گفته 
حجت اه فیروزی، ســخنگوی کمیسیون صنایع 
و معــادن مجلس، بــا ارائه گزارش هــای وزیر، 
کمیســیون صنایع تصمیم می گیرد کــه از این به 
بعد با وزارتخانه به چه صورت همکاری کند و اگر 
نواقصی در حوزه قانون گذاری وجود دارد، کمک 
کنند تا وزارتخانه به اهداف خود دســت پیدا کند. 
البته در این جلسه قرار شد یک کارگروه مشترک 
بین مجلس و وزارتخانه برای پیگیری موضوعاتی 
چــون شــبکه ملی اطاعــات و توســعه دولت 

الکترونیکی تشکیل شود.
نمایندگان مجلس که در شروع فعالیت خود در 
حوزه فناوری اطاعات هیجان داشتند این روزها 
درگیر مسائل اقتصادی و معیشتی مردم هستند 
و شور اولیه خود را از دســت داده اند. باید منتظر 
نشست و دید که چه زمانی دوباره نوبت به فضای 
مجازی و بحث داغ فیلترینگ و ساماندهی فضای 

مجازی می رسد  

نمایندگان در ماهی که گذشت چه موضوعاتی را بررسی کردند

ماه آرام مجلس
بهناز توحیدی
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پیــروزی صدها پــدر دارد؛ می گویند 
اما شکســت، یتیم است. این 
ضرب المثل تکراری در ســاعت های پایانی روز 
پنجشــنبه ۱۶ مرداد ۹۹ باز هم درســتی خود را 
اثبات کرد؛ زمانی که رســانه های بین المللی اعام 
کردند MTN آفریقای جنوبی قصــد دارد از بازار 
ایران خارج شــود. افراد زیادی بــا موقعیت های 
مختلف مدعی اند MTN را آنها به ایران آورده اند؛ 
اما حاا هیچ کس حاضر نیســت خــروج یکی از 
معدود ســرمایه گذاران بزرگ خارجــی را به نام 
خود ثبــت کند، آن هــم در روزگاری که صنعت 
ICT بیــش از پیش به دار نیاز دارد. هرچند خروج 

سرمایه گذاران خارجی از بازارهای مختلف ایران 
از مدت ها پیش آغاز شــده بود و بــه ارتباطات و 
فناوری اطاعات رســیده بود، اما خروج MTN از 
ایران نشــان می دهد تنها تحریم ها نیســتند که 

سرمایه گذاری در ایران را دچار مشکل می کنند.
راب شــاتر، مدیرعامل گروه ام تی ان آفریقای 
جنوبی، به خبرگزاری رویترز گفته اســت که این 
اپراتور قصــد دارد ایران را ترک کند. البته ام تی ان 
تنها به ترک ایران فکر نمی کند؛ سوریه، افغانستان 
و یمن نیز در فهرست خروج هستند. اما چه شباهتی 
میان آن سه کشــور جنگ زده و ایران وجود دارد؟ 
آیا ام تی ان احساس می کند ایران به زودی درگیر 

جنگ خواهد شد یا نه، موضوع ریشه ای تر است؟

تعرفه و دار
ام تی ان که اکنون ۴۹ درصد سهام اپراتور دوم تلفن 
همراه ایران و ۴۳ درصد ســهام گروه اسنپ را در 
اختیار دارد اعام کرده است که بین سه تا پنج سال 

آینده بازار ایران را ترک می کند.
مدیر عامل ام تی ان درباره این خروج گفته است: 
»پیش از این می گفتیم بازارهای پرمناقشه، سرمایه 
ما را نمی بلعند اما اگر شرایط تغییر کند، می توانند 
درآمدزایی خوبی داشــتند باشند. اما اکنون سهم 
آنها در زندگی ما بسیار کوچک شده است، در عین 
حال برای برخی شرکت های دیگر می توانند بسیار 
قابل توجه باشند.« به گزارش رویترز، دارایی های 
شرکت ام تی ان در خاورمیانه کمتر از چهار درصد 
درآمدهای این گــروه را قبل از کســر مالیات و 
هزینه های جانبی در شــش ماهه اول سال ۲۰۲۰ 

منتهی به ۳۰ ژوئن تشکیل داده است.

این کاهش ارزش سرمایه گذاری در کشورهایی 
مانند ایران بیش از هر چیز به تورم و کاهش ارزش 
پول ملی بازمی گردد. تورم دورقمی در ایران را که 
تقریباً طی تمام سال ها برقرار بوده اگر در کنار ثابت 
ماندن تعرفــه خدمات ارتباطاتی قــرار دهیم، به 
سادگی می توان دریافت که درآمد اپراتورها همگام 
با تورم پیش نمی رود و بدین ترتیب سرمایه گذاری 
در حوزه ارتباطات پس از مدتی، نســبت به دیگر 
صنایع، جذابیت کمتری پیــدا می کند. در همین 
حال کاهش ارزش پول ملی در کشــورهایی مانند 
ایران، برای سرمایه گذار خارجی، ناخوشایند تلقی 
می شــود. زمانی که حضور MTN  در ایران قطعی 
شــد، هر یک دار در بازار آزاد حدود ۹۰۰ تومان 
بود. اپراتور آفریقایی در ابتــدای حضور در ایران 
یک و نیــم میلیارد دار وارد کشــور کرد )حدود 
هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان(. این رقم سرمایه گذاری 
باعث شــد دســت اندرکاران پروژه اپراتور دوم 
مدعی شــوند ســرمایه گذاری ام تی ان در ایران 
بزرگ ترین ســرمایه گذاری مستقیم خارجی در 
تاریخ کشور است. گرچه صورت های مالی اپراتور 
دوم تاکنون منتشر نشــده، اما سال ۹۵ برای اولین 
بار صورت های مالی بنیاد مستضعفان منتشر شد 

که نشان می داد ایرانسل ســودآورترین شرکت 
زیرمجموعه این بنیاد عظیم اســت. در آن زمان 
نزدیک به یک ســوم ســود ناخالص هفت هزار و 
۶۲ میلیــارد تومانی درآمدهــای عملیاتی بنیاد 
مســتضعفان، مربوط به ارائه خدمات ارتباطات و 
اطاعات عنوان شده بود که رقمی بیش از دو هزار 
و ۳۵۰ میلیارد تومان می شد. باید توجه داشت که 
بنیاد مستضعفان حدود ۲۵ درصد سهام ایرانسل 
را در اختیار دارد و بدیــن ترتیب می توان حدس 
زد که ســود ام تی ان از حضور در اپراتور دوم تلفن 
همراه ایران حدود چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان 
بوده است؛ اما مشکل اینجاست که این رقم زمانی 
که به دار تبدیل می شــود چندان بزرگ نیست و 
مدیران اپراتور آفریقایی را به فکر خروج از این بازار 
و سرمایه گذاری در کشــورهایی دیگر می اندازد؛ 
اما مشکل اصلی تر شــاید زمانی رخ می نماید که 
ســرمایه گذاران خارجی نمی توانند همین ســود 

کم ارزش شده را نیز از کشور خارج کنند.

تحریم ها
چه کسی MTN  را به ایران آورد؟ مذاکره کنندگان 
ماهــر، دال هــای نزدیک بــه نهاد قــدرت یا 

چه شد که MTN آفریقای جنوبی تصمیم گرفت از بازار ایران خارج شود

تحریم، دار، ترکسل و باقی شرکا
میثم قاسمی

امضای تفاهم نامه سرمایه گذاری ام تی ان در ایرانیان نت - بهار 9۶
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مذاکره کنندگان ارشد؟ این بخشی از تاریخ است 
که هنوز اطاعات قابل اتکایی درباره اش منتشر 
نشــده؛ هرچه بود ما تاکنون تنها می دانیم که پس 
از حضور ناموفق ترکسل و تاو در دو پروژه اپراتور 
دوم تلفن همراه و فرودگاه امــام خمینی، ام تی ان 
توانست وارد بازار ایران شود. آن هم در حالی که 
برای راه اندازی اپراتور دوم، شرکای قدرتمندی 
به نــام صاایران و بنیاد مســتضعفان داشــت. 
بی شک حضور این دو شریک بود که اجازه می داد 
اطاعات میلیون هــا مشــترک در اختیار یک 
اپراتور خارجی قرار گیرد. آن هم در کشوری که 
حتی حضور پزشــکان بدون مرز نیز مخل امنیت 

ملی تلقی می شود.
حضور ایــن دو شــریک بانفــوذ دلگرمی ای 
برای اپراتور آفریقایی نیز به شــمار می رفت که 
بتواند با کمترین دردســر اولین سرمایه گذاری 
خــود در خاورمیانه را پیش ببــرد، اما در ادامه، 
مشــکاتی پیش آمد که کســی تصــورش را 
نمی کرد؛ همان زمان که پــروژه اپراتور دوم در 
ایران پیش می رفت پرونده هســته ای کشور نیز 
به روزهای ســخت خود نزدیک می شد. در دهه 
۸۰ شایعه ای جدی رواج داشــت مبنی بر اینکه 
سفر حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی 
در دولت هشــتم و مذاکره کننده ارشد ایران در 
پرونده هســته ای به آفریقای جنوبی بی ارتباط با 
رأی ممتنع این کشــور به پرونده هسته ای ایران 
در شــورای امنیت نیســت. اما آفریقای جنوبی 
در ازای ایــن رأی چه امتیازی گرفت؟ کســی 
نمی داند. چند ســال، بعد زمانی که تحریم های 
بین المللی بر سر اقتصاد ایران آوار شدند، دیگر نه 
حســن روحانی بود که کاری انجام دهد و نه رأی 
آفریقای جنوبی به کار می آمد. ام تی ان مانده بود 
و پولی که نمی توانســت از کشور خارج کند. پس 
سود این شریک خارجی که روزبه روز از ارزشش 
کاسته می شــد باید در جایی ســرمایه گذاری 
می شد. اینجا بود که MTN به سرمایه گذاری در 
پروژه موفق اولین تاکسی اینترنتی ایران ترغیب 
شد و ۴۳ درصد سهام اســنپ را خرید. همزمان 
مذاکرات گســترده ای برای سرمایه گذاری این 

اپراتور در کنسرســیوم ایرانیان نت انجام شد و 
در بهار ۹۶ تــا مرحله امضای تفاهم نامه نیز پیش 
رفت امــا در ادامه با توجه به پایین بودن تعرفه ها 
و وضعیت بــازار ارتباطات ثابت در کشــور، به 

جایی نرسید.
در حالی که انباشت ســود ام تی ان در ایران این 
اپراتور را ناراضی کرده بود، باز هم حضور حســن 
روحانی توانســت گره از کار ام تی ان باز کند و در 
مرداد ۹۶ اعام شد این شرکت توانسته است »۱۲ 
میلیارد رند )واحد پول آفریقای جنوبی( از ســود 
ســهام خود را از ایران خارج کند و انتظار می رود تا 
قبل از پایان سال مالی ۲۰۱۷، پنج میلیارد رند دیگر 
از ایران خارج کند«. به نظر می رســید با پذیرش 
برجام، مســاله خروج سود ام تی ان از ایران نیز حل 
شده باشد؛ اما زمانی که نام مدیرعامل سابق اپراتور 
دوم در پرونده پتروشیمی ها به میان آمد مشخص 

شد مشکات همچنان پابرجاست.
علیرضا قلمبر دزفولی که از بدو تاسیس اپراتور 
دوم به عنوان مدیرعامــل آن فعالیت کرده بود، 
در اواخر بهمن ماه ۹۷ جای خود را به بیژن عباسی 
آرنــد داد. تغییر مدیرعامل در یــک اپراتور به 
خودی خود نمی تواند موضوعی عجیب تلقی شود، 
اما در این مورد از مدت ها پیش اخبار و شــایعات 
بســیاری درباره چرایی برکناری یا اســتعفای 

دزفولی مطرح شده بود.
اپراتور دوم تلفن همراه ایران که در تمام سال های 
حضور دزفولی در سمت مدیرعاملی تنها به انتشار 
اطاعیه های مطبوعاتی کلــی اکتفا کرده و عادت 
به پاسخگویی جزئی نداشــت، این بار نیز توضیح 
چندانی درباره تغییر ناگهانی مدیرعاملش نداد و 
موضوع را به دست شــایعات و اخبار ضدونقیض 
ســپرد که دامنه وســیعی را در بر می گرفتند؛ از 
ماجــرای خدمــات ارزش افــزوده اپراتور دوم 
تلفن همراه تا نارضایتی مقامات ارشــد از حقوق و 
دستمزد مدیرعامل. اما در روزهای میانه اسفند ۹۷ 
و در جریان دادگاه »مدیرعامل شــرکت بازرگانی 
پتروشــیمی و ۱۳ متهم دیگر این پرونده« موضوع 

جدیدی به میان آمد.
در کیفرخواست قرائت شــده در جلسه اول این 

دادگاه، محســن احمدیان، معاون وقت بازرگانی 
خارجی شــرکت بازرگانی پتروشیمی، به دریافت 
پورسانت از شرکت ایرانســل بابت واریز پول به 

حساب شرکت MTN آفریقای جنوبی متهم شد.
در همان کیفرخواســت از قول علی رضا قلمبر 
دزفولی، مدیرعامل ســابق عامل ایرانسل، آمده 
اســت: »با توجه به مشــکات تحریم، شرکت 
MTN در چارچوب توافقی با PCC طلب خود را از 

ایرانسل به حساب های اعامی از طرف MTN به 
PCC واریز و قاعدتاً در خارج از کشور معادل کمتر 

یا بیشتر آن را که ما اطاع نداریم از PCC دریافت 
می کرده است.«

به دنبال انتشــار این متن، ایرانســل با انتشــار 
جوابیه ای اعام کرد این موضوع ارتباطی با شرکت 
خدمات ارتباطی ایرانســل نــدارد. در ادامه این 
دادگاه، دیگــر نامی از دزفولی به میــان نیامد و به 
نظر نمی رسید او خطایی مرتکب شده باشد؛ اما این 
دادگاه نشــان داد ام تی ان برای خروج پول از ایران 
چه دردسرهایی داشته اســت آن هم در حالی که 
این اپراتور در کشــورهای مختلفی حضور دارد و 

دردسرهایش بابت حضور در ایران کم نیست.

دادگاه
از همان زمان کــه مجلس هفتــم وارد مزایده 
اپراتــور دوم تلفن همراه شــد و شــرایط را به 
گونه ای تغییر داد که ترکســل- به عنوان اولین 
برنده مزایــده- از ادامه راه باز بمانــد، اپراتور 
کشــور همســایه به فکر جبران افتاد و در تمام 
۱۵ ســالی که از ماجرا گذشــته، این پرونده را 
به شــکل خســتگی ناپذیری دنبال کرده است. 
شکایت های متعدد ترکســل از ایران و ام تی ان 
در دادگاه های مختلف، هــر بار یک وجه جدید 
داشته است، از اتهام پرداخت رشوه تا ابی های 
سیاســی و غیــره. تنهــا در یک نمونــه از این 
شکایت ها، بهمن ســال ۹۷، خبرآناین گزارش 
داد یوسف سلوجی، سفیر پیشین آفریقای جنوبی 
در ایران، به دســت پلیس این کشور بازداشت 
شده است. او متهم اســت که با دریافت رشوه از 
MTN باعث شده این اپراتور به جای ترکسل در 

 MTN ایران بنشیند. همچنین شکایت ترکسل از
در دادگاهی در آمریکا فشار بر این شرکت برای 

خروج از ایران را بیشتر کرده است.
اکنون اعام شده است که MTN  از ایران می رود 
و به نظر می رسد سود بازار ایران برای این اپراتور 
آن قدر نیســت که هزینه های حضــور در ایران 
را جبران کند. هرچند گفته شــده است که زمان 
خروج ام تی ان از ایران بین تا پنج سال آینده خواهد 
بود و احتمال دارد در آینده، معادات به گونه ای 

دیگری رقم خورده و ماجرا به کل، تغییر کند

ایرانسل و ام تی ان ۲۰ مرداد ماه در بیانیه مشــترکی اعام کردند اپراتور آفریقای جنوبی »هیچ برنامه قریب الوقوعی 
برای خروج از ایران ندارد.« در این بیانیه که در اختیار رســانه ها قرار گرفته، آمده اســت: »گروه ام تی ان و شــرکت 
ایرانســل در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ اعام کردند که هیچ برنامه فوری برای خروج ام تی ان از بازار ایران وجود ندارد و 
۵۱.۷ میلیون مشترک فعال ایرانسل در جمهوری اسامی ایران، می توانند اطمینان داشته باشند که خدمات متمایزی 

را که از اپراتورشان انتظار دارند، بدون هیچ مشکلی دریافت می کنند.«
در بیانیه مشترک ایرانسل و MTN آماده است که »همکاری نزدیک بین ایرانسل و گروه ام تی ان- به عنوان سهامدار 
اقلیت با ۴۹ درصد ســهام- طبق گذشــته ادامه می یابد و فعالیت شرکت ایرانسل مثل همیشــه ادامه خواهد یافت. 
همچنین ام تی ان و ایرانســل، به تمام ذینفعان خود اطمینان می دهند کــه منافع آنها را به بهترین وجه، مورد توجه قرار 

خواهند داد.«

  ام تی ان برنامه ای برای خروج سریع از ایران ندارد
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پرونده

کاا و تجهیــزات ICT می گوینــد بــا وجود واردکنندگان 
گذشت ۵ ماه از ســال ۹۹ نتوانسته اند ارزی 
برای واردات دریافت کنند. از ســوی دیگر وزارت صمت و بانک مرکزی از 
سیاســت های خاص خود برای عبور از شــرایط بحران می گویند و اینکه در 
وضعیت ســختی که کشور با آن دســت وپنجه نرم می کند این تنها کااهای 
حوزه ICT نیســتند که برای دریافت ارز با مشــکل مواجه شــده اند و روند 

تخصیص ارز به تمام کااها با شــیب نزولی روبه رو شــده است. با این حال 
واردکننــدگان حوزه ICT اعــام می کنند ادامه پیدا کردن سیاســت بانک 
مرکزی در تخصیص پیدا نکرد ارز برای واردات باعث ورشکستگی و توقف 
 ICT کار بیش از ۳۰ شــرکت اصیل و شناســنامه دار حوزه واردات صنعت
می شود و کشور در اجرای پروژه های توسعه زیرساخت ارتباطی با مشکات 

جدی روبه رو خواهد شد.

آیا تخصیص ندادن ارز، بازار سخت افزار ایران را زمین می زند

این سخت های بی جان
سونیتا راب پور
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پرونده

از بازار فنــاوری اطاعات و صحبت 
ارتباطات که به میان می آید 
تمــام تصورات بــه ســمت اینترنــت، پهنای 
بانــد، میزان دسترســی بــه تلفن  هوشــمند و 
ابزارهای تکنولوژیکی، استارت آپ ها و در حالت 
خوش بینانــه فعالیت شــرکت های نرم افزاری 
کشیده می شــود. هر کدام از این حوزه ها هم برای 
خودشان متولیان سرســختی دارند. در حالی که 
وزارت ارتباطات خود را مســئول توسعه پهنای 
باند و افزایش دسترســی به اینترنت پرسرعت و 
حل مشکات در این زمینه می داند؛ از سوی دیگر 
معاونــت علمی و فناوری ریاســت  جمهوری در 
رقابت با وزارت ارتباطات تمام تاشش را می کند 
که اســتارت آپ ها و فعالیت در این زمینه را زیر 
پرچم خــود ببرد. در این میان ســخت افزاری ها 
که فعالیت های وارداتی شــان می تواند زیربنای 
توسعه اینترنت و رشــد فعالیت استارت آپ ها 
و آنچه دولت بــه دنبال اجرای آن اســت یعنی 
»ایران هوشمند« باشد، بدون یک متولی پاسخگو 

روزگاری سخت را می گذرانند. 
صنعت سخت ا فزار که قسمت عمده آن مبتنی 
بر واردات اســت طی دو دهه اخیر با مشــکات 

تحریم،  نوسانات ارزی، قوانین دست وپاگیر وضع 
شــده از ســوی وزارت صمت و بانک مرکزی،  
مشکات ثبت سفارش و ترخیص کاا از گمرک 
و غیره دست و پنجه نرم کرده است؛. اما با تمام این 
مشکات چنان که واردکنندگان کاا و تجهیزات 
ICT ادعا می کنند، آنها توانسته  اند بخش اعظمی 

از نیاز بــازار عمومــی و نیاز زیرســاخت های 
ارتباطی کشــور به توسعه را پاســخ دهند. حاا 
این فواد هــای آبدیده از مشــکات، به دنبال 
جیره بندی ارزی که از ابتدای ســال ۱۳۹۹روی 
این صنعت ســایه افکنــده، نفس هایشــان به 
شــماره افتاده اســت. تخصیص نیافتــن ارز به 
وارد کنندگان حوزه ICT با وجود نامه نگاری های 
مختلف به سران سه قوه و تشــکیل کارگروه ها و 

کمیته های گوناگون، تیری دیگر بر پیکر نیمه جان 
فعاان این صنعت زده که اســتمرار این شــلیک 
می تواند تعطیلی و ورشکســتگی ده ها شــرکت 
اصیل و باســابقه این حوزه را در پی داشته باشد.

گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست
تابســتان کرونایی ۹۹ به آخر خط خود نزدیک 
می شود و همچنان واردکنندگان کاا و تجهیزات 
ICT از ماندن در صف بانک مرکزی و رفت و آمد 

در راهروهــای وزارت صمت بــرای برگزاری 
جلســه های مختلف خبر می دهند، تا بتوانند پنج 
ماه عقب ماندن از واردات کااهای سخت افزاری 

به دلیل عدم تخصیص ارز را جبران کنند.
هیچ وقــت واردات کااهای ســخت افزاری 
صنعت ICT برای فعاان این صنعت آسان نبوده. 
تحریم ها، بســته شدن مرزها، نوســانات ارزی، 
قانون ها و سیاســت های دســت وپاگیر، معطل 
ماندن در گمرک برای ترخیص کاا، چالش های 
همیشگی با آزمایشــگاه ها برای دریافت گواهی 
اســتاندارد محصوات وارداتی و غیره همیشــه 
بخــش جدایی ناپذیــر فعالیت شــرکت های 
واردکننده کااها و تجهیزات  ICT کشــور بوده و 
هست؛ مشکاتی که این فعاان در سه دهه اخیر 
برایشــان راه های میان بری پیدا کرده اند تا بازار 
کمبودی احســاس نکند و توســعه زیرساختی 
پروژه های مختلف  از دولــت الکترونیکی گرفته 
تا تجــارت الکترونیکی و بانکــداری الکترونیکی 

متوقف نشود.
حاا اما ایــن فعاان با مشــکل جدیدی به نام 
تخصیص پیدا نکردن ارز مواجه شــده اند که بر 
اساس اظهارات مدیران شرکت های واردکننده 
سخت افزار توانسته به صورت کاماً آنها را از پای 
درآورد. تغییر در طبقه بندی کااهای ICT و خارج 
شدن آنها از اولویت دریافت ارز نیمایی از ابتدای 
سال و ســوق دادن این فعاان به سمت دریافت 
ارز صادراتی که پیدا کردن آن مانند گشــتن به 
دنبال سوزن در انبار کاه اســت عماً باعث شده 
کــه در پنج ماه گذشــته وارداتــی در این بخش 
صورت نگیرد. هرچند مقامــات وزارت صمت 
در گفت وگویی که برای پرونده این شماره با آنها 
انجام داده ایم می گویند در چهار ماه ابتدایی سال 
۹۹ نزدیک به ۲۰ میلیون دار واردات در بخش 
تجهیزات شــبکه صورت گرفته؛ اما در مقابل این 
ادعا مدیران شــرکت های وارد کننده تجهیزات 
ICT می گویند اگر وارداتی هم صورت گرفته، این 

واردات مربوط به ســال ۹۸ است که در گمرک 
مانده و حــاا گمرک بــه واردکنندگانش اجازه 

ترخیص بخشی از آنها را داده است. 
علی  کیانپــور،  مدیرعامل و رئیس هیات مدیره 

شرکت  توســعه مراکز داده نوین، از شرکت های 
قدیمی واردکننــده تجهیزات حوزهICT  می گوید 
بیش از ۲۷ سال در این حوزه کار کرده اما پنج ماه 
گذشته از سال ۱۳۹۹ سخت ترین و پیچیده ترین 
دوران کاری او بوده است. آن طور که او به پیوست 
می گوید، وارد کنندگان کاا های ICT در چند سال 
گذشــته با وجــود تحریم های ســخت گیرانه و 
نوسانات نرخ ارز، هیچ مشــکلی برای تامین ارز 
خود نداشته اند و به راحتی می توانستند ارز مورد 
نیازشــان را تامین کنند، اما در پنج ماه گذشته با 
تغییر طبقه بندی واردات کااهــای ICT، توقف 
واردات برخــی تجهیزات ICT بــه بهانه تولید و 
مطرح شــدن ارزهای مختلف از نیمایی گرفته تا 
صادراتی، اشخاص، مرجع و مبادله ای و غیره آنها 

در موقعیت دشواری قرار گرفته اند.
او از سخت شدن مراحل واردات کاا به کشور 
و ماندن همــان کااها در گمــرک خبر می دهد 
که حاا بــه باای ۱۰هــا هزار تن رســیده:  »از 
اول سال کار ما شــده نگاه کردن و نامه نگاری به 
مراجع دولتی از وزارت صمت گرفته تا ریاســت 
جمهوری و بانک مرکزی و نمایندگان مجلس. در 
نهایت هم تاکنون این نامه نگاری ها و اعتراض ها 
نتیجه ای در بر نداشــته اســت. متاسفانه مشکل 
این اســت که این صنعت یک متولی ندارد و همه 
خودشــان را صاحب کااهای ما می دانند.« او از 
وجود سیاســت گذاران بی شمار برای این حوزه و 
اینکه در نهایت هیچ کدام از این سیاســت گذاران 
هم به داد آنها نمی رســند انتقاد می کند: »در تمام 
دنیا شرکت ها برای واردات و صادرات کااهای 
خود با یک مرجع ســروکار دارنــد، اما در ایران 
از یک ســو با بانک مرکزی طرف هســتیم و در 
ســوی دیگر وزارت صمت؛ در این میان سازمان 
فناوری اطاعات،  رگواتوری، سازمان استاندارد 
و گمرک هم هســتند. هر روز یک سیاست جدید 
بــرای این حوزه لحاظ می شــود کــه در نهایت 
دردســرهای ما را برای واردات بیشتر می کند. از 
سویی هم نمی دانیم این دردسر جدید را چه کسی 
یا کسانی ایجاد کرده اند تا بدانیم برای حل آن باید 

به سراغ چه نهادی برویم.«
کیانپور کاهش واردات کااهای ICT به کشور را 
عامل عقب ماندن سازمان ها و نهادهای مختلف 
در اجرای پروژه های الکترونیکی شان می داند آن 
هم در شــرایطی که به دلیل شیوع ویروس کرونا 
ارائه خدمــات الکترونیکی از ســوی بخش های 
مختلف به یــک اولویت ضروری تبدیل شــده 
اســت. کیانپور در این باره توضیــح می دهد: »ما 
پیش از شروع سال ۹۹ در مناقصاتی برنده شده ایم 
و باید بر اساس قرارداد پروژه ها را انجام دهیم، اما 
وقتی وارداتی صورت نمی گیرد چگونه می توانیم 

فعاان بازار کاهش واردات کااهای ICT به 
کشور را عامل عقب ماندن سازمان ها در اجرای 
پروژه های الکترونیکی شان می دانند آن هم در 
شرایطی که به دلیل شیوع ویروس کرونا ارائه 

خدمات الکترونیکی از سوی بخش های مختلف 
به یک اولویت ضروری تبدیل شده است
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این کار را انجام دهیم؟ به دنبال عدم تخصیص ارز 
و کاهش واردات حــاا ضمانت نامه های ما ضبط 
شده و جرایم ســنگینی هم برای عقب ماندن مان 
از انجام تعهدات در نظر گرفته شــده اســت.« 
کیانپور حاا تنها یک آرزو دارد و آن اینکه فرشته 
نجاتی از آسمان برسد تا تنها برای ۴۸ ساعت تمام 
سیاست های دست وپاگیر متوقف و به آنها اجازه 
ترخیص همان کااهایی داده شود که در گمرک 
باقی مانده است. به باور او، ترخیص همین کااها 
در گمرک که ارزشــی چند صد میلیاردی دارد 
می تواند تا حدودی جلوی ضررهای واردشــده 
را بگیرد و اجرای پروژه های زیرســاخت ارتباطی 

کشور در این شرایط بحرانی نیز متوقف نشود.
در همیــن زمینه بهزاد درجزیلــو، مدیرعامل 
شــرکت مرسا، از تغییر سیاســت بانک مرکزی 
  ICT برای تخصیص ارز به واردکننــدگان حوزه
می گوید و اینکــه از روز ۱۵ مــرداد، مجدداً این 
بانک به صنف ICT اعــام کرده که می توانند ارز 
نیمایی دریافت کنند. او با گفتن اینکه مشــخص 
نیست همین سیاست تا چه روزی ادامه پیدا کند و 
آیا اساساً واردکننده ای می تواند این ارز نیمایی را 
دریافت کند یا خیر توضیح می دهد که در پنج ماه 
گذشــته به دلیل محدودیت های دریافت ارزی 
شــرکت او که متعهد به انجام پروژه های مختلفی 
برای نهادهای دولتی اســت نتوانســته وارداتی 
داشته باشــد تا به تعهداتش عمل کند. درجزیلو 
ادامه یافتن این روند را باعث ورشکستگی و توقف 
کاری بیش از ۳۰ شــرکت اصیل و شناسنامه دار 
حوزه واردات صنعت ICT می داند و به پیوســت 
می گوید:  »متاسفانه بانک مرکزی برای ترخیص 
ارز تنهــا به کد تعرفه ای یا HS کــد یک کاا نگاه 
می کند و به این موضوع توجه ندارد که شــرکتی 
که بــرای دریافت ارز و واردات یــک کاا مانند 
ســرور نزد بانک مرکزی رفته شرکتی  است که 
پروژه های دولتی و بانکی و غیره را انجام می دهد یا 
یک فروشنده بازار. همین که می فهمند برای مثال 
می خواهیم ســرور وارد کنیم به طبقه بندی کاا و 
کد تعرفه ای نگاه می کنند و می گویند، بروید شش 
ماه دیگر بیایید چــون کااهای ضروری دیگری 

برای واردات نیاز به ارز دارند.«
به عقیده او هنوز یک نگاه هوشــمندانه در بانک 
مرکزی وجود ندارد که واردات تجهیزات حوزه 
ICT آن هم در این شــرایط بحرانی کشــور برای 

توســعه زیرســاخت های ارتباطی از ضروریات 
اســت. درجزیلو ادامه می دهد: »همین حاا اگر 
ســامانه های بانــک مرکــزی، وزارت صمت و 
ده ها نهاد دیگر به دلیل تامین نشــدن تجهیزات 
زیرســاختی از کار بیفتــد، آنهــا چگونــه قرار 
اســت پاســخ مراجعه کنندگان خود را بدهند؟ 

در حــال  حاضــر بخش هایی با سیاســت های 
غیرکارشناســانه تخصیص ارز و واردات کاای 
ICT را دچار مشــکل کرده انــد که بخش اعظمی 

از کارهایشــان را به صورت آنایــن مدیریت 
می کنند.« مدیرعامل شــرکت مرســا می گوید 
در حالــی امکان تخصیص ارز بــه واردکنندگان 
حوزه ICT با مشــکات بی شماری همراه است که 
اگــر آنها نتوانند به دلیل این وضعیت بر اســاس 
تعهدات شــان مناقصات دولتــی را انجام دهند، 
نهادهــای دولتی مجبور خواهند شــد مناقصات 
خــود را تجدید و به ســه برابر قیمت گذشــته 

تجهیزات اجرای پروژه های خود را تامین کنند. 

آنچه البته به جایی نرسد فریاد است
نامه نگاری بــه ســازمان ها و نهادهای مختلف 
از ســوی مدیــران شــرکت های وارده کننده یا 
صنف هــای فعال در حوزه ICT از ســازمان نظام 
صنفی رایانه ای گرفته تــا اتحادیه واردکنندگان 
صنف فنــاوران و انجمن های مختلــف تاکنون 
نتوانسته مشــکل تخصیص ارز به واردکنندگان 
کااهــا و تجهیزات ICT  را حل کنــد. باا گرفتن 
مشــکات واردکنندگان این صنعت حتی کار را 
به جایی رســاند که سه تشکل بزرگ کشور یعنی 
ســندیکای صنعت مخابرات ایران، نظام صنفی 
رایانه ای کشور، اتحادیه صادرکنندگان خدمات 
مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات 
ایران با تشکیل کمیته ای به نام سَنا با تمام اختاف 
نظرها یک صدا شوند تا شــاید صدای فریادشان 
شنیده شود. اما تشکیل این کمیته  و کارگروه هایی 

کــه در ســال های گذشــته برای حل مشــکل 
ســخت افزاری ها از جانب بخش خصوصی ایجاد 
شــده چه کمکی به حل بحران های مختلفی کرده 
که گریبانگیر فعاان این صنعــت در برهه های 

زمانی مختلف بوده اند؟  
احســان زرین بخش، دبیر کمیســیون شبکه 
ســازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، در 
گفت وگو با پیوســت در مورد تاثیر این کارهای 
صنفی برای شــنیده شــدن فریاد اعتراض های 
واردکننــدگان صنعت ســخت افزار نســبت 
بــه محدودیت هــای ارزی می گویــد: »صنف 
مکاتبات و جلسات بسیاری با نمایندگان وزارت 
ارتباطات، وزارت صمــت، بانک مرکزی و دیگر 
بازیگران که بــه این موضوع ارتباط داشــته اند 
انجام داده اســت. آخرین نامه به آقای جهرمی 
وزارت ارتباطات نوشته شده حاوی اینکه اگر این 
تجهیزات به موقع در شبکه پروژه هایی در دست 
اقدام قرار نگیرد، کشور از نظر امنیتی آسیب پذیر 
می شــود و هزینه های جدی ای متحمل خواهیم 
شــد.« به گفته او حتی نامه نگاری ها و پیگیری ها 
باعث نشــده آن بخش از تجهیــزات مانده در 
گمرکات کشــور که می تواند به حل بخشــی از 

مشکات کمک کند نیز ترخیص شود. 
زرین بخش تاکیــد می کند که بخش خصوصی 
تمام تاش خود را برای حل مشکات در این زمینه 
به کار بسته، اما متاسفانه عدم حمایت و هماهنگی 
مناســب میان وزارت ارتباطــات، صمت و بانک 
مرکزی باعث به نتیجه نرســیدن این پیگیری ها و 

حل معضات در این بخش شده است. 
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در برابر این اظهارات اما برخی از فعاان بخش 
خصوصی یکی از دایل شــنیده  نشدن صدای این 
بخش از سوی دولت را ضعیف عمل کردن صنف 
خود می دانند. چنانچه در مصاحبه همین پرونده   با 
مسعود شکرانی، مدیرعامل گروه داده ورز جویا، او 
بازگو می کند که هم صدا نبودن صنف با یکدیگر 
با وجود تاثیری که این صنعت بر اقتصاد کشــور 
می گذارد باعث شــده فریاد هــای آنها راجع به 
وضعیت وخیمی که در آن گیر افتاده اند شــنیده 

نشود. 
اما در مقابل این ادعا دبیر کمیســیون شــبکه 
ســازمان نصر تهران، مشــکل اصلی را به اجازه 
نــدادن دولت بــه حضور بخــش خصوصی در 
بخش های مهم تصمیم گیــری ارتباط می دهد. 
احســان زرین بخش در این باره توضیح می دهد: 
»ما در کشــوری زندگی می کنیم که تامین کننده 
ارز و خریدار نهایــی و کارفرمای پروژه ها دولت 
است. مصوبات و تصمیم گیری ها هم توسط دولت 
انجام می شــود. شما بارها شــنیده اید که دولت 
اعام می کند بخش خصوصی پیشنهادهای خود 
را مطرح کند ولی واقعیت این اســت که شایسته 
بخش خصوصی با این بخش رفتار نمی شــود.« او 

با ذکر مثالی ادامه می دهد: »به عنوان نمونه سال 
۹۶ ما پیشنهادهایمان را در مورد آیین نامه تایید 
نمونــه به رگواتوری ارائــه داده ایم ولی اان که 
سال ۹۹ است هنوز این مساله تعیین تکلیف نشده. 
در خصوص ثبت ســفارش یا ممنوعیت واردات 
موبایل و سایر تجهیزات هم موضوعات به همین 
طریق پیش می رود.« بنا بر اظهارات او، همه اهل 
صنعت در حال برنامه ریزی برای انجام پروژه ها 
هســتند اما یک تصمیم ناگهانی  گرفته می شود 
مبنی بر اینکه تجهیزاتی در لیست تولیدات داخل 
گذاشته شــود و این تصمیم بدون اینکه با بخش 
خصوصی مطرح و هماهنگ شــود اتخاذ می شود؛ 
تصمیمی که در نهایت به ضرر مردم و کشور تمام 

می شود.
به باور زرین بخش، مسئوان دولتی تصمیم گیر 
برای صنــف ســخت افزار کــه تعدادشــان 
هم کم نیســت هنوز متوجــه نشــده اند با این 

سیاســت گذاری ها و محدودیت هایی که برای 
واردات تجهیزاتICT  به عنوان بســتر تولید به 
وجود آورده اند چه عواقب و هزینه هایی در انتظار 
کشــور خواهد بود. او عنوان می کند که شرکت ها 
طبق قرارداد مکلف اند پروژه های خود را بر اساس 
تامین تجهیزات برای سازمان ها و نهادهای دولتی 
اجرا کننــد و وقتی تجهیزات ازم برای توســعه 
زیرساختی شــرکت ها، ســازمان ها و نهاد های 
مختلف تامین نشــود سیســتم های اتوماتیک 
دچار مشکل می شــوند و طرح هایی مثل دولت 
الکترونیکی، اقتصاد دیجیتالی و ایران هوشــمند 
نتیجه ای به دنبال نخواهد داشــت. زرین بخش 
بازگو می کند که با تشــکیل کمیته ای مانند سنا 
تمام تاش شــان را به کار بسته اند تا توجه دولت 
را به ابعاد فاجعه ای که در راه است جلب کنند اما 

انگار دیگر کاری از دست آنها برنمی آید. 

مرا فریاد کن 
فعاان صنعت ســخت افزار حاا نســبت به هر 
زمان دیگری امید چندانی به حل مشکات شان 
بــرای دریافــت ارز، واردات کاا و ترخیــص 
کااهــای باقیمانــده در گمرک هــای کشــور 
ندارد چراکــه تاکنون  در مقابــل تمام تاش ها،  
نامه نگاری هــا، اعتراض ها و درخواســت های 
پی درپی شــان از وزارت صمت، بانک مرکزی، 
ریاست جمهوری و غیره پاسخ و یک عمل روشن 
ندیده اند. در این میان حتــی برخی از فعاان این 
صنعــت، از وزارت ارتباطات بیــش از هر نهاد 
دولتی تصمیم گیر دیگری، گله مند هستند. برای 
نمونه احســان زرین بخش، دبیر کمیسیون شبکه 
سازمان نصر تهران، این پرسش را مطرح می کند 
که وزارت ICT به عنــوان متولی دولتی این حوزه 
برای رفع مشکات این واردکنندگان چه کارهایی 
انجام داده است؟ او در این باره می گوید: »حداقل 
انتظار ما این اســت که همان طور که جناب وزیر 
ارتباطات موضوع موبایل را پیگیری و مشکات 
را حل کردند،  در مورد مشکات تامین تجهیزات 
زیرســاختی این حــوزه نیز پا پیــش بگذارند و 

مشکات را حل کنند.«
امــا وزارت ارتباطات تا چه حــد می تواند در 
این زمینه نقش داشــته باشــد؟ فرهاد معارفی، 
معاون توســعه ســرمایه انســانی و مدیریت 
منابــع وزارت ارتباطات و فنــاوری اطاعات، 
توضیــح می دهد که در قوانین و اساســنامه این 
وزارتخانه، وظیفه ای برای حل مشــکات ارزی 
واردکنندگان تجهیزات یــا خدمات ارتباطی از 
ســوی وزارت ارتباطات تعیین نشــده است. با 
این حــال معارفی تاکید می کند کــه آنها چه در 
ســال های گذشــته و چه در پنج ماه ابتدای سال 

۹۹ بر اساس مسئولیت های اجتماعی و کمک به 
فعاان صنعت سخت افزار به موضوع رفع موانع 
واردات این صنعــت ورود پیدا کرده اند. به گفته 
او، خارج شــدن واردات برخــی تجهیزات مهم 
حوزه  ICT از طبقه بندی کااهای ۲۲ و انتقال آنها 
به طبقه بندی ۲۳ و ۲۴ و تاش برای بازگرداندن 
این کااهــا به طبقه بندی کااهــای اولویت دار 
توســط این وزارتخانه و طــی رایزنی های آنها با 
بانک مرکزی و وزارت صمت میسر شده است. او 
با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات طی جلساتش 
با سازمان نصر و شرکت در جلسات آنها همیشه 
پیگیر حل مشــکات این فعاان بوده به پیوست 
می گوید: »در اردیبهشت ماه سال جاري وزارت 
صنعت، معدن و تجارت برخي از تجهیزات حوزه 
ارتباطات و فنــاوري اطاعات به ویژه تجهیزات 
زیرســاختي را از گروه اولویت ۲۲ کاایي براي 
دریافــت ارز نیما بــه گروه هــای ۲۳ و ۲۴، که 
مشــمول ارز اشــخاص از محل صادرات غیر/

خود/سپرده ارزي می شــوند، منتقل کرد. با این 
اقدام بسیاري از شــرکت ها با چالش و مشکات 
عدیــده ای از جملــه افزایش بهای تمام شــده 
تجهیزات روبه رو شــدند.« او ادامه می دهد: »با 
اطاع از مشــکل پیش آمده، موضــوع به وزیر 
محترم وقت صنعت، معدن و تجارت منعکس و 
درخواست شد تا شش مورد از تجهیزات صنعت

ICT  مجدداً به گروه ۲۲ بــراي دریافت ارز نیما 

بازگردانده شــوند. اکنون با اجرای سیاست هاي 
ارزي جدید، کلیه تجهیزات مشــمول ارز نیمایي 
شــده اند.« او در آخر عنوان می کند که در حال 
حاضر با فعال شدن دوباره ی سامانه ارزي بانک 
مرکزي بــراي تخصیــص ارز، رایزني هاي آنها 
براي حل مشــکات مطرح شده وارد کنندگان با 

بانک مرکزي در حال پیگیری است. 
در حالی که واردکنندگان سخت افزار و تجهیزات 
فناوری اطاعات در هزارتوی کد های گمرکی و 
آیین نامه های بانک مرکزی گم شــده اند به نظر 
می رسد نگاه تاریخی به این بخش به عنوان بخشی 
که تاکنــون با تحریم، تنش هــای ارزی و فضای 
ناامن کسب و کار دســت و پنجه نرم کرده است 

باید دستخوش تغییر شود. 
تاکنون تاش های صنفی و هشدارهای جمعی به 
دولت به نتیجه نرسیده است ولی در صورت ادامه 
این وضعیت، برای مدت زمانی بیش از این با توجه 
به نفس های به شــماره افتاده این بخش از بازار، 
باید به زودی شــاهد انقراض بخشی های بزرگی 
از این بازار، بازگشــت قاچاق و قــدرت  گرفتن 
نهادهای فراقانونی در بخش ســخت افزار کشور 
 باشــیم؛ بازاری که همین حاا هــم جان چندانی 

ندارد  

انتظار ما این است که همان طور که وزیر 
ارتباطات موضوع موبایل را پیگیری و مشکات 

را حل کردند،  در مورد مشکات تامین تجهیزات 
زیرساختی این حوزه نیز پا پیش بگذارند

پرونده
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وضعیــت ارز، نوســان  ها و کمبودش موجب 
شــده دربــاره واردات کااهــای آی تــی 
حرف های ضدونقیضی شــنیده شــود. شما 
برایمان بگویید که آخرین وضعیت چیست و 
آیا اساساً ثبت سفارشی برای کااهای آی تی 

انجام می شود؟
وضعیــت فعلی ملغمه ای از همه چیز اســت 
و هیچ کــس دقیقاً نمی داند چــه اتفاقی دارد 
رخ می دهد و چه باید کــرد. می دانید که در 
سال ۹۷ برای ثبت سفارش محدودیت هایی 
اعام شد مبنی بر اینکه کارت های اولی بیشتر 

از۵۰۰ هزار دار حق ثبت سفارش ندارند.
متاســفانه نمی دانیم چرا دولــت درباره ارز 
صادرات و واردات مثل سهمیه های یارانه ای 
برخورد می کند که باید به همه مردم برسد؛ 
مثاً امــروز قیمت دار را ۲۳ هــزار تومان 
اعام می کند، صرافی بانک مرکزی قیمت را 
۲۱ هزار و ۸۰۰ تومان اعام می کند، بعد که 
برای دریافــت دار به صرافی بانک می روید 
می بینید صفی از افراد مختلف تشــکیل شده 
اســت که بــا کارت ملی دو هــزار دار ارز 

دریافت می کنند.

ایــن صحنه را ما در ذوب آهــن اصفهان هم 
دیدیم. تعاونی ای داشــتیم که طبعاً سودش 
نباید زیاد می شــد. زمانی که درصد سودش 
از حد مجاز بیشــتر می شــد به یکباره اعام 
می کرد در تمام ۱۲ شــعبه اش به هر نفر یک 
کیســه برنج داده می شود. این حرکت باعث 
می شــد مثاً بعضی از اعضــای تعاونی چند 
کیسه برنج بگیرند و ســایرین نتوانند از این 

فرصت استفاده کنند.
حرفم این اســت که دولتی که دار را خیرات 
و ارزپاشــی می کند بزرگ ترین اشــتباه را 
مرتکب می شود. ســال ۹۶ که ثبت سفارش 
بــا محدودیت همراه بود، ســال ۹۸ هم چند 
شــرکت را برای اعتبارسنجی معرفی کردند 
که آنجــا هم معیار درســت و مشــخصی 
برای ارزیابی وجود نداشــت و بنا بر سلیقه و 
برداشــت ارزیاب به یک نفر ۲۵ و به یک نفر 
دیگر ۳۵ میلیون تومان یــا مبالغ دیگر اجازه 

ثبت سفارش داده شد.
شــما از این ظرفیت ثبت ســفارش استفاده 

کردید؟
نه نتوانســتیم. چون آن طرف هم مشکات 
زیادی داریم. کااها عموماً تحریمی هســتند 
و خرید و انتقال شــان ریســک باایی دارد. 
شما دارید چهار میلیون یورو نقد برای کسی 
می فرستید. طرف خیلی باید انسانیت داشته 
باشد که پول را باا نکشــد. سقفی برای ثبت 

سفارش داشتم که به آن سقف نرسیدم.
وضعیت سال 99 چطور است؟

امســال می گویند بــه میــزان میانگین ۹۷ 
 HS Code بــه اضافه ۹۸ تقســیم بــر ۲ در
)کد استانداردســازی، کنترل، شناســایی 
و طبقه بنــدی محصــوات( می توانید ثبت 
سفارش داشته باشــید. ما رفتیم پیش آقای 
صادقــی نیارکی و گفتیم آقــا این چه وضعی 
 Tape ًاست؟ ما را مسخره کرده اید؟ من مثا
Library آورده ام اچ اس کدش ۸۴۷۱۶۰۹۰ 

 Tape Library بوده. اآن کســانی که از من
خریده بودند نوارش را می خواهند. نوار یعنی 
حامل مغناطیسی با اچ اس کد ۹۰ است؛ یعنی 
در تقسیم بندی کاایی از هشت خارج شده و 
به ۹ رسیده اســت. حاا من چطور باید آن را 
وارد کنم؟ یعنی کااهــای مصرفی ای را که 
در ســال های ۹۷ و ۹۸ نتوانسته ام وارد کنم 
اآن نمی توانم ثبت سفارش کنم، در حالی  که 

تقاضای آن را دارم.
یعنــی معتقدید این فرمــول »میانگین 97 و 
98 تقسیم بر 2« برای ثبت سفارش سال 99 

عادانه نیست؟

مدیرعامل گروه داده ورز جویا:

بگذارید کار کنیم
آرش برهمند

کمبــود ارز در بــازار مشــکات متعددی بــرای صنایع مختلف ایجاد کرده اســت. به خصوص آن دســته 
از کســب وکارها که وابســته بــه واردات هســتند در دوران اخیر دچار مشــکات بی شــماری شــده اند. 
در همیــن حــال، تحریم هــای بانکــی و تجــاری نیــز مســاله واردات را پیچیده تــر کــرده اســت. در چنین 
شــرایطی بانــک مرکزی با سیاســت های مختلفی تــاش دارد بازار ارز را به تعادل برســاند؛ امــا در مقابل، 
تجار معتقدند این سیاســت ها تنها منجر به قفل شــدن بازار شــده اســت. مسعود شــکرانی، مدیرعامل 
گــروه داده ورز جویــا که یکــی از شــرکت های واردکننده تجهیزات ســخت افزاری اســت، می گوید تنها 
انتظاری که از مدیران بانک مرکزی و وزارت صمت دارند این است که اجازه بدهند کار کنند. او معتقد 
اســت اگر بانک مرکــزی اجازه دهد، واردکننــدگان می توانند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. مشــروح 

گفت وگوی پیوست با شکرانی در ادامه آمده است.
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نه. عادانه نیســت چون منوط به اس اچ کد 
شده است و عدد ثبت به یک دهم میانگین ۹۷ 

و ۹۸ می رسد.
در حوزه تخصیــص ارز چطور،  آیــا از هیچ 

سوبسید ارزی ای بهره مند هستید؟
در حال حاضر که نه، هیچ سوبســیدی در کار 

نیست.
یعنــی همــان ارز تعیین شــده را می توانید 

دریافت کنید؟
نه. آن را هم نمی توانــم بگیرم؛ حتی ارز آزاد 

هم نمی توانم بگیرم.
چرا؟ از اول امسال این طور شده؟

بله. از ابتدای امســال این طور شــده، به این 
دلیل که امــکان ثبت ســفارش و انتقال ارز 
نداریم. فقط ارز منشــاء خود را داشــتیم که 
دیگر آن را هم نداریم. ارز منشــاء غیر و ارز 
نیمایی می مانند که از هفتم مرداد آن هم فقط 
به ارز نیمایی محدود شــده است. تا مرداد به 
صادرکنندگان فرصت دادند که درباره کوتاژ 
با واردکنندگان صلح کننــد. یک نامه دیگر 
هم بانک مرکزی داد کــه در آن تاکید کرد 
صادرکنندگان و واردکنندگان حتماً باید یک 
معامله واقعی انجام دهند و نــه صرفاً انتقال 

کوتاژ؛ یعنی خرید و فروش ارز اتفاق بیفتد.
به ضرس قاطع می گویــم، در ۹۸ درصد این 
هفت میلیارد داری که طــی این چند وقت 
اعام کرده اند تبادل شــده است، یک ریال 
ارز نبوده؛ چون صادرکننــده ارزَش را همان 
روزهای اول فروخته بود. ما هم مشــکات 
مختلفی مثل ماندن جنس هایمان در گمرک 
داریم که سه چهار ماه اســت باتکلیف اند. 
اآن ۲۳ پرونده باز در گمرک داریم که فقط 
یک مورد آن از مردادماه سال قبل در گمرک 
مانده اســت. به دلیل همین مشکات با آنها 
مصالحه کردیم و بدون اینکه ارزی رد و بدل 
شود اعام کردیم که کوتاژ فان صادرکننده 
را استفاده کرده ایم. موضوع این است که فردا 
از ما درباره ارتباط مالی بازخواست می شود. 
در حالی که عماً چاره ای جز این کار نداشتیم. 
بانک مرکزی فقط تا هفتم مردادماه وقت داده 
بود که اگر تا آن زمان اســتفاده نمی  کردیم 
دوباره باید به صف برمی گشتیم که به معنی 
بازگشــت به نقطه اول است و بانک مرکزی 

اجازه هیچ فعالیتی را تا ۴۵ روز نمی دهد.
آیــا واقعاً این مســائلی که مطــرح کردید 
مشــکات همه سخت افزاری هاســت؟ به 
نظر می رســد شــرکت هایی که سر و کاری 
با گمرک ندارنــد و اجناس شــان پورتابل 
یا مســافری وارد می شــود از وضعیت فعلی 

چندان هم ناراضی نیستند.
صد درصد همین طور اســت. دقیقاً اعتراض 
من به دولت همین است. شخصی مثل مرا که 
شناسنامه فعالیتش مشخص است و در سال 
بااتر از ۱۲ تا ۱۵ هــزار میلیارد تومان بابت 
گزارش های فصلی، گمرک و مالیات مستقیم 
و... به دولت می دهد دچار مشــکل می کنید 
و در مقابــل از فان ناخدا یــا فان فردی که 
بدون مغازه و روی یک موتور معامله می کند 
هیچ بازخواستی  نمی شود و بازار افتاده  است 

دست آنها.
ظاهــراً تجارت لنجــی از قاچــاق لپ تاپ 
و کااهــای مصرفــی کوچک بــه کااهای 

زیرساختی مثل سرور و... هم رسیده است.
بله کاماً درســت اســت. بــه دلیل صرفه 
اقتصــادی و خواب پــول این نــوع قاچاق 
افزایش پیدا کرده اســت؛ مثاً ما فان کاا 
را به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان به بانک مســکن 
فروخته ایم. هر اتفاقی بــرای دار بیفتد پول 
ما همان میزان می مانــد و تغییری نمی کند. 
بنابراین بایــد برای جلوگیری از ضرر و ایجاد 
گردش مالی زودتر کاا را تحویل دهیم و پول 

را دریافت کنیم.
یکی از بزرگ ترین مشــکات صنف همین 
اســت که کااهــا ماه هاســت در کمرگ 
مانده اند و دیگر حتی به شــیوه قبلی تعهد ۵۰ 
درصد یا ۸۰ درصــد و... که امکان ترخیص 
کااهــا را می دادند هــم کار پیش نمی رود و 
بانــک مرکزی ترخیص تعهــدی را نیز منع 
کرده اســت. گمرک اما اخیــراً نامه بانک 
مرکــزی را به روشــی دور زده و اعام کرده 
که میز خدمتی بــرای ترخیص کااها ایجاد 
کرده اســت که به مانــدگاری این روش هم 
امید نداریم. من ۲۸۰ هارددیسک با راه آهن 
وارد کرده ام که به همین روش تعهدنامه ای 
۲۰۰تــای آن را ترخیص کرده ام. شــروع 
اســتفاده از ضمانت نامه منــوط به ترخیص 
۸۰تای باقیمانده اســت که راه آهن می  گوید 
این کار ممکن نیســت. من هم آن ۲۰۰تای 
دیگــر را در انبــار گذاشــته ام. عرضم این 
اســت که در یک چرخه باطل و معیوب گیر 

افتاده ایم و نمی دانیم باید چه کار کنیم.
به خاطــر همیــن چرخه معیوب اســت که 
اعضای صنف بارها اعــام آمادگی کرده اند 

که با ارز خودشان کار کنند؟
ما می گوییم بگذارید کار کنیم. عماً تامین ارز 
ما از همان صادرات است. من از او ارز می خرم 
و ریال می دهم. فرمول مشــخص و شفافی را 
هم در پیش می گیریم که بعدها به تعارض و 

پیچیدگی نیفتد. مثــاً من واردکننده از فان 
شرکت صادرکننده مواد لبنی به طور واقعی 
خرید می کنم. همه این فرایند و طرف هایش 
شناســنامه دارند. اآن بورس اوراق بهادار 
به همــه کارگزاری ها اعام کرده اســت که 
باید تا پایان مرداد ســایت پشــتیبان داشته 
باشید؛ اما سوال این است که با کدام نرم افزار 

و زیرساخت؟!
دقیقاً ســوال این اســت که چــرا دولت در 
بحث های مربوط به ســرمایه گذاری آی تی 
به طور مشــخص به توسعه ســرویس های 
الکترونیکی و نرم افزاری اشــاره می کند و از 
سخت افزار حرفی نمی زند؟ به نظر شما چرا 
در توسعه ICT به توسعه سخت افزار به عنوان 

بخش مهمی از این حوزه اشاره ای نمی شود؟
شــاید یکی از دایلش جان ســختی صنف 
سخت افزار است که با هر مشکاتی که بوده و 
حتی با میلیاردها تومان ضرر باز هم کار کرده 
و کااهــای مورد نیاز کشــور را تامین کرده 
است. شاید هم یکی از دایلش ادعای برخی 
افراد اســت که مدعی اند این سخت افزارها 
را در کشور می ســازیم در صورتی که صرف 
ســاخت این کااها راهگشــا نیســت، بلکه 
ضمانت ها و خدمــات جانبی و پس از فروش 

آنها نیز مطرح است.
فکر نمی کنید بخشــی از این موضوع به زبان 
الکن صنف سخت افزار مربوط می شود؛ اینکه 
کارگروه های متعدد با حضور اعضا تشــکیل 
می شــوند اما عماً کاری از پیش نمی برند و 

مشکات همچنان پابرجاست؟
صد درصد همین طور اســت. من اعتراضم را 
به صنف هم اعام کرده ام. با وجود گستردگی 
میزان ایجاد اشــتغال در ایــن صنف ما باید 
بتوانیم حرف مان را بزنیم و مشــکات مان 
را مطرح کنیم. وقتی وزیر دیتاســنتر ملی راه 
می اندازد اما هیچ قطعه ساخت ملی ای در آن 
نیست به این معنی است که حتی خود ایشان 

هم ریسک نمی کند.
به نظر شما کااهای سخت افزاری می توانند در 

لیست کااهای ضروری کشور قرار گیرند؟
قطعــاً همین طــور اســت. شــما ببینید در 
همین دوران شــیوع بیماری کرونا وضع ما 
از نظــر مرگ ومیر به مراتب می توانســت 
بدتر باشــد. همین وضع بیمــاری مرهون 
سیســتم های کامپیوتری اســت. اینکه یک 
نفــر در منزلش نشســته و مایحتاجش را از 
ســوپرمارکت می خرد یا دورکاری پرسنل 
در ادارات و ســازمان ها و... همگی به خاطر 
سیســتم های کامپیوتری است که پایه آن با 

پرونده
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سخت افزاری هاست. شــما ببینید شرکتی 
مثل دیجی کاا نه تنها افت نکرده که توســعه 

سیستمی هم پیدا کرده است.
اکنــون امیدوارید که دولت اجــازه بدهد با 

ارزهای خودتان کار کنید؟
واقعــاً امیــدوارم. اصاً درخواســت ما این 
اســت که اجــازه بدهند. به آقــای صادقی 
نیارکی- معاون وزیر- می گویم، چرا سهمیه 
گذاشته اید؟ می گوید، ما یک کمیته سه نفره 
ترتیب داده ایم برای بررســی مصادیق موانع 
تولید، موارد مورد نظر را بــا قرارداد دولتی 
بفرستید آنجا تا ما بررســی و تایید کنیم. من 
می گویم، اصاً چــرا باید چنین سیســتمی 
تعریف شــود؟ من که نمی خواهم یک سرور 
۱۲ تا ۱۸ میلیارد تومانــی را پنهان کنم، باید 

مشخصاً آن را بفروشم.
به نظر شما در نهایت چاره چیست؟ 

یــن  ا ز  ا هیــم  می خوا ساده ســازی. 
قانون گذاری های پیچیده دســت بردارند. 
داستان ســازمان تنظیم مقررات رادیویی را 
که شــنیده اید؟ روزی کســی درباره امنیت 

اجناس وارداتی حرفی زده است و همان حرف 
دستمایه فرایند پیچیده ای شده که واردکننده 
را مســتاصل کرده اســت. در چند مرحله و 
در چند نقطه، جنس وارداتــی با قیمت های 
مختلفی تســت می شــود و جالب اینکه بعد 
از ۹۳ روز گردش جنــس در مراکز مختلف 
هیچ گزارش یا فیلمی از این فرایند تســت به 
واردکننده داده نمی شود. ما می خواهیم اجازه 
بدهند با ارز خودمــان کار کنیم . فرایندهای 
پیچیده واردات کاا در بحث ثبت ســفارش 
و تســت را حذف کنند و یک لیســت سفید 
مدون کنند که فان کااها به صرف داشــتن 
نشــانه امنیت، نیازی به تست ندارند. آنها به 
وزارت شان برســند و اجازه بدهند ما هم کار 

خودمان را بکنیم.
شما جلســات مشــخصی با بانک مرکزی و 
وزارت صمت داریــد، چرا نمی توانید به زبان 

مشترکی برای رفع مشکات برسید؟
ما ســربازان گمنامی هســتیم که در شرایط 
تحریــم و به ســختی به خاک دشــمن وارد 
شــده ایم و کاای مورد نیاز کشــور را تهیه 

کرده ایــم؛ اما بیشــترین نگرانی مان  متوجه 
نیروهای خودی در داخل اســت. بارها موانع 
و مخاطــرات پیــش روی واردات کااهای 
ســخت افزاری را برای اعضای تصمیم ساز 
ترســیم کرده ایم و آنها هم تا حدودی با این 
مشــکات آشنا شــده اند. حاا زمانی است 
که صنــف هم باید پیش بیایــد، ضمن اینکه 
انعکاس رســانه ای مشــکات ما بســیار 

کمک کننده است.
در نهایت فکر می  کنید بیشــترین خسارت 
ناشی از مشــکات ارزی متوجه کدام بخش 

حوزه آی تی است؟
زیرساختی ها بیشــترین لطمه را می خورند 
چون بعضی از زیرساخت ها را اساساً نمی توان 
با قاچاق وارد کشــور کرد؛ مثاً یک ســرور 
دو و نیم میلیون یورویی را چه کســی جرات 
می کند به دســت قاچاقچی بدهد؟ اجناس 
به خاطر تحریم به ســختی به دست می آیند 
و وقتی وارد می شــوند چهار ماه و نیم هم در 
گمرک می مانند. به نظرم زیرســاختی ها در 

این اوضاع بیشترین ضربه را می خورند  

هنوز چند روزی بیشــتر از فروردین سال ۹۹ و بحبوحه 
پاندمی کرونا نگذشــته بود که صنف آی تــی با اولین 
چالش جدی خود در سال جدید و در عدم ثبت سفارش 
کااهای آی تی به دلیل تولیدات مشــابه داخلی مواجه 
شد. افراد و شرکت هایی در لیست تولیدی محصوات 
خود ادعای تولید کااهایی از قبیل ســرور، نوت بوک، 
RAM. HDD. Mainboard. CPU و... کــرده بودنــد 

و بر اســاس همیــن لیســت، وزارت صمــت از ثبت 
ســفارش این کااها خودداری می کرد. ادعایی که همه 
دست اندرکاران رویای به حقیقت پیوستن آن را در سر 
دارند ولی بر کسی پوشیده نیست که هنوز فاصله  بسیار 
زیادی تا رســیدن به تولید محصواتی مانند پردازنده و 

بورد اصلی و پنل LED و... داریم.
هرچنــد با پیگیری های متعدد و رســانه ای شــدن 
موضوع، ســریعاً این مســاله فیصله پیدا کرد لیکن این 
موضوع پیش درآمد خبر بــزرگ دیگری در پیش رو 

بود.

کمبود ارز
دســت انداز بعدی تغییــر اولویت برخــی از کااهای 
آی تــی در تخصیــص ارز و اجبار بــه ویرایش مجدد 

ثبت ســفارش ها و رفتن به انتهــای صف تخصیص ارز 
بود. عدم اطاع رســانی بانک مرکــزی و باتکلیفی و 
سردرگمی شرکت های آی تی تا انتهای تیرماه ۹۹ ادامه 
یافت تا اینکه بــه مدت چند روز تخصیــص ارز برای 
کااهای ردیف ۲۳ به بــاا که از ارز حاصل از صادرات 

استفاده می کنند باز شد.
علت اصلی آن هم فشــار به صادرکننــدگان برای 
بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات به کشور بود که 
باعث شــد در این فاصله چندروزه به برخی از کااها ارز 

حاصل از صادرات تخصیص یابد.
تقریباً می تــوان گفت که از انتهای ســال ۹۸ لغایت 
تاریــخ نگارش این یادداشــت، تخصیــص ارز نیما به 
کااهای ردیف ۲۲ شــامل قطعات کامپیوتر، ســرور، 
اســتوریج، ســوییچ و... صورت نپذیرفته است. طبق 
اطاعات کسب شده از بخش ارزی بانک ها، ارز نیما در 
سال ۹۹ برای کااهای اساسی مانند غذا و دارو تخصیص 
یافته و بقیــه تولیدکننــدگان و واردکنندگان در صف 

انتظار به سر می برند.
در برهه ای که زیرساخت های انتقال داده و اطاعات 
در کشــور بر پایه اینترنت و شبکه شــکل گرفته است، 
تامین قطعات و تجهیــزات پیشــرفته آن از الزامات 

ضروری و اساسی کشور به شــمار می رود. از طرفی در 
ســال های اخیر، جهت گیری کلی نظام بر پایه حمایت 
از تولیدات داخلی بوده اســت، به  طوری  که امسال سال 

جهش تولید نام گذاری شده است.
در حال حاضر شــرکت های سخت افزاری متعددی 
وارد مقولــه مونتاژ، تولیــد و بومی ســازی تجهیزات 
کامپیوتری و شبکه و متعلقات آن شده اند که تمامی آنها 
نیاز مبرم به تامین قطعات الکترونیکی پیشــرفته دارند 
و با طوانی شــدن زمان تخصیص ارز در شرف تعطیلی 
خطوط تولیدی و بیکاری نیروهای انسانی خود هستند. 
همچنین بسیاری از شرکت ها قراردادهایی با مشتریان 
خود منعقد کــرده و ضمانت نامه بانکــی داده اند و در 
حال حاضر قادر به تامین کااهای مورد معامله و انجام 

تعهدات خود نیستند.
امید اســت حال که ارزش و اهمیــت صنعت آی تی 
در ایجاد اشــتغال و نقش آن در تولید ناخالص ملی و از 
طرفی استفاده از اینترنت در دورکاری، آموزش آناین، 
جلســات مجازی، فروشــگاه های آناین، تاکسی های 
اینترنتی و بانکداری الکترونیکی بر همگان آشــکار شده 
اســت، بانک مرکزی به تامین ارز شرکت های آی تی 

توجه خاص و ویژه ای نشان دهد.

حمید توسی  تخصیص نیافتن ارز، چالش های پیش رو
عضو‌هیات‌مدیره‌سازمان‌نصر‌کشور
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 ICT واردکنندگان تجهیزات و کااهای حوزه
می گویند در این ماه های گذشته ارزی به آنها 
تعلق نگرفته است. آیا این ادعا درست است و 
شما به عنوان مدیرکل دفتر برق و الکترونیکی 
وزارت صمت چه کاری برای حل این مشکل 

انجام داده اید؟
مــا بــه عنــوان دفتــر تخصصــی در 
سیاست گذاری های این موضوع نقش داریم 
و برای واحد های تولیــدی که مرتبط با حوزه 
تخصصی  این دفتر هســتند سیاست گذاری و 
برنامه ریزی انجــام می دهیم؛ اما به هر حال از 
آنجا که موضوع واردات حوزه ICT و تخصیص 
ارز به فعاان این بخش با توجه به نیاز کشــور 
برای توسعه زیرســاخت های ارتباطی به این 
واردات بســیار حائز اهمیت اســت،  تاش 
کردیم اتفاقات خوبی برای حل مشکات این 
کااها رخ دهد. این درست نیست که موضوع 
واردات در حوزهICT  به خاطر عدم تخصیص 
ارز متوقف شــود. بحثی که در میان اســت 
کندی تخصیص ارز بــه تمامی صنایع و کلیه 
کااهاست. در واقع تخصیص کم ارز مربوط 
به صنعت ICT نیســت. با تمام اینها تخصیص 
ارز به کااهای ICT از ابتدای ســال به شــکل 

مناسبی صورت گرفته است.
بســیاری از شــرکت های واردکننده که در 
مزایده هــای دولتی شــرکت کرده اند ادعا 
می کنند که به دلیل عدم تخصیص ارز امکان 
انجام تعهدات شان را نداشته اند و همین امر 
جرایم سنگینی را برای آنها به دنبال دارد. این 
گروه از وزارت صمت می خواهند تا تدابیری 

در نظــر بگیرد کــه فراینــد واردات آنها به 
راحتی طی شود...

واردات این کااها مشکلی ندارد و هر مشکلی 
وجود دارد به دلیل کندی تخصیص ارز است. 
همکاران ما در وزارت صمــت تمام انرژی و 
همکاری خود را برای درست طی شدن فرایند 
واردات ایــن کااها به کار بســته اند. وزارت 
صمت به جز مواردی که تولید مشابه ساخت 
داخلی به میزان کافی داشــته باشد از واردات 
کاای دیگری ممانعــت نمی کند. البته که در 
حوزه ICT ســاخت داخل کااها پایین است و 
به صورت خاص کااهایی ویژه در این زمینه 
تولید می شــود؛ بنابراین به جز موارد مذکور 
در سامانه، هیچ محدودیت و ممنوعیتی برای 
ورود کااهای این حوزه وجود ندارد. در ابتدای 
سال به مدت یک یا دو هفته به دلیل یک اشتباه 
سیســتمی که در یکــی از زیرمجموعه های 
وزارت صمــت رخ داد ورود برخی کااهای 
ICT ممنوع شــد که بافاصله با پیگیری های 

صورت گرفته هم این مشــکل را رفع کردیم. 
تاکید می کنم برای واردات کاا های ICT هیچ 
مشکلی به جز تخصیص ارز وجود ندارد که این 
مهم باید از ســوی بانک مرکزی انجام شود و 
حل این مشــکل به سیاست های ارزی کشور 

وابسته است.
در مورد تخصیــص ارز بــه واردکنندگان، 
وزارت صمت نقش تعیین کننده دارد یا بانک 
مرکزی؟ آن طور که برخی از واردکنندگان 
می گویند، طی چند ماه گذشته وزارت صمت 
در این زمینه هیچ نقشی نداشته و از اظهار نظر 

یا تصمیم گیری در این زمینه کنار گذاشــته 
شده و این خود بانک مرکزی است که بدون 
در نظر گرفتن نظــرات وزارت صمت تصمیم 

می گیرد.
این طور نیست ولی اولویت های وزارت صمت 
برای اعام تخصیص ارز مربوط به تامین اجزا، 
قطعــات و مواد اولیــه کارخانه های تولیدی 
اســت و بانک مرکزی هم بر همین اســاس 
عمل می کنــد. البته که ما بــه بانک مرکزی 
هم اعام کرده ایم تامیــن تجهیزات مربوط 
به زیرساخت و شبکه های ارتباطی و مباحث 
مرتبط با اپراتوری بســیار ضروری اســت و 
واردات آنها نیز جــزو اولویت های تخصیص 

ارز به شمار می رود.
و واکنش بانک مرکزی به این درخواســت یا 
اعام نظر شــما چه بوده، آیا آنها هم با این نظر 

وزارت صمت موافق هستند؟
بانک مرکزی هم تا حدود زیادی این موضوع 
را قبول دارد کــه واردات کااها و تجهیزات 
حوزه ICT ضروری اســت و این بخش هم در 
حد مقدورات خــودش در تاش برای تامین 
ارز واردکنندگان اســت. بانــک مرکزی بنا 
بر جلساتی که با آنها داشــته ایم این وعده را 
داده اند که وضعیــت تخصیص ارز به بخش 

ICT به سامان تر شود.

یکی از مشــکاتی که اکنون واردکنندگان 
حــوزه ICT از آن گایه منــد هســتند تغییر 
در تقســیم بندی های کاایی و قــرار گرفتن 
کااهای ICT در طبقه بندی اســت که به جای 
دریافــت ارز نیمایی بایــد از ارز صاداراتی 
اســتفاده کنند. این واردکنندگان می گویند 
امکان پیدا کــردن ارز صادراتی را ندارند که 

بخواهند با کمک آن واردات انجام دهند...
بانک مرکزی در حــال حاضر، راه تخصیص 
ارز در واردات را از طریق ارز نیمایی قرار داده 
است؛ یعنی همه صادرکنندگان غیر تولیدی 
هر آنچه را که صادر می کنند باید در ســامانه 
نیما اظهار کنند و بانک مرکزی هم از ســامانه 

نیما به واردکنندگان ارز تخصیص می دهد.
مشکل دیگری که واردکنندگان حوزه ICT از 
آن بسیار گله  می کنند زمان طوانی تخصیص 
ارز پس از ثبت نام در سامانه نیماست. آیا شما 

مدیرکل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت:

مشکات به دلیل کندی تخصیص ارز است
مشــکل تخصیــص ارز بــه واردکننــدگان کااهــای ICT و مانــدن کااهای وارداتی شــان از ســال گذشــته در گمرک وضعیــت فعالیت 
شرکت های واردکننده این حوزه را به یک معادله چندمجهولی تبدیل کرده که نامه نگاری  آنها به سران سه قوه  هم تاکنون نتوانسته 
آن را حل کند. در حالی که فعاان این حوزه دســت از کمک دولت برای حل مشــکات واردات کاا ها و تجهیزات زیرســاختی آن هم 
در شــرایطی که کشــور بیش از گذشته به توسعه زیرساختی احتیاج دارد شســته اند، کیوان گردان مدیرکل دفتر صنایع برق، فلزی و 
لــوازم خانگی می گوید وزارت صمت و دیگر مجموعه های دخیل در این زمینه تمام تاش خود را برای حل مشــکات واردکنندگان 
به کار بســته اند؛ اما در این بین نباید فراموش کرد که کشــور در وضعیت خاصی قرار دارد. با گردان، در بین جلســات متعددش در 
وزارت صنعــت و معــدن و تجارت برای حل مشــکات تخصیــص ارز، گفت وگویی انجام داده ایم که طی آن بازگو می کند کم شــدن 
تخصیــص ارز برای واردات تنها مربوط به صنعت ICT نیســت، تمام صنایع درگیر این موضوع هســتند. هرچنــد او در این گفت وگو 
وعــده می دهــد کــه در شــهریورماه بــا توجه به سیاســت های در نظــر گرفته شــده از ســوی بانک مرکــزی و وزارت صمت مشــکات 

واردکنندگان حوزه آی سی تی »به  سامان تر« شود.

پرونده
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توانسته اید در جلســات تان با بانک مرکزی 
این مشکل را مطرح و به کمک بانک مرکزی 

راه حلی برای آن پیدا کنید؟
تمام تاش ها برای رفع این مشــکل صورت 
گرفته ولی به هر حال بایــد قبول کنیم که در 
این راه مشکاتی داریم. بانک مرکزی با توجه 
به همین شرایط کشور هم سیاست های خاص 
خود را برای گذر از بحران پیاده سازی می کند. 
با تمام اینها ما مکرراً در جلســات مختلف با 
مسئوان مرتبط در این زمینه پیگیر برطرف 
کردن این مشــکل بوده ایــم. در این زمینه 
روال های مختلفی را دنبال می کنیم تا صنعت 

دچار آسیب نشود.
یکــی دیگــر از مشــکات واردکنندگان 
کااهــای ICT این اســت که کااهــای آنها 
مدت زمان زیادی در گمرک باقی می ماند که 
به باور آنها این اتفاق هم ناشی از سیاست های 
متفاوتی اســت که از ســمت بانک مرکزی 
و وزارت صمــت و وزارت اقتصــاد گرفتــه 
می شــود. درست اســت که گمرک زیر نظر 
وزارت صمت نیســت، اما آیا بــرای حل این 
مشکل شــما نمی توانید سیاســت یا برنامه 

خاصی لحاظ کنید؟
ماندن کااها در گمرک هم به خاطر مســاله 
تامین ارز اســت؛ یعنی به خاطر اینکه تامین 
ارز نشــد ه اند کااهایشــان در گمرک مانده 
اســت. تامین ارز و تایید منشــاء ارز که باید 
از جانب بانک مرکزی صــورت گیرد اتفاق 
نیفتاده و همین مساله باعث شده که کااها در 

گمرک بماند.
ولــی واردکنندگان مشــکل اصلــی را در 
سیاست های مختلفی می دانند که به سرعت 
تغییر می کند و بخشنامه و اباغیه های مختلف 
به گمرک باعث می شــود که کاا مدت ها در 

گمرک باقی بماند.
در حال  حاضر بــرای ترخیص کاا از گمرک 
سیاستی تغییر نکرده اســت. موضوع اصلی 
تامین ارز اســت و عدم تامین ارز باعث شده 

برخی کااها در گمرک بماند.
وزارت صمــت به عنــوان یکــی از نهادهای 
درگیر در فرایند واردات کاا آیا معتقد است 
که ورود کااهای ICT  به کشور ضروری است 
و آیا اصواً واردات کاا های ICT را در رســته 

کااها ضروری طبقه بندی می کند؟
بدون شک ما اعتقاد داریم که کااهای حوزه 
ICT در رسته کااهای ضروری و زیرساختی 

هستند.
پس چرا در طبقه بندی کااهای ضروری قرار 
نمی گیرند و با هر مشکل طبقه بندی این گروه 

برای تخصیص ارز تغییر پیدا می کند؟
کااهای ICT در طبقه کااهای زیرســاختی 
بوده انــد اما تغییــر طبقه بندی آنهــا و قرار 
گرفتن شــان در اولویت های ارزی بســتگی 
به سیاســت های کشــور دارد. مدتی به چند 
ردیف از کااها ارز نیمایی تعلق می گرفت که 
کااهای ICT هم در همین ردیف قرار داشتند. 
در مرحله ای ردیــف کااهایی که ارز نیمایی 
دریافت می کردند کوچک تر شدند و قاعدتاً 
با توجه به شرایط کشــور تخصیص ارز برای 
تولیدات خیلی خاص داخل کشــور در نظر 

گرفته شد.
با توجه به شــرایط کشــور به دلیل شــیوع 
ویروس کرونا مشخص شــده که اگر همین 
زیرســاخت های ارتباطی و فناوری اطاعات 
کشــور فراهم نبود، اوضاع می توانست بدتر 
از این هــم پیش برود. با در نظــر گرفتن این 
وضعیت، به نظر شما اولویت واردات کااهای 

زیرساختی ارتباطی ضروری و مهم نیست؟
دقیقاً اولویــت دارد و قرار نیســت واردات 
این کاا به هر دلیلی دچار مشــکل شود چون 
 ICT نیاز کشور است و قطعاً واردات کااهای
اولویت پیدا می کند. همیشــه واردات کاای 
ICT در درجات دوم و سومِ اهمیت باقی مانده 

و تغییر چندانی در آن رخ نداده است.
وضعیــت تولید در حــوزه ICT به چه صورت 
اســت؟ چون خود تولید کنندگان این حوزه 
هم که برای تولید محصــوات خود به برخی 
قطعات خارجی نیاز دارند می گویند در زمینه 
واردات برای تولید محصوات شان با مشکل 

مواجه هستند.
واردات اجزا و قطعات الکترونیکی همین حاا 
هم در اولویت  واردات است و مشکلی در این 
زمینه وجود ندارد. اصاً تولیدکنندکان حوزه 
ICT بــرای واردات اجزا و قطعات محصوات 

خود با مانعی برای دریافت ارز مواجه نیستند. 
در واقع اجــزا و قطعات و مواد اولیه به صورت 
عمومی در رتبه اول دریافت ارز هستند و اصاً 
فرق نمی کند واردات تولید کنندگان مربوط 
به چه حوزه ای اســت و کااهای نهایی هم در 

رتبه های بعدی قرار می گیرند.
قانون گــذاری در مورد ســقف ســفارش 
و ثبت ســفارش هــم از مواردی اســت که 
واردکنندگان حــوزه ICT انتقاد های جدی به 
آن وارد می کنند. حوزه ICT حوزه وسیعی است 
که واردکنندگان می خواهند در آن با دســت 
باز کار و اقدام بــه واردات کنند؛ چرا وزارت 
صمت در این خصــوص محدودیت هایی را 
وضع می کنــد و برای مثال یــک واردکننده 

تنها می تواند یک محصول از یک برند را وارد 
کشور کند و اجازه واردات محصوات مرتبط 

دیگر را ندارد؟
اینها تصمیمات کان کشوری است و ما هم بر 
اساس تصمیمات کلی گام برمی داریم. سقف 
ثبت ســفارش هم بر مبنای همین سیاست ها 
پیاده سازی می شود. اان ما مدیریت واردات 
را در دستور کار وزارتخانه داریم که موضوع 
ســقف و ثبت ســفارش هم یکی از آیتم هاي 

مدیریت واردات است.
که این مدیریــت در نهایت مي تواند تغییري 
براي واردکننده ایجاد کند تا بتواند به جز یک 

کاا، کااهاي مرتبط دیگر را هم وارد کند؟
صد درصد بهتر اســت کــه واردکنندگان 
به ســمت واردات تخصصــي در یک حوزه 
بروند و اینکه هر کســي نخواهد هر چیزي که 
مي خواهد وارد کند به مدیریت بهتر این فضا 

هم کمک مي کند.
درست است، اما یک واردکننده که لپ تاپ 
وارد مي کند چرا نمي تواند ماوس دســتگاه را 
هم وارد کند؟ چون بااخره یک خریدار که از 
آن واردکننده لپ تاپ مي خرد شاید بخواهد 
ماوس یــا پرینتر را هم از همیــن واردکننده 

بخرد.
این محدودیت در واقع همان طور که گفتم بر 
اساس مباحث مدیریت واردات کشور اعمال 
شده اســت. البته براســاس نظام رتبه بندي 
که قانون اســت و در ســامانه جامع تجارت 
نیز اجرایي شــده هر شــرکت در سقف آن 

رتبه بندي مي تواند واردات انجام دهد.
رونــد واردات و سیاســت گذاري هایي که 
از ســوی وزارت صمــت و بانــک مرکزي 
پیاده سازي مي شــود، با توجه به اینکه باعث 
مي شود وارد کنندگان و تولیدکنندگان اصیل 
و شناســنامه دار در صف دریافت ارز و انجام 
فرایند واردات خود بمانند، تا چه حد به رشد 

کااهاي قاچاق در این بازار کمک مي کند؟
مگــر تعرفه واردات این کااها بااســت که 
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باعث قاچاق آن شود؟ تعرفه بخش عظیمي از 
تجهیزات زیرساختي ICT پنج درصد )صفر( 

است.
از نظر آنها ماندن در صف تخصیص ارز و تغییر 
مدام سیاست هاي واردات کااهاي ICT باعث 
ایجاد یک حاشیه امن براي قاچاقچیان شده تا 
راحت تر و با سود بیشــتر کااهایشان را وارد 

بازار کنند.
اگر ایــن ادعا را در نظر بگیریــم که باید کل 
نظام تجاري کشــور را جمع کنیــم و بگوییم 

همه بروند و قاچاق بیاورند. کاري که امسال 
با جدیت پیاده سازي می کنیم رجیستر شدن 
کااهــا و تجهیزاتي به جز موبایل اســت که 
از سیم کارت اســتفاده مي کنند. اجراي این 
طرح قطعاً به جلوگیــري از قاچاق تجهیزات 

سیم کارت خور در بازار کمک مي کند.
بــا توجه بــه جلســات متعــددي کــه با 
وارد کننــدگان و اصناف و بانــک مرکزي و 
دیگر بازیگران این حــوزه برگزار می کنید، 
چقدر فکر مي کنید کــه در ماه هاي پیش رو 

مشــکات واردکنندگان کاا هاي ICT کمتر 
از ماه هاي گذشته از ســال 99 پیش خواهد 

رفت؟
تمام تاش مان را با توجه بــه تعاماتي که با 
اعضاي سازمان نظام صنفي رایانه اي داشته ایم 
به کار بسته ایم تا تجهیزات زیرساخت شبکه  
سهل تر وارد شــود؛ اما باید این نکته را هم در 
نظر گرفت که شرایط کشور عادي نیست که 
انتظار داشته باشــیم همه کارها به سرعت و 

سهولت انجام شود  

پس از پایان جنگ تحمیلی تاکنون کشــور سه  بار شاهد 
بحران ارزی بوده اســت و عجیب آنکه در هر ســه این 
بحران ها مســئوان اقتصادی و سیاسی کشور برخاف 
نظر اثبات شده اقتصاددانان، به  جای استفاده از مکانیسم 
تعرفه برای کاهش تقاضای کل از نظام ســهمیه و کوپنی 
کردن )چند نرخی ارز( اســتفاده کرده اند. به این صورت 
که با دســته بندی کااهای مورد نیاز کشور به چند گروه 
برای هر گروه یک نوع ارز )با نرخ متفاوت( در نظر گرفته 
و اسامی ابتکاری نظیر ارز دولتی، ارز مبادله ای، ارز نیمایی، 
ارز صادراتــی، بدون انتقــال ارز و... در نظــر گرفته و به 

گروه های خاصی از جامعه عرضه کرده اند.
در هر ســه مقطع نیز نتیجه یکسان بوده است؛ یعنی به 
دلیل بوروکراسی و نظام کنترلی نامناسب بخش عمده ای 
از ارزهای سوبسیددار در جاهای دیگری غیر از آنچه باید 
صرف شده و سودهای سرشار )بخوانید رانت فراوانی( را 

نصیب عده ای کرده است.
در ابتــدای ســال های بحــران اول ارزی )۱۳۷۳ تا 
۱۳۸۰( نگارنده این مطلب در کنار دوست و همکار قدیم 
جناب آقای اثنی عشــری در شــرکت تحقیقاتی صنایع 
انفورماتیک، که قرار بود راهنما و راهگشای تولید واقعی 
تجهیزات کامپیوتری در کشور باشد، مشغول به کار بودم؛ 
که آن شرکت پس از مطالعات و بررسی های انجام شده 
طی گزارشی به وزیر وقت صنایع اعام کرد، اگر به جای 
تخصیص ارز سوبسیددار به تولیدات انفورماتیکی اجازه 
دهند که در نظام تعرفه ای تفاوت ارزش ۲۰ درصدی بین 
واردات قطعات اولیه، تولید و کااهای ساخته شده خارجی 
اعمال شــود، در نهایت به نفع تولیدکننده ایرانی بوده و 
تولیــد واقعی و پایدار در حــوزه انفورماتیکICT  )فعلی( 

شکل خواهد گرفت.
پس قبل از آنکه پیشــنهادی برای ایجاد هر نوع نظام 
توزیع ارز اولیه شــود، اذعان می شود که نظام چند نرخی 
ارز کارایی ازم برای اقتصاد ایران نداشته و بهترین نظام 

همانا نظام تعرفه ای و اعمال تعرفه گمرکی بیشــتر روی 
محصــوات خارجی در قبــال دادن تخفیف گمرکی به 
واردات مواد اولیــه به تولیدکنندگان داخلی و اعمال یک 

نرخ ارز برای کل کشور است.
در بحران اخیر که از اردیبهشــت ماه ۱۳۹۷ و پس از 
خروج آمریکا از برجام شــکل گرفته و اســامی جدیدی 
نظیر ارز مبادله ای، ارز نیمایــی و ارز جهانگیری در نظام 
چند نرخی به اسامی قبلی افزوده شــده است، باز هم در 
معیت دوست قدیم جناب آقای اثنی عشری- که این  بار 
در کسوت ریاست صنف )سازمان نظام صنفی رایانه ای 
کشور( در حال انجام خدمت هستند- پس از حدود ربع 
قرن مجدداً مامور شدم که مکانیسمی برای تخصیص ارز 
برای خرید محصوات غیر قابل لمــس نظیر نرم افزار، 
دانش فنی، تعمیر تجهیــزات )عموماً ۱۱ گروه محصول( 
طراحی کنم تا صنف بتواند در یک مکانیسم شفاف و قابل 
رصد به نمایندگی از سوی وزارت ICT نسبت به تخصیص 
ارز به گروه هــای نزدیک تر اقدام کند. خوشــبختانه با 
حضور دکتر سرائیان در مسند ریاست سازمان فناوری 
اطاعات، کمک های کارشناســی جناب فخــارزاده و 
حمایت قاطع وزیر از بیســتم تیرماه سال ۹۷ تاکنون این 
مکانیســم فعالیت کرده و کلیه مراحل ثبت درخواست، 
صدور مجوزهایش )پیگیری رفع تعهد ارزی( در گام های 
چهارگانه توسط دبیرخانه ای دونفره و بدون تبادل کاغذ 

صورت می پذیرد.
البته جمعی از کارشناسان این حوزه در قالب چند گروه 
کارشناســی )عموماً غیرحضوری( پرونده ها را بررسی 
می کنند و نتیجه نهایی در کارگروه ارزی صنف با حضور 
نمایندگان وزارت صنعت و معدن، وزارت ICT، سازمان 
فناوری اطاعات، حراست سازمان و به ریاست دوست 
عزیز جناب آیت الهی اتخاذ شده و تخصیص ازم صورت 
می پذیرد. تاکنون حدود ۶۰۰ پرونده بررســی شــده 
که حــدود ۱/۳ آن رد، ۱/۳ آن موفق بــه دریافت ارز و 

حدود ۱/۳ دیگر نیز در انتظار تخصیص ارز هستند. کلیه 
  www.nsr.org پرونده های دریافت کننده ارز در سایت

قابل ردیابی هستند.
البته تاش های ســازمان برای تسری این مکانیسم به 
بررسی کلیه تجهیزات و قطعات وارداتی حوزه به دایلی 

تقریباً معلوم تاکنون به نتیجه نرسیده است.
اما اخیراً پس از قانونی شدن استخراج رمز ارز بیت کوین 
در کشور پیشــنهادی مطرح شده اســت که ان شاءاه 
پس از طــی مراحل تصویب، شــرایطی را فراهم خواهد 
کرد که نیازهــای وارداتی به محصــوات و تجهیزات 
فناوری اطاعات و ارتباطات از محل تبادل رمز ارزهای 
تولیدشده در کشور تهاتر و وارد شوند. البته میزان دقیق 
ارز حاصل از اســتخراج بیت کوین در کشور در دسترس 
نیست ولی هرچه باشد امکان ایجاد تهاتر بین محصوات 
فناورانه و ارز فناورانه نوید راه گریزی اســت که کااهای 
این حوزه بدون طــی مراحل طوانــی و پیچیده و بعضاً 
فسادانگیز تخصیص ارز بتوانند با سهولت بیشتر )بخوانید 
با فشــارهای کمتر( نســبت به واردات خود اقدام کنند. 

ان شاءاه در این زمینه بیشتر خواهید شنید.
القصه اینکه در تمام سال هایی که کشور درگیر بحران 
ارزی بوده اســت، اگر به علم اقتصاد اعتماد و با مکانیسم 
تعرفه  گمرکــی تقاضای کل کاهش داده می شــد یا در 
صورت اصرار بــر تخصیص ارزهــای چندگانه به پیام 
بنیان گذار جمهوری اسامی مبنی بر »سپردن کار مردم 
به مردم« عمل شــده و تخصیص ارز هر صنف به همان 
صنف سپرده می شــد، قطعاً مشکات کمتری بر سر راه 

کشور قرار گرفته و فساد کمتری دامن آن را می گرفت.
تجربه صنف ما نشان داد که با استفاده از فناوری روند 
بررســی پرونده ها را می توان شفاف و قابل ردیابی کرد و 
در اختیــار عموم )از جمله رقبا( قرار داد و با کنترل جمعی 
شــائبه هرگونه تبانی در پستوهای تصمیم گیری را برای 

همیشه محو کرد.

سهیل مظلوم  از ارز رفاقتی و جهانگیری تا بیت کوین
دبیر‌کارگروه‌خدمات‌ارزی‌سازمان‌نصر‌کشور

پرونده
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وزارت صمت می گویــد برعکس آن چیزی 
که وارد کنندگان حــوزه ICT عنوان می کنند، 
تخصیــص ارز به این بخش متوقف نشــده و 
فقط تخصیص ارز بــرای واردات کل کااها 
کاهش یافته اســت. حتی در گفت وگویی که 

با مدیــرکل دفتر صنایع برق، فلــزی و لوازم 
خانگی وزارت صمت انجام دادیم ایشان اعام 
کردند که در چهار ماه اول امســال در بخش 
قطعات و اجزای شبکه نزدیک به 20 میلیون 
دار واردات صورت گرفته است. دقیقاً در این 

بخش چه اتفاقی رخ داده؟ کمیته سنا در این 
زمینه چقدر توانسته مشکات را حل کند؟

شاید ابتدا باید دلیل تشکیل کمیته سنا را بازگو 
کنم. دلیل اینکه سه تشکل یعنی سازمان نظام 
صنفی رایانه ای، سندیکای صنعت مخابرات 
و اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، 
مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران 
در کنار هم نشســته ایم این بــوده که صدای 
صنف را رساتر به گوش مسئوان تصمیم گیر 
در این عرصه برســانیم. این امکان را داشته 
باشیم که مشــکات در این بخش را منعکس 
کنیم و نشان دهیم که مشکات شرکت های 
واردکننده این عرصه اورژانســی است و باید 
به داد آنها برسند؛ چراکه اگر اوضاع به همین 
روند فعلی پیش برود، ممکن اســت خیلی از 
شرکت های کوچک و متوسط ما یا از بین بروند 
یا به آستانه فروپاشی برسند. یکی از مهم ترین 
سرفصل های کاری ما در کمیته سنا پیگیری 
چندیــن موضــوع اصلی اســت. مهم ترین 
سرفصل تخصیص ارز به واردکنندگان حوزه 
ICT اســت. در دوران کرونا جایگاه آی تی در 

دنیا و حتی به صورت مخصوص در ایران نشان 
داده و مشخص شد که استفاده از ابزارهای این 
بخش تا چه حد اهمیــت دارد و در آینده این 
اهمیت بیشتر هم خواهد شد. متاسفانه آنچه 
در کشور ما باب شــده این است که برخی از 
مسئوان ما شــعارهایی در رابطه با دیجیتالی 
شدن می دهند؛ اما در عمل برای پیاده سازی 
و ایجاد تحول دیجیتالی کاری انجام نمی شود. 
وارد فضای تحول دیجیتالی شــدن یک باید 
اســت که آن هم از زیرمجموعه های مختلفی 
از جمله اقتصاد دیجیتالی تشکیل شده است. 
وقتی می خواهیم اقتصاد دیجیتالی راه اندازی 
کنیــم حوزه های مختلفی درگیر می شــوند؛ 
از بانکــداری دیجیتالی گرفتــه تا آموزش 
دیجیتالی و ســامت دیجیتالی و حمل ونقل 
دیجیتالــی و کلیه ابــزاری کــه می توانیم با 
استفاده از آنها به رشد اقتصاد دیجیتالی کمک 
کنیم، در صنعت ICT قرار می گیرند. این تصور 
غلطی در بین مسئوان کشور ماست که هنوز 
فکر می کنند کااهــا و ابزارهای مرتبط با این 
حوزه لوکس اســت. قبول داریم که غذا، دارو 

  عضو کمیته سنا:

شرکت های کوچک و متوسط حوزه ICT از بین می روند

از ابتــدای ســال 1399 به دنبال شــیوع کرونا و بســته شــدن مرزهــا و در ادامه ممنوعیــت واردات برخی 
کااهــا و تجهیــزات حــوزه ICT بــه بهانــه تولیــد داخــل و در نهایــت آن طــور کــه واردکننــدگان ایــن حوزه 
می  گوینــد، تخصیــص نیافتــن ارز به آنها بعد از گذشــت پنج ماه از ســال باعث شــده این فعــاان روزگار 
ســختی را بگذراننــد. تاکنون هــم هیچ کدام از پیگیری هــای صنفی و اعتراض انجمن هــا و اتحادیه های 
فعــال در حوزه ICT منجر به گشایشــی در این زمینه نشــده اســت. حتی اخیراً هماهنگ شــدن ســه نهاد 
صنفی شــامل ســندیکای صنعت مخابرات ایران، نظام صنفی رایانه ای کشــور، اتحادیه صادرکنندگان 
خدمات مهندســی، مشــاوران و پیمانــکاران صنعت مخابرات ایــران زیر یک پرچم تحــت عنوان کمیته 
»سَــنا« هم نتوانســته گره کور مشــکات واردات و تخصیص ارز به فعاان بازار ICT را باز کند. اسماعیل 
ثنایی، مدیرعامل شــرکت آریا همراه سامانه، دلیل اصلی به نتیجه نرسیدن تمام تاش های صنفی برای 
حل مشــکات واردکننــدگان و تولیدکنندگان صنعت ICT را نگاه متفــاوت مدیران در ایه های مختلف 
وزارت صمت و بانک مرکزی می داند. با این  حال او امید دارد که با کنار هم قرار گرفتن ســه صنف بزرگ 
و تاثیرگــذار در حــوزه ICT در کمیته ســنا برای رســاندن صدای فعاان ایــن حوزه به مســئوان دولتی در 
آینده  ای نزدیک مشــکات تخصیص ارز و واردات کااها و تجهیزات ICT کشــور حل شــود. با اســماعیل 
ثنایــی کــه عــاوه بر فعالیــت در این بــازار عضو کمیته ســنا نیز هســت و عضویت در ســندیکای صنعت 
مخابــرات و ســازمان نصــر و نایب رئیســی اتحادیه صادرکننــدگان خدمات مهندســی را نیــز در کارنامه 
خــود دارد در مــورد وضعیت واردات،  تولید و صادرات در حوزه ICT طی چند ماه گذشــته از ســال 99 به 

گفت وگو نشسته ایم که در ادامه می خوانید:
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و چه بســا بحث های امنیتی در اولویت اصلی 
قرار دارند ولی IT و ICT با توجه به نیاز کشــور 
به توسعه زیرساخت های ارتباطی چنان مهم 
شده اند که در شأن آنها نیست که در رتبه ۲۲ 

کااهای وارداتی قرار بگیرد.
شما برای نشان دادن اهمیت کااهای وارداتی 
در حوزه ICT کمیته مخصوص تشکیل داده اید 
و در سال های گذشته هم سازمان نظام صنفی 
رایانه ای با تشکیل کارگروه هایی سعی کرده 
بود مشکات شــرکت های سخت افزاری در 
 ICT این زمینه را حل کند؛ اما همچنان کاا های
در لیســت کااهای ضروری قرار نمی گیرد. 

دلیل این اتفاق چیست؟
من دهه ۶۰ کارم را در بخش خصوصی شروع 
کــردم. اواخر دهه ۶۰ و اوایــل دهه ۷۰ یادم 
اســت در وزارت صنعت وقت می کوشیدیم 
ثابــت کنیم که الکترونیک لوکس نیســت و 
سیســتم های الکترونیکی و کااهای مربوط 
به این حوزه باید وارد کشــور شــوند؛ اما در 
نهایت ایــن تاش ها به جایی نرســید و حاا 
گفته می شــود صنعت آی تــی و واردات در 
بخش هایی از آن، در دســته کااهای لوکس 
قرار دارنــد یا حتی به دلیــل تولیداتی که در 
این زمینه به صورت پراکنــده داریم، نیازی 
به واردات در ایــن بخش نداریــم. وقتی از 
تولید صحبت می کنیم تولید فقط سخت افزار 
نیست، نرم افزار، سیستم و حتی گاهی آن ایده 
و طراحی و مهندســی هم در راستای تکمیل 
چرخــه تولید قــرار می گیرد. مشــکل قرار 
نگرفتن کااهای ICT در رده کااهای ضروری 
و ایــن ادعا که این کااها لوکس هســتند در 
دور ه های گذشته از سوی مسئوان و مدیران 
ما در رده های مختلف مطرح شــده و هیچ گاه 
هم این بحث به نتیجه نرســیده است؛ چون 
اکثر آنها ذهن هایی ســخت افزاری داشته اند 
و فکر می کرده اند به راحتی تولید سخت افزار، 
بدون اینکه دانش اســتفاده از تکنولوژی روی 
ســخت افزار تولیدشــده وجود داشته باشد، 

امکان پذیر است.
به نظر شــما ضعــف در انجــام کار صنفی و 
ناهماهنگی میان خود اعضــای صنف در این 
زمینه تاثیرگذار نبــوده تا هیچ گاه فعاان این 
حوزه از ســمت مقامات دولتی جدی گرفته 

نشوند؟
تشکیل کمیته ســنا یا کارگروه و کمیته های 
مخصوص برای حل مشکل صنعت ICT همه 
برای حل این مشــکات است. اصاً تشکیل 
کمیته سنا برای رســاتر شدن صدای بخش 
خصوصی فعال در حوزه ICT اســت. البته من 

فکر می کنم در این فضا رسانه ها هم می توانند 
در جا افتادن این مســاله که بخش خصوصی 
باید در تصمیمات دولتی نقش داشــته باشد 
و واردکنندگان کااها در ایــن حوزه باید در 
ردیف کااهای ضروری قــرار بگیرند نقش 

بسزایی ایفا کنند.
کمیته ســنا در این زمان کوتاهی که تشکیل 
شــده، چقدر کارکرد خــودش را در زمینه 
رایزنــی بــا دولت بــرای تخصیــص ارز به 
واردکننــدگان حــوزه ICT موفــق ارزیابی 

می کند؟
اواً به این نکتــه توجه کنید کــه هیچ وقت 
نبایــد یک طرفه به قاضی رفــت. ما اگر یک 
لحظه جای نظام و دولت قرار بگیریم، متوجه 
وضعیت بحرانی کشــور خواهیم شد. در حال  
حاضر صادرات نفت به شــدت کاهش پیدا 
کرده و حتی آن بخشــی هم که صادر می شود 
انتقال پول آن به کشــور به راحتی امکان پذیر 
نیست. از سوی دیگر بحث جمع آوری مالیات 
و دارایی با کارایــی ازم پیش نمی رود و هنوز 
امکان فــرار مالیاتی بســیاری از افراد وجود 
دارد. کمبــود بودجه و ارز هم شــرایط اداره 
کشور را ســخت تر کرده اســت. با تمام این 
اتفاق ها ما واقعیت هــا را می بینیم و دولت را 
درک می کنیم؛  اما بــه دو دلیل می گوییم که 
باید به صنعت ICT ارز بــرای واردات کاا و 
تجهیزات در این بخش ارائه شــود. در دوران 
کرونا دیدیم کــه تا چه میزان مردم برای رفع 
احتیاجات خود به ســایت ها و سرویس های 
داخلی مراجعه کردند. در بســیاری از مواقع 
وقتــی میــزان درخواســت های کاربران از 
این ســرویس های داخلی باا رفت، به دلیل 
ضعف در زیرســاخت های ارتباطی، امکان 
پاســخ دادن به کاربران را نداشتند؛ بنابراین 
ما یکسری زیرســاخت های ICT و IT شامل 
ســخت افزارها و نرم افزارها داریم که تمامی 
این زیرســاخت ها باید بــرای ارائه کیفیت 
بهتــر و پایدارتر در دوره زمانی مشــخصی 

به روز رسانی شوند.
نکاتــی کــه می گوییــد درســت، چقدر 
توانســته اید با رایزنی این باور را به مدیران 

وزارت صمت یا بانک مرکزی نیز بقبوانید؟
گرایش ها در این زمینه متفاوت است و در یک 
رده مدیران کامــاً این موضوع را می پذیرند 
و بخشــنامه و سیاســت های خاص آن هم 
اباغ می شود؛ اما ممکن است در بخش دیگر 
مدیری دیگــر با آن مخالفت کنــد و اجرای 
بخشــنامه به تعویق بیفتد. تفکرات گوناگون 
نتایج مختلفی هم به دنبــال دارد. برای نمونه 

ما دیدیم که گرایش هــای وزارت ارتباطات 
باعث شــد اهمیت زیادی به واردات گوشی 
تلفن همراه داده شــود و در زمانی که ارز چهار 
هزار و ۲۰۰ تومان بــود ارز زیادی به واردات 
گوشی های هوشــمند تعلق گرفت. درست 
اســت که هر چقدر مردم بیشــتر به گوشی 
هوشمند دسترسی داشــته باشند می توانیم 
راحت تر به ســمت دیجیتالی شدن حرکت 
کنیم، اما در این میان تامین زیرســاخت های 
ارتباطی هم اهمیت بااتری دارد که متاسفانه 
توجه به این بخش فراموش شده است. تا چند 
ماه دیگر قرار است نسل 5G گسترش پیدا کند 
و به این صورت کاربران دیگر عمده کار خود 
را به صورت آناین انجام خواهند داد؛ اما اگر 
زیرساختی نباشــد که از طریق آن به پزشک 
مراجعه کنند یا بلیت رزرو کنند، از سیســتم 
حمل ونقل هوشــمند بهره ببرند و غیره، دیگر 
ورود نسل پنجم موبایل به کشور چه اهمیتی 
دارد؟ اآن نیاز ما این نیســت که یکســری 
شــرکت بروند کااهای سخت افزاری مانند 
لپ تاپ، کامپیوتر و غیره وارد کنند و در بازار 
به فروش برسانند، نیازهای فعلی بازار توسعه 
در حوزه تجهیزات سخت افزاری، نرم افزاری 
و شبکه و امنیت دیتاسنترها، ارتباطات نوری 
برای ارائه اینترنت پرسرعت و غیره است. از 
اول امســال تاکنون هیچ ارزی به هیچ شرکت 

ICT تعلق نیافته است.

پس چطور وزارت صمــت می گوید، هرچند 
محــدود، بــه واردکنندگان این حــوزه ارز 

تخصیص داده شده است؟
در این باره چند مبحث وجود دارد. یکی بحث 
مربوط به اختصاص ارزی اســت که به سال 
۱۳۹۸ بازمی گــردد. در این ســال مجموعه 
ارزهایی به واردکنندگان حوزه ICT تخصیص 
داده شد اما نتوانستند همان سال کاای خود را 
وارد کشــور یا از گمرک ترخیص کنند. برای 
مثال ممکن است برخی شرکت ها همین حاا 
به عنوان وارد کننده، به دلیل مشکاتی که در 
میان بوده، جنسی در گمرک داشته باشند که 
در حال طی کردن مراحل ترخیص از گمرک 
اســت، پس این میزان جنــس را می توان در 
آمــار واردات ســال ۱۳۹۹ در نظر گرفت. 
یک بحث دیگر این اســت که چند هفته پیش 
اعام شد هر کســی که درخواست دریافت 
ارز دارد این درخواســت را در ســامانه نیما 
ثبت کند و به دنبال ایــن اتفاق هم حجم قابل 
توجهی درخواست به سمت وزارت صمت و 
بانک مرکزی سرازیر شد. همین روز گذشته 
)۱۶ مرداد( وزارت صمــت و بانک مرکزی 

پرونده
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اعــام کردند که بخشــی از تخصیص ارز به 
واردکنندگان این حوزه اختصاص داده شده، 
اما روز بعد که واردکننــدگان برای دریافت 
آن به صرافی ها مراجعه کرده اند ارزی وجود 

نداشته است.
این ارز اختصاصی از طریق ســامانه نیما قابل 

تهیه بود یا ارز حاصل از صادرات و اشخاص؟
مساله اصلی همین جاست. یک زمانی وزارت 
صمت و بانــک مرکزی تصمیــم  گرفتند با 
تغییــر در رده کااهــای ICT واردکنندگان 
این حوزه به جــای دریافــت ارز نیمایی ارز 
حاصل از صادرات بگیرنــد. در این بین باید 
واردکنندگان دنبال صادر کنندگانی بگردند 
که حاضــر باشــند ارز حاضــر از صادرات 
خودشــان را به آنها بفروشــند. حاا هم چند 
روزی اســت که گویا دوباره بحث اســتفاده 
از ارز نیمایی مطرح شــده و می گویند بروید 
ارز نیمایی دریافت کنیــد. تغییر روزانه این 
سیاست ها بســیاری از واردکنندگان کاا را 

دچار مشکل کرده است.
چرا بــه واردکنندگان اجازه داده نمی شــود 

خودشان مستقیماً با صاحبان ارز کار کنند؟
بحثی که از اول سال داشتیم این بود که انتقال 
ارز را آزاد کنید. انتقال ارز به این معنی اســت 
که من می خواهم ۱۰۰ هــزار دار ارز بخرم 
و دار هــم بین ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان اســت، 
به جای اینکــه از صادرکننــده خرید انجام 
دهم این خرید را از صــراف انجام می دهم و 
بــا صادرکننده دیگر کاری نــدارم. اما بانک 
مرکزی بــا این روند مخالف اســت که البته 
بخشــی از دایل این مخالفت هم درســت 
اســت؛ بانک مرکزی می گوید ما باید منشاء 
ارز را بشناســیم و نمی توانیــم از هر محلی به 
واردکنندگان ارز اختصاص دهیم. ولی مشکل 
اینجاست که صادرکننده ای وجود ندارد که 
حاضر باشــد ارز خود را برای حل مشکات 
واردکنندگان به این گروه اختصاص دهد. تمام 
این شرایط باعث می شود هم واردکنندگان از 
تعهدات خود در قبال سازمان ها و نهادی هایی 
که در مزایده شــان شــرکت  کرده اند عقب 
بماننــد و هم آبــروی این شــرکت ها پیش 
فروشــنده خارجی که در خارج با آن قرارداد 
بسته اند برود؛ چراکه پولی ارسال نمی شود تا 
بتوانند جنس را دریافــت کنند. در کنار اینها 
اگر ارزی هم تامین شــود، نباید چالش های 
انتقال پول در شــرایط تحریم به شرکت های 
خارجی، ورود کاا به کشور و معطل شدن آن 
در آزمایشگاه های اســتاندارد برای بررسی 

موارد امنیتی را فراموش کرد.

پس در این میان، مشــکل شــرکت هایی که 
در مزایده شــرکت  کرده اند و حاا واردات 
کاایشــان با مشکل مواجه شــده و از انجام 

تعهدات عقب افتاده اند چگونه حل می شود؟
در حال حاضر یکی از تاش های ما حل همین 
مشکل است. اکنون در حال نامه نگاری با همه 
مجموعه های ذی ربط از قبیل سازمان برنامه 
و بودجه، وزارت صمــت، وزارت ارتباطات 
و مجلس هســتیم که تاخیر ایجادشــده به 
خاطر مشــکات در واردات و تخصیص ارز 
را بپذیرنــد و از در نظر گرفتــن جریمه های 
ســنگین برای شــرکت های طرف قرارداد 
خودداری کنند. البته مشخص نیست که این 
نامه نگاری ها نتیجه داشــته باشد یا خیر، اما 
واقعیت این اســت که ما تمام تاش مان را به 
کار بسته ایم و ســعی می کنیم از هر راهی که 
شــده از اعضای صنف خود حمایت کنیم. ما 
انتظار داریم در شرایطی که مشخص نیست 
کرونا چه زمانی از بین می رود و کشور با بحران 
دیگری همچون تحریم و مشــکل تخصیص 
ارز روبه روست، سازمان های دولتی قرار داد 
انجام پروژه های جدید خــود را منطبق با این 
شــرایط تنظیم کنند و از تعیین جریمه برای 
انجــام پروژه هــای قدیمی نیــز صرف  نظر 
کنند. باید اجازه دهیم شرکت ها در این حوزه 
کمی نفس بکشــند. قراردادها باید مشمول 

تعدیل های جدید و تعریف شده روز شوند.
در این شرایط وضعیت تولید کنندگان به چه 
صورت است؟ چون آن طور که از بازار شنیده 
می شــود، این گروه هم برای واردات قطعات 
مورد نیاز محصوات تولیدی شــان با مشکل 
مواجــه هســتند؛ در حال حاضر بــا توجه به 
شعارهای در نظر گرفته شده برای رشد تولید، 
آیا اولویــت صنفی هم تامیــن ارز فقط برای 

تولیدکنندگان است؟
ما برای تخصیص ارز به هــر دو بخش یعنی 
واردکنندگان و تولیدکننــدگان می جنگیم. 
طبیعی اســت که اولویت ما بــا تولید داخل، 
البتــه تولید درســت داخل اســت. یکی از 
صحبت هایمــان در کمیته ســنا هم مربوط 
به همین مســاله بود. اینکه مــا باید مرجعی 
در بخش خصوصی به عنــوان رگواتور این 
بخش داشته باشــیم تا مبحث کنترل کیفیت 
محصــوات تولید داخلی را بــر عهده  گیرد؛ 
این کار بدین معناســت که حمایت از تولید 
داخلی باید حتماً صــورت بگیرد چون تعداد 
شرکت های حرفه ای در این زمینه که زحمات 
زیادی برای تولید می کشــند زیاد است؛ اما 
تولید آنها به معنی تولید صد درصدی نیست 

و بخشــی از تجهیزات و قطعات محصوات 
تولیــدی آنها نیاز بــه واردات دارد پس باید 
شــرایط تامین قطعات مورد نیــاز این گروه 
فراهم شــود. در مقابل اما بایــد تعادل بین 
تولیدکننده واقعــی و تولیدکننده ای که فقط 
ادعای تولید می کند برقرار شــود تا ارز مورد 
نیاز بــه تولیدکننده واقعی برســد. کاری که 
می خواهیم با راه اندازی این رگواتور در بخش 
خصوصی برای کمک به تولید انجام دهیم این 
است که اشتباه صنعت خودروسازی را تکرار 
نکنیم. باید شرایطی فراهم شود که شرکت ها 
و اپراتورها به ســمت اســتفاده از تولیدات 
داخلــی بروند ولی از آن ســو جلوی واردات 
کااهای مشابه نیز گرفته نشود. همچنین این 
رگواتوری باید شرایطی مهیا کند که فعالیت 

تولید نمایشی نیز جمع آوری شود.
آیا واقعاً اعضای کمیته سنا با هم بر سر مواضع 

اصلی هم جهت و هم داستان هستند؟
هر کدام از اعضای ســه گانه تشــکیل دهنده 
کمیته سنا طی ســال های گذشته به صورت 
جداگانــه برای حــل مشــکات واردات و 
تولیــدات در حوزه ICT مجموعــه کارهایی 
انجام داده انــد. یکی از دایلی که پیشــنهاد 
داده شــد تا این سه تشکل در سال آخر دولت 
دوازدهم کنار هــم بنشــینند، کمبود وقت 
برای حل مشــکات بــود. در واقع می دانیم 
که با توجه بــه بحران کرونــا و بحران های 
دیگر در کشــور، ما دیگر وقــت زیادی برای 
حل مشــکات مان نداریم و اگر وقت را تلف 
کنیم، شرکت های بیشــتری از بین می روند 
و بســیاری از پروژه های کشور پیش نخواهد 
رفت. اآن دیگر وقت تعارف نیســت و باید 
بتوانیم صدایمان را بلند تر کنیم. طبیعی است 
که رسالت هر کدام از اعضای تشکیل دهنده 
کمیته سنا متفاوت است؛ برای نمونه سازمان 
نصر بیشتر از همه بر حوزه آی تی تمرکز دارد 
و سندیکا روی تولید و اتحادیه صادرکنندگان 
خدمات فنی مهندسی نیز بر حوزه پیمانکاری، 
صادرات و مشــاورین متمرکز اســت، پس 
تمام دیدگاه های ما و اهــداف ما صد درصد 
منطبق نیســت؛ اما با درصد باایی با یکدیگر 
هماهنگ هســتیم. اکنون وقت این نیســت 
که بــا یکدیگر بحث کنیم چون اشــتراکات 
و دردهــای زیــادی داریم. با وجــود برخی 
اختاف نظرها کنار هم نشسته ایم تا مشکات 
را حل کنیــم و امیدواریــم در روزها و چند 
هفته آینده گشایشــی در کار واردکنندگان و 
 ICT حاصل شــود و ICT تولید کنندگان حوزه

دیگر کاای لوکس تلقی نشود  
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ما به مشکات زیادی مبتاست کشور 
کــه بســیاری از آنهــا- مانند 
تحریم های بی سابقه آمریکا- سرمنشاء خارجی 
دارند. ولی بســیاری از مشکات دیگرمان بر اثر 
مدیریت بد، بی تدبیری و از همه بدتر فســاد در 

سطوح گوناگون پدید آمده اند.
تحریم های بی سابقه این سال ها بر سختی روند 
واردات یا تولید سخت افزار تاثیر چندانی ندارند 
چراکه صنف تامین کنندگان کاای سخت افزاری 
فناوری اطاعات سال هاست با تحریم آشناست 
و تا حدودی با آن به همزیســتی مســالمت آمیز 
رسیده اســت! سال هاست که تحریم های آمریکا 
کشــورمان را از دســتیابی به فناوری پیشرفته و 
نوین محروم کرده اســت. ولی در همین سال های 
محرومیــت، نقش بخــش خصوصــی صنف 
ســخت افزار در تامین کاای پیشرفته مورد نیاز 
بــرای راه اندازی پروژه های بــزرگ ملی از قبیل 
صدور کارت ملی هوشــمند، گسترش و موفقیت 
فروشــگاه های بزرگ آناین، توســعه خدمات 
حمل ونقل شهری و باربری روی شبکه تلفن همراه، 
صدور و به کارگیری کارت هوشــمند ســوخت، 
شــبکه خدمات الکترونیکی بانکی و پرداخت ها 
و تراکنش هــای آناین و موبایلــی، راه اندازی و 
بهره برداری از چند شــبکه اینترنتی نمایش فیلم، 

ده ها پروژه بــزرگ و کوچک دیگــر و اخیراً در 
دوران همه گیری بیمــاری کرونا، بهره برداری از 
شبکه های دولتی و خصوصی دورکاری، آموزش 
از راه دور مــدارس، غربالگری گســترده حدود 
۷۰ درصد جمعیت کشــور برای شناسایی موارد 
مشکوک بیماری با استفاده از اینترنت و تلفن های 
همراه هوشــمند و... گواه این است که تحریم های 
گذشته و حال بین المللی نتوانسته اند تاثیر زیادی 
بر تامین کاای سخت افزاری مورد نیاز گسترش 

خدمات پیشرفته فناوری اطاعات بگذارد.
امــا بی تدبیری ها مشــکات فراوانــی برای 
صنف تامین کنندگان ســخت افزار و به دنبال آن 
مصرف کننــدگان کاای فناوری اطاعات پدید 
آورده است. متاسفانه بر اساس دیدگاه مسئوان 
تصمیم گیرنده و سیاست گذار، کاای سخت افزار 
فناوری اطاعات در رده و مشــابه دیگر کااهای 
»برق و الکترونیک«- یعنــی یخچال، اتوی برقی، 
ماشین لباسشــویی، یا حداکثر رادیو و تلویزیون- 
طبقه بندی شــده اســت. در حالی کــه کاای 
ســخت افزاری فاوا تفاوت های مهمی با کااهای 

برقی و الکترونیکی خانگی دارند:
1- ســرعت و شتاب رشــد فناوری در کااهای 
سخت افزاری قابل مقایســه با محصوات برقی 
و الکترونیکی خانگی نیســت. بــا اینکه فناوری 

به کاررفته در ســاخت یخچال و اتــوی برقی نیز 
پیشــرفت کرده اســت، ولی همه ما می توانیم تا 
سال های ســال از یخچال و اتوی قدیمی خودمان 
اســتفاده کنیم و حتی اگر خراب هم بشوند، آنها 
را تعمیر می کنیم و نیازی به تعویض این وســایل 
احســاس نمی کنیــم. در حالی که یــک رایانه 
شــخصی پس از چند ســال، بــدون اینکه حتی 
خراب شــده باشــد، از رده خارج می شود و برای 
اســتفاده از نرم افزارها و کاربردهــای جدید به 
تهیه ســخت افزار جدید نیاز پیدا می کنیم. البته 
با به کارگیــری فناوری های نوین مانند »اینترنت 
اشــیا« کم کم اتو و یخچال و بقیه لوازم خانگی نیز 
باید به اینترنت متصل شوند و دستخوش تغییر و 

تحول دنیای دیجیتالی خواهند شد.
2- کااهای ســخت افزار فاوا- برخاف کااهای 
مصرفی خانگی- فقط مصرفی نیســتند بلکه نقش 
مهمی در کارآفرینــی و ارتقای کارایی و بهره وری 
دارند. با اینکه این یک تفاوت اساســی خیلی مهم 
است، متاسفانه غالباً نادیده گرفته می شود. اهمیت 
این ویژگی به حدی است که در بسیاری از کشورها 
برای واردات کااهای سخت افزاری و نرم افزاری 
فناوری اطاعات تعرفــه گمرکی »صفر« در نظر 
گرفته اند. دیدگاه کشورهایی که چنین راهبردی 
را برگزیده اند این است که باا رفتن بهره وری در 
همه اموری که با گســترش استفاده از جدیدترین 
فناوری ها مکانیزه می شــوند، به قدری زیاد است 
که چندین برابر حقوق و عوارض گمرکی متصور به 
تولید ناخالص ملی کشورشان می افزاید؛ به عبارت 
دیگر، اســتفاده از فناوری های نوین منافع بسیار 
بیشــتری در بر دارد تا دریافت درآمد گمرکی. 
بهره وری به دست آمده بر اثر اجرا و بهره برداری 
از پروژه هــای دولــت الکترونیکی، بهداشــت 
الکترونیکی، آمــوزش الکترونیکی، دورکار و تمام 
خدمات نوین بر مبنــای اینترنت که جزو زندگی 
روزمره ایرانیان شــده گواهی بر درســت بودن 
راهبرد کشــورهای یادشــده و نادرستی راهبرد 

اتخاذشده در کشور ماست.
شــاید بی توجهی یا کم توجهی سیاست گذاران 
به ایــن تفاوت ها یکی از دایل اصلی اشــتباهات 
تصمیم گیرنــدگان امور و پیدایش مشــکات 
عدیــده در رونــد تامین کاای ســخت افزاری 

فناوری اطاعات باشد  

مشکل واردات تجهیزات ارتباطات و فناوری اطاعات چیست؟

تحریم ها یا سیاست گذاری ها
سیامک غنیمی فرد

سخنگوی‌کمیسیون‌سخت‌افزار‌سازمان‌
نصر‌استان‌تهران

پرونده
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فیلم تحسین شــده مرد پرنده یا فضیلت در 
غیرمنتظره جهل که ســه جایزه اســکار 
۲۰۱۵ را از آن خــود کرد در صحنه مشــاجره 
امِا اســتون جوان )در نقش سَــم( و مایکل کیتون 
)در نقــش ریگان تامســون پدر ســم و قهرمان 
فراموش شده ســابق هالیوود(، ســم خطاب به 
پــدرش می گوید: »اتفاقاتی را کــه در دنیا افتاده 
انکار می کنی، دنیایی که تــو را فراموش کرده، تو 
از وباگ نویس هــا متنفری، به توییتر می خندی، 
حتی یک صفحــه فیس بوک هم نــداری، تو در 
دنیای واقعی اصاً وجود نــداری!« این دیالوگ 
تلخ حکایت از غلبه هویت دیجیتالی انســان ها بر 

هویت واقعی آنها در عصر پسامدرنیسم دارد.
بگذارید بی پرده و صریح شــروع کنم: اقتصاد 
دیجیتالــی- در کنــار همه ویژگی هــای مفید و 
بی نظیر خود- در نیمه تاریکش از جاهلیت مدرن 
بهره می برد. این نوشــتار به تبیین فرایند بردگی 
دیجیتالی در عصر جاهلیت مــدرن و تبعات آن 

می پردازد.
داده، مبنای اطاعات اســت و اطاعات، عامل 
قدرت و برتــری. هر کــه داده اش بیش، نفعش 
بیشتر! ولی تیغ داده ها یک سمت نامرئی هم دارد. 
همان وجهی که ما از آن بــه عنوان ابزار جاهلیت 

مدرن یاد می کنیم.
جاهلیت مدرن بر هجــوم همه جانبه اطاعات 
و نمادهــا بــه روزمره انســان، مختــل کردن 
اندیشــه ورزی و تعمــق، اعتیاد بــه تلفن های 
هوشمند و شــبکه های اجتماعی )تکثیر معتادان 
ســر درگریبان( و در نهایت به تســخیر کشیدن 
انسان اشباع شــده از انبوه )!( بنا شــده است. اما 
گمان کنیم کــه در قامت یک شــهروند فعال و 
بــه روز در دنیای اطراف مــان عاملیت داریم. ما 
زیر اطاعات دفن شــده ایم. دو هزار سال پیش 
اطاعات کل کتابخانه روم باســتان به حدود سه 
گیگابایت می رســید. ولی امروزه اینترنت جهانی 
بیش از یــک تریلیون برابــر آن زمان اطاعات 
دارد. یــا ۳۰ ســال پیش، حدود یــک درصد از 
اطاعات دنیــا دیجیتالی بود، ایــن رقم حاا به 
باای ۹۸ درصد رسیده است. این حجم از داده در 
دسترس حتماً بشر را توانمندتر ساخته است. اما 
آنها که به ساماندهی داده ها و تبدیل »همه چیز« 
به »داده قابل بهره برداری« مشغول اند به قدرتی 

دســت یافته اند که به مراتب از اربابان بردگان 
اعصار گذشته خطرناک تر است.

انسانی که می شــود او را برده دنیای دیجیتالی 
نامیــد که بــا ورودش بــه دنیــای پلتفرم های 
دیجیتالــی، بی درنگ در نقــش ذره ای ناچیز از 
کان داده هــای شــبکه، همزمــان نقش کاای 
مصرفــی و مصرف کننــده را پیــدا می کند. از 
این منظــر، فرایند جاهلیت مدرن ســه مرحله 
اصلــی دارد. ابتــدا هویت فردی و انســانی ما با 
ابزارهای همیشــه همراه هوشمند )تلفن، ساعت، 
پوشیدنی ها و غیره( قبض و سپس مسخ می شود. 
سپس پلتفرم ها به  عنوان عقل جمعی جانشین این 
هویــت و وجدان فردی/عمومی می شــوند و در 
نهایت مالکان آنها مــا را پیش بینی و کنترل پذیر 
خواهند کرد. ما با داده ها توانمند شــده ایم ولی در 
عین حال داده هایمــان می توانند به ابزاری برای 
کنترل و تغییر ما بدل شــوند بدون آنکه نســبت 
به آن آگاهی داشــته باشیم. دیالکتیک عاملیت/ 

جاهلیت دیجیتالی همین جا هویدا می شود.

1- غلبه هویت دیجیتالی بر هویت انسانی
در دنیایی که همه  چیز شکل داده به خود می گیرد 
و فرد مســتقل، در هیئت فــرد متصل، خود را در 
مواجهه دائــم با انبوه این داده هــا می بیند، دیگر 
فضیلت را در فهم بهتر یا تحلیل عمیق تر نمی داند. 
برتری در بیشــتر دانســتن و به روزتر )بخوانید 
به ثانیه تر( بودن اســت. حتی درستی یا نادرستی 
مفهوم مهم نیســت ؛ ســرعت در بازنشر داده ها 

شاخص برتری اوست.
اینکه با یک پدیــده، محتوا، نظریه و غیره چقدر 
موافق یا مخالفیم هم مهم نیســت. یا پیشــتر به 
آن مفهوم گرایش داده شــدیم، یا اساســاً حتی با 
ابراز مخالفت خود، به ابزار بازنشــرش در جمع 
مخاطبان یا عامــل ارتقای رتبــه اش در میزان 
درگیــری اعضــای شــبکه های اجتماعی بدل 

شده ایم.
به بیان صریح تر، ما با مسخ و وهن هویت انسانی 
در دنیای دیجیتالی مواجهیم! جالب آنجاست که 
این مسخ و بردگی این  بار در بردگانی خودخواسته 

و بلکه مشتاق صورت می گیرد.
ما عموماً چنان شرطی شده ایم که گمان می کنیم 
»جامعه بازارمــدار«، فرصت های فراوان- اگر نه 

برابر- در اختیارمان می گذارد تا ارزش ســرمایه 
انســانی خود را افزایش دهیم. مصــداق و ابزار 
این آزادی و شــادی را در توییت ها، پســت های 
اینســتاگرامی و گروه های تلگرامــی می یابیم. 
متخصص همه چیــزدان می شــویم. از بورس و 
اقتصاد گرفتــه تا ژئوپلیتیک و محیط زیســت و 
پزشــکی. من ایک می زنم پس هســتم. من به 

اشتراک می گذارم پس هستم.
ابتدا معتاد گوشــی هایمان می شویم. بدون آنها 
نگرانی، استرس و سردرگمی به سراغ مان می آید 
انگار بخشــی از وجودمان را جا گذاشته ایم. چون 
مضطربیم و دیگر تنها ماندن را فراموش کرده ایم، 

بارها و بارها به تلفن همراه خود نگاه می کنیم.
البته مناقشــات زیادی به راه افتاده که آیا ذات 
فناوری اعتیادآور اســت یا شــیوه مواجهه ما با 
فناوری باعث اعتیاد می شــود؟ استفاده از تعبیر 
اعتیاد بهانه به دســت مان می دهد که مشکل از 
گجت ها نیســت بلکه در ذهن خود ماست و برای 
حل این مشکل باید در خودمان تامل کنیم. در این 
میان، بازار ذهن آگاهی و غلبه بر استرس هم رونق 
گرفته اســت. راهکاری فریبنده برای سرکوب 
اســترس اجتماعی بدون اثرگــذاری اجتماعی! 
لذا حتی ذهن آگاهی هم توســط سرمایه داری به 
سادگی مصادره شده تا صرفاً تاب آوری افراد در 
برابر هجوم دال های بی مدلــول را افزایش دهد. 
در نهایت بســاط ذهن آگاهی نیز به صنعتی چهار 
میلیارد داری تبدیل شده است. بیش از ۶۰ هزار 
عنوان کتــاب زیرشــاخه های ذهن آگاهی نظیر 
فرزندپروری ذهن آگاه، تغذیه ذهن آگاه، رهبری 
ذهــن آگاه، ملت ذهن آگاه و... و هــزاران کارگاه 
آموزشی و اپ های تلفن همراه و... از مصادیق این 
فریب بزرگ اســت. اگر در زندگی مشکل داری، 
مشــکل در تهاجم و تعرض سرمایه داری مدرن 
نیســت بلکه در درون توســت. پس جای مقابله 
یا کنش فعال در قبال محیــط، در خود فرو ریز و 

نگرانی هایت را قورت بده!

2- مصادره عقل جمعی- به مثابه وجدان 
عمومی یا عقانیت- به نفع پلتفرم ها

ابرَشــبکه های اجتماعــی- که مــا در اینجا آنها 
را اربابــان دیجیتالی می نامیم - گزینه نخســت 
وقت گذرانی بســیاری از ما شــده اند. اگر پیشتر 

بردگان دیجیتالی در عصر جاهلیت مدرن
کیوان جامه بزرگ

معاون‌توسعه‌فناوری‌فناپ
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کتابخانه ها، پارک هــا، کافه هــا و امثالهم محل 
معاشــرت و نمود اجتماعــی ما بودنــد، امروز 
حساب هایمان در شــبکه های اجتماعی بازنمود 
اجتماعی ما هســتند. ما تشــویق می شــویم که 
خصوصی تریــن و فردی ترین اجزای زندگی خود 
را فریاد بزنیم؛ برای جذب مخاطبان بیشــتر )به  
عنوان گروه بزرگ تر دوســتان یا پیروان به مثابه 
یک پیامبر( ساختارشکنانه تر رفتار کنیم؛ در فضای 
مجازی هر آنچه داریم به اشتراک بگذاریم؛ منتها 
غافل می شــویم از اینکه آنچه منتشر شد دیگر به 
ما تعلقی ندارد. مالک واقعــی داده ها، پلتفرم های 
اجتماعی هســتند. حتی زاکربــرگ- بنیان گذار 
فیس بوک و حاا مالک اینســتاگرام و واتس اپ- 
جایی گفته بود: »حریم خصوصی دیگر یک هنجار 
اجتماعی نیست!« یا از اریک اشمیت- مدیرعامل 
ســال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ گوگل- نقل اســت 
که: »اگر چیزی دارید کــه نمی خواهید هیچ کس 
بداند، شــاید اصــاً نباید انجامــش می دادید!« 
آزمایش هــای کان داده فیس بوک در ۲۰۱۲ و 
۲۰۱۳ برای اینکه دریابد آیا می توان بر هیجانات 
و رفتــار کاربــران در دنیای واقعی بــه  گونه ای 
اثر گذاشــت که آگاهی آنهــا را دور زد بی آنکه 

خودشان متوجه نشوند نیز از همین دست است.
از ایــن رو پلتفرم هــا راهبرد برنــد اوربیت 
 Ongoing Relationship Between (
Individuals( را بــرای خــود برگزیده اند. آنها 

می خواهند همــواره، همه  جا، همــه  چیز ما را در 
ســیطره نامحســوس خود درآورند تا در نگاه ما 
خادمان همیشــه و سفارشــی حاضر باشند. ابتدا 
عادت های ما توسط پلتفرم ها شناسایی می شوند. 
ســپس این عادات- حتی بــا نیت های خوب- با 
بازخوردها و شخصی ســازی خدمــات کنترل 
می شــوند و عاقبت با عقانیــت پلتفرمی اصاح 
می شوند. پس برای مرجعیت بیشتر به داده های 
بیشــتر و بازخوردهای بیشــتر نیاز دارند. از این 
رو پلتفرم های اجتماعی پشــت همه شــعارهای 
خوش آب و رنگ شــان با هم آغوشی تلفن های 
هوشــمند و شــبکه های اجتماعی و نظام بی امان 
داده و بازخورد، تنها به دنبال افزایش اعضایشان 
هستند. مادامی که پســتی در فیس بوک منتشر 
می شــود هیچ اهمیتی ندارد کــه چقدر بی معنی، 
احمقانــه، خطرناک یا دروغین باشــد. جاه طلبی 
اربابان دیجیتالی به بزرگی داده هایی اســت که 

جمع آوری می کنند.
اگر فرض کنیم انســان بالذات انتخاب عقانی 
انجام می دهــد و رفتارهایش مبنای منطقی دارد، 
عقانیــت ارتباطی مســتقیم با عــادات ما پیدا 
می کند. پس هر کس عــادات ما را کنترل کند به 
نوعی افســار عقانیت ما را نیز در اختیار خواهد 

داشــت. حاا باید از خود بپرسیم عقانیت واقعاً 
چه مفهومی دارد. به قول ریچارد رورتی، حقیقت 
هر آن چیزی است که هم عصرانم با آن مخالفتی 
نداشته باشــند. پس آنکه می تواند رفتار و عادات 
ما را کنترل کند، عقانیت ما را نیز تسخیر خواهد 
کرد. در واقع اربابان دیجیتالــی به  عنوان مظهر 
اراده عمومــی، عقانیت مدرن را مصادره کردند 
و شوربختانه آنچه امروز از آن به عقانیت تعبیر 
می شود اقبال یکباره اعضای شبکه های اجتماعی 
در موضوعاتــی اســت که حتی شــاید کمترین 
آشــنایی و فهمی از آن نداشته باشند، ولی با انواع 
روش ها به مشــارکت در آن وادار شــده اند. در 
نتیجه جف بزوس- بنیان گــذار آمازون- که در 
حال حاضر هر دقیقه ۱۵۰ هزار دار درآمد دارد، 
با آن شبکه جهانی حســگرهای خانگی و ردیابی 

مشتریانش، عقل گرای واقعی دوران ماست.
اما این عقای تســخیری، لزوماً نفع عمومی را 
دنبال نمی کنند. آمازون امروز در کســب عنوان 
زیان آورترین و پرخطرترین ســمت های شغلی 
بــا کارگران معــدن در آفریقا رقابــت می کند. 
اربابان دیجیتالی عاقه ای به برقراری هنجارهای 
رفتاری ندارند. به قول ویلیام دیویس اقتصاددان 
و جامعه شــناس بریتانیایی، ما ســاکن اندرزگاه 
اخاقی نمی شــویم بلکه به بحث گروهی متمرکز 
می پیوندیم که پر از آشــوب و خوشگذرانی است 
و در آن از ما خواســته می شــود تمام قید و بندها 
را کنار بگذاریم و به هر شــکلی مشــارکت کنیم. 
اما همین کنار گذاشــتن قیــد و بندها در خدمت 
منافع ناظری اســت که آن ســوی آینه ایستاده 
است. در اینجا عقانیت به نفع پلتفرم ها مصادره 
می شــود، به عنوان نوعی مزیــت رقابتی احتکار 
می شود و نوعی نخبه سااری به وجود می آورد که 
امثال جف بزوس و زاکربرگ کنترلش می کنند. 
غول های پلتفرمی عقانیت را بــه نوعی، دارایی 
فکری خود می دانند که طی محاســباتی مخفیانه 
انجام می شــود و در کل ارتباطی با عمل آگاهانه 
ندارد و از چشــم  »یک ناظــر همه چیزبین« معنا 
می یابــد. در این نگرش به خــرد، جایی و زمانی 
برای تفکــر، خودنگری و تامل وجــود ندارد. هر 
یک از ما به نقطه ای در یک شــبکه فروکاســته 
شــده ایم و با محرک هایی بمباران می شــویم که 
به آنها تنها به شــکل خودکار می توانیم واکنش 
نشــان دهیم. زمانــی که عقانیــت تحمیلی به 
ابــزاری برای قــدرت انحصاری تبدیل شــود 
دیگر وســیله ای برای فهمیدن نیست بلکه خرد 
مهاجمی اســت که اصرار می کند همه  چیز باید 
دیجیتالی شــود تا جهانِ تحت نظــارت اربابان 
فناوری تبدیل به جایی شــود کــه »غیرعقانی 
بودن پیش بینی پذیرش« بیشــتر و بیشتر شود.

3- فراتر از پیش بینی پذیری، کنترل 
نامحسوس رفتار فردی و گروهی

بــرده متصل دیگــر نمی داند کجا مولد اســت، 
کجا ابزار خلق ارزش برای پلتفرم هاســت و کجا 
مصرف کننده کااهای مشــابه خود است. دیگر 
کااوارگی، تجسم تن فروشــی و بردگی جنسی و 
جسمی ندارد. حاا، روان و اندیشه بی سروصدا به 

محاق پلتفرم هایی برای نوسرمایه داران می رود.
اگر ابتدای قرن بیســتم مطالعات لندزبرگ در 
کارخانه سوزن ســازی هاثورن مبنای روانشناسی 
صنعتی و نظام های انگیزشی بود، در سال های اخیر 
نتایج آزمایشگاه های طراحی رفتار در دانشگاه های 
بزرگ جهان نظیر اســتنفورد یا حتی شرکت هایی 
مانند گوگل و فیس بوک به نســخه پیشــرفته تر 
آنها بدل شده اســت؛ با این هدف که چگونه رفتار 
کاربران و مشــتریان، پیش بینی پذیر و در نهایت 
کنترل  شــود بدون آگاهی و مداخله خود ایشان. 
عمده پژوهش ها بر به مسلخ بردن آزادی انتخاب 
و رفتار و فراتــر از آن هدایت پذیــری ناآگاهانه 
کاربــران متمرکزند. آش چنان شــور شــده که 
تریستان هریس- اخاق شــناس درون سازمانی 
گوگل که حاا یکی از منتقدان اصلی استفاده بیش 
از حد از فناوری شده- موسسه غیر انتفاعی »مرکز 
فناوری انسانی« را راه اندازی کرده  تا محفلی برای 
مخالفان فناوری باشد. با این توجیه که چون فناوری 
دیجیتالی اعتیادآور طراحی می شود باید روش های 
ترک و مقابله با آن را آموخت! یا نیر ایال نویسنده 
و مدرس مشــهور آمریکایی که در ســال ۲۰۱۴ 
کتاب پرفروش به قاب افتاده را نوشــته بود و در 
آن به ترفندهایی برای طراحی اپلیکیشن هایی که 
بیشترین حبس مشتریان و چسبندگی مشتریان را 
ایجاد می کرد پرداخته بود؛ اینکه چگونه محصولی 
بســازیم که اعتیادآور باشد! او در آخرین روزهای 
ســال ۲۰۱۹ کتابی در قالب نوعی توبه نامه نوشت 
با عنوان انحراف ناپذیر: چگونــه مهار توجه مان 
را در اختیــار بگیریم و زندگی مــان را خودمان 
انتخاب کنیم. اگر به قاب افتاده کتاب راهنمایی 
برای انجــام کاری بود، کتاب دوم راهنمای خنثی 
کردن آن اســت. مشــاهده گرفتاری کاربران 
در اپلیکیشن ها و شــبکه های اجتماعی ایال را به 
نوشتن کتاب دومش وا داشت. ایال می گوید اگر 
نفس تان را در سینه حبس کرده اید و منتظرید که 
شــرکت ها از جذابیت محصوات شان بکاهند، 

خفه خواهید شد.

اما چرا اربابان دنیای دیجیتالی به سراغ 
چنین مخدری می روند؟

کارل مارکس سرمایه را ارزشــی تعریف کرده 
که در پی افزایش یا خلق ارزش افزوده اســت. از 
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دیدگاه بوردیو نیز، ســرمایه آن چیزی است که 
به مثابه رابطه اجتماعی در درون یک ســازواره 
از تعامات عمل می کنــد و دامنه آن بدون هیچ 
تمایزی به تمامی کااها، اشیا و نشانه هایی که خود 
را به عنوان چیزهایی کمیاب و ارزشــمند عرضه 
می دارند )و در یک ســاختار مشخص اجتماعی 
مورد قضاوت هســتند( کشــیده می شود. وقتی 
دیگر همه چیز کاا شــد و به بازار آمد و تجارت 
شــد، حاا تاجران سراغ ســرمایه ای رفته اند که 
تاکنون قابل کسب نبود: تجارت رفتار و اندیشه! 
بنابراین آنچــه امروز پیش رویمــان قرار دارد 
شق جدیدی از ســرمایه داری است که شوشانا 
زوبوف )اســتاد برجسته هاروارد( در کتاب ۷۰۰ 
صفحه ای خــود آن را »ســرمایه داری نظارتی« 
نامیده است. ســرمایه داری نظارتی به قول خانم 
زوبوف، »اصواً جداشــده، گونه استخراج کننده 
و جهش یافته ســرمایه داری اطاعاتی« است و 
مبنایش کااسازی »واقعیت« و تغییر شکل آن به 
داده رفتاری برای تحلیل و فروش است. بنیان این 
جنبش الگوریتم های پیش بینی کننده و محاســبه 
ریاضیاتی رفتار انســان اســت. شــاید مارکس 
هیچ گاه گمان نمی کرد کــه رفتار و هویت فردی 
نیز به  عنوان یک ســرمایه در بازار نقش آفرینی 
کند. ولی واقعیت این است که اگر در سده پیشین 
فورد و جنرال موتورز با الگوی تولید انبوه و مقایس 
بزرگ بازارها را به ســلطه خویــش درآوردند، 
امروز یــک »دیگــر بــزرگ« )Big other( از 
داده های بــزرگ برای تســخیر مصرف کننده 

استفاده می کند.
سرمایه داران نظارتی الگوی رفتاری ما را به آن 
دسته از مشتریان خود می فروشند که مایل اند با 
اطمینان بدانند ما چه می کنیم، وام به ما بفروشند 
یا بیمه، و به چــه قیمتی. می خواهند بدانند چگونه 
رفتار خواهیم کرد تا بداننــد بهترین راه مداخله 
در رفتارمان چیســت و در صورتی که درست از 
آب دربیاید، تنظیم و هدایت و شــکل دهی و هل 
دادن ما به سمتی که بیشــترین احتمال موفقیت 
کسب وکارشــان را رقــم بزند. از ایــن رو حتی 
 big هم بــه دنبال little data دســت درازی به
data برای نفــوذ در جزئی ترین خصایص فردی 

موضوعیت می یابد. اینکه نایکــی با مچ بند خود 
بفهمد ما چه موقــع و چقدر می خوابیم؟ چه موقع 
و چقدر چه ورزشــی می کنیــم؟ تغذیه ما چگونه 
اســت؟ روزی چند قدم راه می رویم و چند پله را 
گز می کنیم؟ فقط برای این نیســت که بداند به ما 
کفش پیاده روی پیشــنهاد دهد یا پیراهن ورزشی 
بسکتبال، می خواهد رفتار مصرفی ما را هم به  طور 
نامحســوس برای پذیرش محصوات جدیدش 
تغییر دهد. اگر بیوتکنولوژی در ســمت تاریک 

خود اصاح نژادی را هدف قرار داده، اینجا اصاح 
رفتاری هدف پلتفرم ها می شــود. این تعرض ها 
آزادیمان را تهدید می کند. البته ســرمایه داران 
نظارتــی راهبردهای متعددی بــرای محافظت 
از خودشــان در برابر قانون دارنــد. ابی گری، 
تصرف سیاسی و ســایر روش های اقتصادی که 
ما در کارتل ها می شــناختیم حاا در پلتفرم های 
دیجیتالی دنبال می شــود. آنها مدعی هســتند 
اینترنت واقعیت جدیدی اســت که پروتکل های 
متفاوتی دارد. لری پیج گفته است: »گوگل چطور 
می تواند تابع قوانینی باشــد که پیــش از ظهور 
اینترنت مصوب شــده اند؟« نهایتاً فناوری های 
پلتفرمی می توانند به  عنوان یک اســلحه به ابزار 
دولت های ســرکوبگر در کنترل شهروندان خود 
بدل شــوند. نظارت دائمی همه وجــوه زندگی 
مســلمانان ایغور در چین نمونه ای کوچک از این 
کارکردهاست. یا اســنادی که اسنودن افشا کرد 
نشان داد که آژانس امنیت ملی آمریکا داده های 
یاهو، گوگل، فیس بوک و مایکروســافت را برای 
مقاصد کنترلی و نظارتی جمع می کرد. رســوایی 

کمبریج آنالیتیکا نیز از این دست بود.

رهایی
باید دست به کار شد. چه بخواهیم و چه نخواهیم 
پلتفرم ها بخش انکارناپذیری از ســبک زندگی 
ما شــده اند و بی اغراق پایه های تمدن پسامدرن 
را بنا می نهند. انــکار و مقابله با نفس کارکردهای 
آنها نیز بی فایده اســت. حتی جنبش هایی برای 
مقابله مســتقیم با پلتفرم های نظارتی آغاز شده 
اســت. گروهی از فعاان این جنبش کاربران را به 
شیوه مضحکی تشویق می کنند که مثاً داده های 
تناسب اندام گردآوری شده توسط »فیت بیتز« را 
خراب کنند. یا پیشنهاد کرده اند که دستگاه های 

پوشــیدنی را به مترونوم یا چرخ دوچرخه وصل 
کنند. اینها البته در حد خنده حضار کارایی خواهد 

داشت.
ســرمایه داری نظارتی ۲۰ ســال اســت که 
بــدون هیچ مانعی پیش رفته و البته هنوز بســیار 
جوان اســت. تمام اینها به معنای چشم پوشی از 
مزایای بی شــمار پلتفرم های اینترنتی نیســت. 
ولی هر خیری شــری در خود نهفته دارد. ما نیاز 
به پژوهــش و کار جدی بین رشــته ای داریم تا 
ضمن شــناخت عمیق تر ابعاد و تبعات توســعه 
پلتفرم ها، تکلیف خود را با حریم خصوصی، رشــد 
اقتصادی، ســرمایه داری نظارتی و... مشــخص 
کنیم. نــه دانشــگاه ها و اندیشــگاه های ما و نه 
قانون گذاران مان موضوع را آن قدر که باید جدی 

نگرفته اند.
شاید ساده ترین پاسخ به این چالش ها این باشد 
که برای رهایی از بردگی مدرن باید بازارهایی که 
آینده انسان را معامله می کنند غیرقانونی  شوند؛ 
مثل تجارت بردگان که غیرقانونی شد. پلتفرم ها 
می بایست هرگونه ذخیره ســازی رایگان داده ها 
یا واگذاری آنها بــه دیگری یا داده کاوی برای هر 
منظور جدیدی ورای سرویس مورد نیاز کاربر را 
متوقف کنند. ولی آنها به سرعت پیش می روند و 
ما را نیز به شتاب بیشتر و تعمق کمتر وا می دارند.

نخســت اینکه از منظر فردی، تسلط یافتن بر 
ذهن آگاهــی- و نه پذیرش ذهن آگاهی به  عنوان 
یک هدف- به ما کمک می کند مسیر خود را میان 
امواج پرفتنه اقیانوس ســرمایه داری بیابیم. باید 
به خــود گفت اگر هیچ چیز نداریــم که بخواهیم 
پنهان کنیم هیچ چیز نیستیم. در ساحت اجتماعی 
نیز آگاهــی عمومی و به ویژه آموزش نســل Y و 
Z در این خصوص یک ضرورت اســت. منتها به 
شرطی که محتوا و فلسفه ای برای ارائه به آنها که 
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دربند سرمایه داری نظارتی گرفتار شده اند یا در 
همسایگی آن قرار دارند تولید کنیم.

در بازدیدی که از موزه آینده در توکیو داشــتم 
تا مدت ها متحیر بودم از اینکه ژاپنی ها با چه عمق 
و وسعتی مفاهیم مبنایی زندگی دیجیتالی، هویت 
واقعی و دیجیتالــی، خانواده، جنســیت، روابط 
اجتماعی و چالش های زندگی در ســال ۲۰۵۰ را 
برای کودکان به تصویر کشــیده اند. پرواضح بود 
که ســال ها مطالعه و پژوهش صدها پژوهشــگر 
پشــتوانه نظری و عملــی این شبیه ســازی ها و 
کارگاه های آموزشی بود. ما در ایه های مختلف 
سیاست گذاری، قانون گذاری و اجرا، حتی درک 
و شــناخت کافی از این روندها نداریم چه رسد به 

کنش فعال و اثربخش!
اما اینها کافی نیســت. در ۲۰۰ ســال گذشته 
کــه فناوری هــای غربی بــه ســرعت زندگی 
مــا را درنوردیده انــد و مــا در بهتریــن حالت 
مصرف کنندگان به روز محصوات شان بوده ایم 
استقال اندیشه و نظریه پردازی در حوزه فناوری 
را نیز از دســت داده ایم. ماجرا وقتی ترسناک تر 

می شود که شــتاب افزایش این شکاف روزبه روز 
بیشتر می شود.

حاا اخــاق فنــاوری، درهم تنیدگــی علوم 
شــناختی و هوش مصنوعی آنچنــان پیچیدگی 
مضاعفی خلق می کنند که دیگر حتی در شناخت 
مفاهیم هم دچار اختال خواهیم شــد. هرچند در 
غرب نیز چالش های این حوزه فراوان مورد بحث 
و مداقــه قرار می گیرد ولی آنها بــر پایه تفکرات 
پست مدرنیستی و نظریه های ســالیان گذشته، 
برخاســته از نهادهای اندیشــه ورز و مولد خود 
)مســتقل از اینکه ما با آنها موافقیم یا مخالف( به 
پیش می روند. پشــتوانه ای که ما از ســاخت آن 

غافل شده ایم.
سال های نخست انقاب قرار بود وحدت حوزه 
و دانشــگاه، به  عنوان دو بازوی نظریه پردازی و 
اندیشه ورزی جامعه، پاســخگوی نیازهای روز 
زیست سیاســی، اقتصادی و اجتماعی ما باشند. 
نتیجه آن البته نیاز به توضیح ندارد. امروز به نظرم 
مشــارکت بنگاه های اقتصادی از جمله بنگاه های 
بــزرگ اثرگذار بــر اقتصاد دیجیتالی کشــور و 

استارت آپ ها- که هنوز منافع اقتصادیشان آنها 
را محافظــه کار نکرده- با مراکز اندیشــه ورزی 
می بایست این کار نکرده صدساله را به سرانجام 

برسانند.
نسل جوان کارآفرینان دیجیتالی که اتفاقاً هنوز 
هم پیوندهای خود را با دانشــگاه از دست نداده، 
می بایســت هم نســان خود در دانشکده های 
اقتصاد و حقوق و علوم اجتماعی و حوزه های علمیه 
را به چالش بکشــند و گروه دوم نیز از پســتوی 
کتابخانه ها، ادارات دولتی یا مشــاغل پشــتیبان 
کســب وکارها، مشــارکت جویانه تر در مسیر 
توســعه اقتصاد دیجیتالــی نقش آفرینی کنند و 
علوم اجتماعی رایانشــی به  عنــوان یک دانش 

میان رشته ای نیاز به گسترش دارد.
در نهایت آگاهی فــردی از حقوق جدید ما در 
دنیای مجــازی جدید، برای رهایــی از جاهلیت 
دیجیتالــی، قانون گذاری ســخت گیرانه برای 
تجــارت داده های فــردی و البته تــاش برای 
طراحی پلتفرم های شــفاف و پاسخگو، گام های 

نخستین مبارزه با برده داری دیجیتالی است.  

خارج از محدوده
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رنجنامه

افزایش حق اشــتراک تلفــن ثابت خبر 
را خودم نوشــتم کــه مصوبه مجمع 
ســهامداران شــرکت مخابرات ایران بود. خبر 
تبدیل آبونمان به حق اشتراک که سال گذشته رخ 
داد را هم من نوشــتم. اساساً سال هاست که اخبار 
مربوط به شــرکت مخابرات ایــران را پیگیری 

می کنم؛ اما این بار فرق می کرد...
من هــم خبرنگار این حوزه هســتم و هم مانند 
بســیاری از مردم، مشترک شــرکت مخابرات 
ایران؛ یعنی زمانی که می نویســم فان چیز گران 
شــد، خودم هم مشــمول این گرانی می شوم و از 
نوبــت بعد باید آن را پرداخت کنــم. با این حال، 
آن قدر با وضعیت شــرکت مخابرات ایران آشنا 
هســتم که هیچ گاه از گران شدن تعرفه خدمات 
و حق اشــتراک و... گایه نکنم؛ امــا این بار فرق 

می کرد...
تلفــن خانه مــا از ماه ها پیش قطع شــد. اصاً 
بگذارید به عقب تر برگردم، به زمانی که اینترنت 
ADSL داشــتم. اینترنتی که مدام قطع می شــد 

یا کیفیتش افــت می کرد. تماس هــای مکرر با 

پشــتیبانی شــرکتی که از آنهــا اینترنت گرفته 
بودم بی فایده بود. آنهــا تاش خود را می کردند؛ 
اما هر بار در نهایت به این پاســخ می رسیدند که 
»خط تلفن شــما نویز وحشتناک دارد و مخابرات 
باید کاری کند.« ابتدا فکر کردم مشــکل از واحد 
ماســت، ولی بعد متوجه شــدم که همسایه های 
ســاختمان نیز از وضعیت اینترنت شــان گایه 
دارنــد. در نهایت، عطای اینترنتی ســیمی را به 
لقایش بخشیدم و خط را جمع کردم و بعد از ماه ها 
بی اینترنتی، یک ماه قبل از آنکه اپراتورهای همراه 
ناگهان به فکر گران کردن بسته هایشــان بیفتند، 
اینترنت TD-LET را به خانه آوردم؛ اما تلفن خانه 

همچنان قطع بود.
قطع شدن تلفن خانه- که بی سابقه هم نیست- 
ماه ها پیــش از کرونا رخ داده بــود. اول تصمیم 
گرفتــم از رابطه ام در مخابرات اســتفاده نکنم و 
مثل یک شهروند عادی با ۲۰۱۱۷ تماس بگیرم. 
یکی دو بار تماس گرفتم و شــماره را اعام کردم 
که نتیجه ای حاصل نشد و بعد هم کرونا آمد و در 
خانه ماندم و کاً موضوع را رها کردم. من الهه رها 

کردن کارها هستم! اما همسرم نه.
بعد از عیــد بود که تصمیــم گرفتم موضوع را 
از کانــال روابط عمومی پیگیــری کنم. نتیجه ای 
حاصل نشد. احتمااً ابه ای انبوه کارهایی که در 
دوران جدید پیش آمده، این یک مورد گم شــده؛ 
وگرنه لطف دوســتان روابــط عمومی مخابرات 

دائم است.
بعدتر موضــوع اینترنــت VDSL پیش آمد و 
گفتند اگر کســی می خواهد، اعام کند. دوستان 
گفتند از این فرصت استفاده کن و موضوع قطعی 
تلفــن را با مدیرعامل مخابــرات در میان بگذار. 
با خودم فکر کردم آیا درســت اســت که وقت 
مدیرعامل شرکتی به بزرگی مخابرات با بیش از 
۲۹ میلیون خط تلفــن دایر را برای چنین موضوع 
ســاده ای بگیرم؟ جــواب منفی بــود؛ اما اصرار 
اطرافیان باعث شــد تصمیم بگیرم موضوع را تا 
آخر پیگیری کنم. پس برای مدیرعامل شــرکت 
مخابرات ایران در واتس اپ پیغام فرســتادم که 
اگر خط تلفن وصل شود، بدم نمی آید از شر بسته 
اینترنت همراه خریدن خاص شــوم و اینترنت 
ثابت داشــته باشــم. اما باز هم نتیجه ای حاصل 
نشــد. این بار نیز پشــت انبوه کارها مانده بودم. 

شــاید هم این پیام همزمان شــده بود با بیماری 
مدیرعامل؛ وگرنه جناب صدری کسی نیست که 
درخواستم را رد کند. خرابی تلفن خانه تبدیل شد 
به موضوع خنده اطرافیــان. آنها می گفتند امکان 
ندارد خبرنــگار حوزه مخابــرات تلفن خانه اش 
خراب باشــد و نتواند آن را درست کند. اینجا بود 
که به خودم شک کردم. گفتم نکند تلفن از داخل 
ساختمان مشکل دارد. پس رفتم سراغ تعمیرکار 
و وضعیت را شــرح دادم. حتی قبول نکرد به خانه 

بیاید. گفت از مخابرات است.
باز هم مدتی گذشت تا اینکه در میانه مردادماه، 
از یکی از اپ های خدمات در منزل، درخواســت 
تعمیــرکار تلفن کردم. جوان تعمیــرکار آمد. از 
همان اول گفت که مشــکل از مخابرات است؛ اما 
با اصرار من ســیم های داخل و بیرون ساختمان را 
امتحان کرد. نتیجــه همانی بود که خودم از ماه ها 

پیش می دانستم.
آقای تعمیرکار، همان طور که داشت سیم ها را 
داخل جعبه تقســیم جا می داد، گفت: »با ۲۰۱۱۷ 
تماس بگیر. مشــکل از مخابراته. شبکه مخابرات 
خیلی قدیمیه. سال هاســت به روز نشده. هفته ای 

چند مورد مثل شما با ما تماس می گیرن.«
دیگر نگفتم که با شــبکه مخابرات سال هاست 
آشــنا هســتم و بارها گفته و نوشــته ام که این 
شبکه نیاز به به روزرســانی دارد. نگفتم که آنچه 
می گویــی، موضوع دعوایی ۱۰ســاله اســت و 

نتیجه ای هم ندارد.
همان روزها با یکی از دوســتان روابط عمومی 
مخابرات درباره موضوع خدمات پس از فروش 
در شــرکت های خدماتی صحبت می کردیم که 
ســر درد دل باز شد و گفتم تلفن خانه نزدیک یک 
سال است که قطع شده و تمام پیگیری ها بی نتیجه 
مانــده. موضوع را بــه معاونت امور مشــتریان 
شرکت مخابرات اطاع داد و شماره را گرفت. من 

هم باز با شماره خرابی تلفن تماس گرفتم.
راســتش نگران بودم اگر افزایش حق اشتراک 
تلفن ثابت نهایی شــود، باید ماهانه هشــت هزار 

تومان بابت تلفنی که کار نمی کند پرداخت کنم.
اما یک روز صبح پیامکــی از مخابرات آمد که 
شماره تلفن شما درست شــد. وقتی صدای زنگ 
تلفن را شــنیدم به این فکر کردم که کدام  یک از 

راه هایی که رفته بودم به نتیجه رسیده؟
نه می خواهم مشکل خودم را به کل تعمیم بدهم 
و نه از افزایش حق اشتراک تلفن ثابت- که معلوم 
نیست اصاً اعمال شود- گایه دارم. من به شبکه 
ارتباطات ثابت کشــور فکر می کنم. به سیم های 
مســی خوابیده در کف خیابان ها. به شــبکه ای 
که خیلی زودتر باید فکری به حال آن می شــد و 

نشد  

این تلفن خراب نیست
میثم قاسمی





از زی نهایت اینترنت لذت ببرید
تل سرویس سازمانی زی �
Up to       Mbps50

نامحدود
واقعی

بدون نیاز
به خط تلفن

پشتیبانی
۲۴ ساعته

اینترنت ثابت
سازمانی

دارنده ی مجوز
به شماره ی ۱۳-۱۶-۳



از زی نهایت اینترنت لذت ببرید
تل سرویس خانگی زی �
Up to       Mbps40

نامحدود
واقعی

بدون نیاز
به خط تلفن

پشتیبانی
۲۴ ساعته

اینترنت ثابت
خانگی

دارنده ی مجوز
به شماره ی ۱۳-۱۶-۳



باشگاه مدیران
امپراتور‌هلو‌50 یک روز با شهرام شکوری، بنیان گذار طرفه نگار و شوالیه آموزش فناوری به کسبه و اصناف

یک روز گرم تابستانی در »شاپرک«  ناظران‌پرداخت57

»پداسیس« یک استارت آپ دانشگاهی است که در مسیر تجاری شدن قرار دارد  گام‌های‌لرزان‌یک‌روبات۶2



شماره 82  شهریور 1399    

یک روز یک مدیر

یک‌روز‌با‌شهرام‌شکوری،‌بنیان‌گذار‌طرفه‌نگار‌و‌
شوالیه‌آموزش‌فناوری‌به‌کسبه‌و‌اصناف

امپراتور هلو
برخــاف ایــن یــک دهــه  و انــدی کــه یکدیگــر را 
می شناسیم این بار که می بینمش در ساختمان 
معــروف خیابــان میردامــاد کــم و بیش آســوده 
اســت. خبــری از ده هــا تمــاس در هــر ســاعت و 
رفــت و آمدهــای مــداوم و شــتابزده مدیــران به 
اتاقش نیســت و صدها چک و قرارداد در انتظار 
امضایــش صــف نکشــیده اند. جوگندمی تــر و 
ورزیده تــر از همیشــه اش پشــت میــزی مرتــب 
در اتاق آرامی نشســته و هر کدام مــان در چهار 
گوشــه دفترش می نشــینیم که بتواند ماسکش 
را هنــگام ضبــط صــدا دربیــاورد.  ایــن آرامــش 
چندان هم بی ســابقه نیســت. طرفه نگار تقریباً 
با هــر معیــاری پرفروش ترین نرم افــزار رومیزی 
تاریــخ فنــاوری ایــران اســت. بــا فــروش بیش از 
۷۰۰ هزار نســخه از نرم افزار هلــو تاکنون در یک 
بازار منتهی به کسب وکارها- نه یک اپلیکیشن 
موبایــل- می تــوان نــه تنها ایــن رکــورد را متعلق 
به شــکوری و شــرکایش دانســت بلکــه مهم تر از 
آن آمــوزش، پشــتیبانی و توســعه ایــن نرم افــزار 
هنوز عمیق ترین و گســترده ترین حرکت کشور 
در زمینــه آمــوزش فنــاوری به کســبه و اصناف 
اســت.  شــکوری در ســال های اخیــر بــا وجــود 
تثبیت ســلطه طرفه نگار بــر بــازار نرم افزارهای 
حســابداری کوچــک و متوســط عاقــه وافــری 
بــه اســتارت آپ ها، بــازار موبایــل و توســعه بــه 
ســمت کســب و کارهــای نــو نشــان داده ولــی 
داســتان شنیدنی و بســیار متفاوت شکست ها 
و پیروزی هایــش گواه آن اســت که چــرا »ارباب 
هلو« خودش را یک استارت آپ سابق می داند. 
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سوابق تحصیلی:  کارشناسی نرم افزار از دانشگاه آزاد قزوین، کارشناسی ارشد مدیریت فناوری از دانشگاه علم و صنعت و دانش آموخته دکتری مدیریت فناوری و نوآوری یک روز یک مدیر
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

 سوابق مدیریتی:   مدیرعامل و یکی از موسسان شرکت طرفه نگار

سال تولد: ۱۳۵۰
محل تولد:  تهران 

متولــد ۱۳۵۰ در یکــی از اصیل ترین محله های 
تهران قدیم است: میدان شهدا. آن زمان هنوز اسم 
میدان ژاله است و پدرش که مغازه خرازی اش در 
آتش ســوزی بازار بزرگ تهران می سوزد کارمند 

بانک کشاورزی شده. 
در این خانواده پرجمعیــت هفت نفره او فرزند 
و پسر ارشد اســت و از نزدیک با فضای حرفه ای 
پدرش هم آشنا می شود: »به خاطر دارم وقتی چهار 
پنج ســالم بود زیاد با پدر به بانک می رفتم. یکی از 
ساختمان های بانک کشاورزی آن زمان در تقاطع 
خیابان ویا و طالقانی فعلی بود که فکر می کنم اان 
به بانک تجارت تغییر کرده. از صبح با پدر در بانک 
بودم و از طبقــه اول تا دهم در رفت و آمد بودم، هر 
کســی هم می آمد مرا به اتاق خودش می برد. یادم 
می آید وقتی ســاعت اداری تمام می شد بابا دنبال 

من می گشت تا ببیند کدام طبقه و اتاق هستم.«
نمی شــود تاثیر این دوره چرخیــدن در بانک 
کشــاورزی را بر پســری که بعدها محبوب ترین 
نرم افــزار مالی ایــران را عرضه می کنــد نادیده 
گرفت، ولــی در بحبوحه انقاب اســت که راهی 
مدرســه می شــود. محدوده خیابان پیروزی از 
کانون های مقاومت مردمی است و شاید هم تهران 
پرماجراســت که باعث می شود پدرش برای یک 
سال خانواده را به مهرویا در کرج ببرد: »نمی شود 
گفت انقاب بر رفتن ما به مهرویا تاثیر مستقیمی 
گذاشت. پدر در آنجا یک زمین گرفته بود و در این 
زمین برای ما که همیشه آپارتمان نشین بودیم یک 
خانه ویایی ساخت. یادم است آن زمان مهرویا 
کم و بیش برهوت بود و در منطقه ما  فکر می کنم اگر 
اندازه خیابان میرداماد هم راه می رفتید حداکثر ۱۰ 
تا ۱۵ خانه می دیدید. به تازگی به آنجا سری زدم و 
دیدم که این منطقه هم برای خودش حســابی آباد 

شده است.«
رفت و آمد به تهران برای خودِ پدرش ســخت 
اســت و پس از یک سالی به پایتخت بازمی گردند. 
خاطراتــش از انقاب و تاطم هایــش از دید یک 
پسربچه دبستانی است: »یکی از کارهایی که در آن 
زمان می کردم این بود که در صف کااهای مختلف 
می ایســتادم، مثاً صبح صف نفــت و بعداز ظهر 
در یک صف دیگر. تک صحنه هــای زیادی هم از 
انقاب یادم هســت مخصوصاً در آن منطقه که ما 
زندگی می کردیم و دیگر به منطقه شــهدا معروف 
شــده بود. یادم می آید داشتیم با حاج آقا با ماشین  
می رفتیم ناگهان صدای تیرانــدازی آمد و دیدم 
که یک آقایی به پاهایش تیر خــورد و افتاد. از این 
صحنه ها آن زمان زیاد دیده ام. یا در خود چهار راه 
کوکاکوا یک فروشــگاه بزرگ به نام کوروش بود 
که حتماً شنیده اید، برای آن زمان بسیار بزرگ بود. 

یکسری آمدند و آتشش زدند.«

نوجوانی در تهران جنگ زده کار آســانی نیست 
و همین امر به تدریج در ســال های سختی و فشار 
تاثیرش را بر شــهرام سرکش می گذارد: »از پنجم 
دبستان محله شــمس آباد پاســداران بودیم تا  
راهنمایی و دبیرســتان. تا این زمان هم شــاگرد 
خوبی بودم، درســم را می خواندم و نمره هایم هم 
بد نبود، یعنی ۱۹-۲۰ نبود ولی بدون تجدید بودم. 
کاس دوازدهم که بایــد دیپلم می گرفتیم، زمان 
موشک باران ایران بود که تقریباً مدرسه تعطیل بود 
و یادم هســت یک ماه سمت اوشان فشم جا گرفته 
بودیم و به آنجا رفته بودیم ولی در همین زمان من 

هفت تا درس را افتادم.« 
عاقه اش به ورزش هــم در بریدنش از درس 
بی تاثیر نیســت: »من از ۱۵، ۱۶ سالگی همزمان 
ورزش هم می کردم. شاید یکی از دایلی که درس 
نمی خواندم همین ورزش بود. کشتی کج و کنگ فو 
را برای دو سال پیگیری کردم ولی بعد از آن از ۱۷ 
ســالگی به صورت جدی به دنبال جودو رفتم. در 

واقع تا قبل از سربازی جودو کار می کردم.«
به عادت همین امروزش هــم تقریباً هیچ اتفاقی 
را تقصیــر محیط پیرامون و دیگــران نمی اندازد و 
می گوید این شــورش بیشتر ناشی از شیطنت های 
نوجوانی اش بوده است: »یادم می آید در چهار پنج 
تا از امتحاناتم شرکت نکردم و با بچه ها رفتیم شمال. 
نمی دانم چه جوی بود ولی سن قشنگی بود. به خاطر 
دارم یک امتحان مکانیک داشــتم و سر جلسه هم 
رفتم، مشغول نوشــتن بودم که آمدند گفتند پاشو 
دیگر، همه نمی توانند منتظر تو یک نفر باشند، به زور 
یک سوال را نوشتم و پنج سوال دیگر را هم ول کردم و 
رفتم شمال. دو روز شمال بودیم و برگشتیم؛ نه چون 
درس داشتم، چون خیلی بارندگی شد و درست هم 
جا گیرمان نیامد. دوباره شهریور امتحان دادم و دو 
امتحانم را هم فکر می کنــم آذر امتحان دادم و در 

نهایت با نمره ناپلئونی قبول شدم.« 
تابســتان آخر دوره تحصیلی  به توصیه پدرش 
طــرح کادش را در یک شــرکت نقشه کشــی 
ســاختمان می گذرانــد و به ایــن کار عاقه مند 
می شود و از دقت به جزئیات و طراحی لذت می برد، 
ولی با گرفتن دیپلمش و یک ســالی که برای رفتن 
به ســربازی وقت دارد پدرش از او می خواهد که 
در تعاونی کارکنان بانک مشــغول شود. آن هم در 
یک پســت حســاس که نیازمند یک فرد معتمد 
اســت؛ یعنی غرفه کوپن: »پــس از دیپلمم تقریباً 
۱۰، ۱۱ ماه به شرکت تعاونی رفتم. شرکت تعاونی 
در آن زمان زیر نظر حاج  آقــا یعنی پدرم بود. در 
آنجا جنس هــای کوپنی زیادی بود و ایشــان مرا 
به عنوان مســئول غرفه کوپنی انتخاب کردند تا 
خیال شان راحت باشــد. چون غرفه خیلی داستان 
داشت و اگر تجربه آن دوران را داشته باشید، برای 

کارمندان خیلی حساس بود. شــاید اولین تجربه 
ســخت و خوبم را آنجا به دست آورده باشم چون 
بخش کوپنی کاماً کنترل شــده بــود و اولین بار 
بود که من به صــورت جدی با نیازمندی های یک 
کســب و کار برای حفظ سامت مالی و اداری اش 
به خوبی آشنا شدم. البته نظر خود حاج  آقا هم بود 
که به شدت نسبت به آن سخت گیری می کردند. 
برای نمونه یــک بنده خدایی رفته بود دفترچه اش 
را بیــاورد ولی جنس را برده بود. ایشــان مرا کلی 
دعوا کردند که چرا همان موقع کوپنش را نکندید 
و من هم گفتم قــول داده اند که بروند و بیاورند ولی 
تا نیاورد خیالشان راحت نشــد. می خواهم بگویم 
حتی همین یک مورد هــم برایش مهم بود. با تمام 
اینها در آن زمان که آنجا کار می کردم خیلی ســر 
و ســامان گرفت و خیلی در بانک سر و صدا شد که 
این قسمت مرتب شده است. بعد از این ماجرا یعنی 

فروردین سال ۶۹ به سربازی رفتم.«
سربازی سختی که در چهل دختر دامغان شروع 
می کند کمی فروتنش می کند. شب های متمادی 
نگهبانی در دل ســیاهی بیابان و دوری از خانواده 
باعث می شــود که دید جدیدی از فضای اطرافش 

پدر
بعد از ســوختن مغــازه پدرم اول به قســمت مخابرات بانک کشــاورزی 
رفــت کــه قبــول دارم سرنوشــت عجیبــی بــرای یــک بــازاری بــود. فکــر 
می کنم اگر کتاب ایشــان را بنویسند سرنوشت شان از من جالب تر هم 
باشــد. در ایــن بانک پســت های مختلفــی داشــتند ولی آخرین بــار دیگر 
سمت شــان مدیرکلی بــود؛ اول مدیــرکل اموال و انبار بودنــد و بعد هم 

تدارکات و پشتیبانی را در اختیار داشتند. 

نوشتن نرم افزار حسابداری برای فرزند ارشد یک خانواده بانکی چندان عجیب نیست. 
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پیدا کند تا اینکه راهی واحد توپخانه در شاهین شهر 
اصفهان می شود: »در آنجا درجه داری توپخانه را 
پاس کردم، یعنــی دوره توپخانه گذراندم. پس از 
آن به گــروه ۲۲ توپخانه اصفهان رفتم و بعد هم به 
منطقه اعزام شدم که البته جنگ تازه تمام شده بود. 
محل خدمت من گچســاران بود. در گچساران در 
بخش پدافند شرکت نفت بودم که خیلی خوب بود 
و به نوعی می توانم بگویم تافی چهل دختر درآمد. 
غذای شرکت نفت به ما تعلق می گرفت، بستنی و 
دســر در کنار غذا بود که ارائه این گونه چیزها در 
سربازی امر خیلی عجیبی اســت، شاید کمی هم 
سختی داشــتیم و آن اینکه باای کوه بودیم؛ یعنی 
نزدیک به ۴۵ دقیقــه از مرکز راه بود و هر روز باید 
این مســیر را می آمدیم و غذا و آب و... می گرفتیم 
و می آوردیم باا. بــا تمام اینها جای دنج و باصفایی 
بود.«  هرچند از ســربازی اش ناراضی نیست ولی 
آشــکارا عاقه ای به کار در ارتش ندارد. چند ماه 
قبل از سربازی در همان کنکور ناکامی که رتبه اش 
بیش از ۱۰ هزار می شود، در رشته خلبانی قبول شده 
و برای مصاحبه هم نمی رود: »پدرم توضیح داد که 
کار نظامی چه روحیــه و الزاماتی دارد و خودم هم 

پذیرفتم که این عاقه من نیست.« 
ماه های آخر سربازی را در رکن سه ستاد مرکزی 
ارتش می گذراند و همان جاست که برای اولین  بار با 

چارچوب های کار اداری، پرونده ها، بایگانی و غیره 
آشنا می شود و وقتی از ســربازی خاص می شود 
همین آموخته هــم کم و بیش به دردش می خورد. 
عطشــش برای کار کردن و گریــز از کارمندی او 
را به بازار می کشــاند و مدتــی در یک نمایندگی 
شــاخص لوازم و خودروهای جنــرال موتورز به 
عنوان فروشــنده کار می کند و بعد از یک صنف به 
صنف دیگر می رود و تقریباً شکلی از کار نیست که 

در عرض دو سال تجربه نکند. 
اگر داســتان شــهرام شــکوری را در همین جا 
متوقف کنید، هیچ اثری از یکی از شــاخص ترین 
چهره های نســل دوم فناوری اطاعــات ایران 
نخواهید دید؛ جوانی ســرکش، رویابین، دائماً در 
حال حرکــت با هدفی نامشــخص در زندگی که 
تحصیات یا تخصص خاصی هم نــدارد: »کاماً 
درست اســت. حتی برای خیلی از دوستانم هم که 
پس از ۱۵ ســال مرا در شــبکه های اجتماعی پیدا 
کردند بسیار جالب است. بعضی ها همین حاا هم 
به خاطر شیطنت هایی که در آن زمان داشتم باور 
نمی کنند که من اآن در این حوزه مشــغول به کار 
باشم.« واقعیت این اســت که طی همین سال های 
سرگردانی اســت که تقریباً با هر کسب و کاری در 
بازار از درون آشنا می شود: »بعد از کار فروش لوازم 
یدکی وارد بازار لوازم منزل شــدم؛ مانند یخچال،  
تلویزیون و... در این زمینه هم تقریباً یک ســال کار 
کردم و بعد دوباره برای یک سال به بخش فروش 
لوازم برقی داروخانه مانند ماســاژور، سشوار و... 

رفتم.« 
اولین کار مســتقلش را در همین دوره شــروع 
می کنــد و پس از اینکــه در تولید لبــاس کمی با 
انبارداری و در فروش لوازم خانگی با کســب و کار 
آشنا می شود نخستین مغازه را با عمویش در حوزه 
تجهیزات پزشکی می زنند. شم تجاری شهرام جوان 
اینجا رخ می نماید و فروش کوچک شــان طی چند 
ماه رشــد قابل توجهی پیدا می کند و در بازارشان 
صاحب اعتبار می شوند: »در بازار یاد گرفته بودم 
که اعتباری بخرم و نقدی بفروشم. این محیط برای 
من خیلــی فضای جالبی بود، فکــر می کنم در این 

زمان هــم ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان ســود کرده بودم 
و یادم است وقتی دانشــگاه قبول شدم در حسابم 
حدود ۷۰۰ هزار تومانی از پول فروش ها بود. قرار 
بود آن زمان وانت بگیریــم و کار پخش را بزرگ 
کنیم و فکر می کنم اگر دانشــگاه نمی رفتم، شاید 
یک پخش کننده بزرگ بودم. این کار پخش ظرف 
یک ســال خیلی جواب داد و خیلی ها در بازار ما را 
می شــناختند، که برای انجام این کار تکنیک های 
خاص خودمان را هم داشتیم. در واقع از شغل های 
قبلــی و تکنیک هایی که از بازارهــای مختلف یاد 
گرفته بودم در اینجا استفاده کردم و برایمان خوب 
بود ولی تصمیم گرفتم بروم دانشگاه و کار را تحویل 

عمویم بدهم.« 
سال ۷۳ در پی یک نظم و سخت کوشی مثال زدنی 
که شاید حاصل ســربازی و ورود به بازار کار باشد 
دانشــگاه آزاد قزوین رشــته کامپیوتر، گرایش 
نرم افزارپذیرفته می شود: »آن سال تقریباً برنامه ام 
این بود که صبح ها کار می کردم و شــب ها بکوب 
درس می خواندم تا ساعت سه چهار صبح. ساعت 
هفت هشــت بلند می شــدم و باز به بازار می رفتم 
تا اینکه دانشــگاه آزاد قزوین رشــته کامپیوتر که 
دوست داشتم قبول شدم. آن دانشگاه تازه تاسیس 
شــده بود ولی همان زمان هــم مدیریت خوب و 

سخت گیرانه ای داشت.« 
رفتن به دانشگاه و شهر قزوین برایش یک فصل 
جدید اســت به خصوص که با یکی از همان رفقای 
قدیمی جودوکارش که در ایام شباب شمال رفته اند 
در این دانشگاه قبول می شود و هر دو به قزوین نقل 
مکان می کنند. خانه می گیرنــد و با همان چند ۱۰ 
هزار تومانی که از دوران بازارش باقی مانده شهریه 
اولیه اش را می دهد و با یکدیگر یک باشــگاه جودو 
هم در قزوین می زننــد که به قول خودش جودوی 
شهر را عوض می کنند: »هم ورزش می کردیم و هم 
کسب درآمد بســیار مختصری بود چون راستش 
گرچه پدرم هر وقت فرصتی داشت کمکم می کرد 
و چند بــاری هم شــهریه ها را داد ولی در مجموع 
راحت نبودم در آن ســن و سال دیگر ازش کمک 
بگیرم. جالب اســت بدانید که دوستم در جودوی 
قزوین ماندگار شــد و حاا رئیس هیات جودوی 

شهر است.« 
در میانه ورزش و درس شــهرام جوان و بیقرار 
که تازه طعم موفقیت های کوچک را چشــیده به 
عنوان کار دانشجویی راهی سردخانه بزرگ کوثر 
می شود که آن هم زیر نظر بانک کشاورزی است: 
»این ســردخانه در جاده آبیک به قزوین قرار دارد 
و آن زمان نزدیک به ۸۰۰ کارمند داشت همراه با 
چهار مهندس و چون دانشجوی مهندسی بودم در 
آنجا به من خیلی پر و بال می دادند. یکی از کارهایی 
که در آنجا کردم ایجاد تحول در انبارداری آن بود. 

آرش برهمند

کار 
بافاصله بعد از مدرســه ســربازی رفتــم چون آن زمان بــرای من خیلی 
مهــم بــود کــه کار کنــم و درگیــر کار شــوم. حــس و عطــش کار را داشــتم. 
واقعیتــش را هــم بخواهید اصاً بــه درس خواندن فکر هــم نمی کردم. 
تــا کاس یازدهم یــا دوازدهم شــب ها هم درس می خواندم و همیشــه 
اطرافیانم می گفتند چه حوصله ای داری که تا صبح درس می خوانی. 
در کاس دوازدهم شــاید یک توفان روحــی برایم اتفاق افتاد. احتمااً 
نقطــه عطــف بلــوغ جوانــی مــن در کاس دوازدهــم رخ داد. اتفاقاً اآن 
هم پســر من کــه کاس دوازدهم اســت همین طــور رفتــار می کند. اآن 
شــیطنت هایش شــروع شــده و همــه اش بــا خــودم می گویــم خــدا کند 

کنکورش را بدهد و بعد هر کاری می خواهد بکند.

دیر رفتن به دانشگاه بعد از سربازی عطش او برای کارآفرینی را حتی بیشتر هم می کند.
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اینکه می گویم تحول ایجاد کــرده ام هم به معنای 
واقعی اســت چراکه از زمان جنگ کلی کانکس را 
آورده و آنجا گذاشــته بودند و نمی دانستند با آن 
چه کار کنند. پول خیلی زیــادی بابت این کارها به 
دســت نمی آوردم و دســتمزدم خیلی کم بود اما 
در مقابل بســیار تجربه ارزشــمندی بود. در این 
زمان من کدینگ مربوط به انبــار را می خواندم و 
چون ســردخانه یک سوله داشت هر زمان به آنجا 
می رفتم به انباردار می گفتم دو کارگر به من بدهید 
و بعد مشغول کدبندی می شدیم که البته خیلی کار 
سختی هم نبود، ولی چون محیط کارگری بود انجام 
این کارها برایشــان کمی ثقیل بود. در یک ســوله 
بزرگِ دو هــزار مترمربعی، ظرف هفت هشــت 
ماه توانســتم ۵۰، ۶۰ کانکس زمان جنگ را خالی، 
مرتب و کدبندی کنم. از هیات مدیره بانک آمدند 
بازدید، از کار خیلی خوش شــان آمد و به مدیر ما 
پاداش دادند. بعد از این کار مدیر آنجا مرا به بخش 
اداری برد و کارهــا را در اداری پیش بردم و چون 
خودشان به بحث اداری هم وارد بودند به من برای 
انجام کارها خیلی میدان دادند و کارهای خوبی در 

مباحث مربوط به کارگزینی انجام دادیم.«
نیاز و عطش شــهرام جوان بــرای اینکه زندگی 
خودش را بسازد و کاماً روی پای خویش بایستد 
در اواخر دانشــگاه او را به فکر همــه درآمدهایی 
می انــدازد که می توانســت از طریــق نرم افزار 
کســب کند: »دنبال پول بودم ولی در واقع دنبال 
این بودم که یک پروژه نرم افزاری داشــته باشم تا 
بتوانم رویش کار کنــم. آن زمان هم کار می کردم 
هم باشگاه جودو داشــتم و هم مربی جودو بودم در 
قزوین. خیلی برنامه شــلوغی داشــتم و تقریباً سه 
سالی می شــد که به این صورت زندگی می کردم؛ 
برای مثال روزی ۱۴ ســاعت برنامه نویسی انجام 
می دادیم، همزمان هفته ای دو روز کار می کردم و 
شب ها در باشگاه مشغول می شدم، یک شب باشگاه 
بودم و یک شــب هم خودم شدیداً برای مسابقات 
تمرین می کردم. برای قهرمانی کشوری یکی دو بار 
هم رفتم. در واقع به درس و کار و ورزش چســبیده 
بودم و این زندگی ما در آن زمان بود. در این بین به 
معنای واقعی کلمه هیچ تفریحی نداشــتم. این در 
حالی بود که خیلی ها در آن زمــان در حال تفریح 
هم بودند ولــی من حس می کردم باید اان زندگی 
خودم را بسازم. شاید هم این حس و عطش به خاطر 
سپری کردن دوران ســربازی و دیر شروع کردن 
درس بود؛ یعنی من به اتفاق دوستم آقای اردشیر 
موحد دانش چون جفت مان به سربازی رفته و بعد 
دانشگاه را شروع کرده بودیم و دو سال هم در بازار 
کار کرده بودیم نسبت به بقیه چند سالی بزرگ تر 
بودیم و حس می کردیم که از بقیه همســاان مان 

عقب افتاده ایم.«

ماجرای نوشتن اولین نرم افزارشان هم کم و بیش 
یک ماجرای گستاخانه اســت: »داستان از اینجا 
شروع شــد که آقای رنجبری که اان هم شریک 
بنده هستند به کارخانه  پیچ سازی رفته بودند و به 
ایشان گفته بودند که برای ما یک نرم افزار بنویسید. 
بعد ایشان این پیشنهاد را با من مطرح کردند و از من 
پرسیدند که می توانیم با هم این کار را انجام دهیم، 
من هم قبول کردم، گفتم برویم بنویسیم. این هم در 
شرایطی بود که هیچ کدام در این کار کوچک ترین 
زمینه ای نداشــتیم ولی شــروع به مذاکره با این 

کارخانه کردیم.« 
آنچــه در این میانه به کمک شــان می آید یک 
پیچ فناوری است که بعدها در قالب سیستم عامل 
وینــدوز خودش را بــه نمایش می گــذارد: »آن 
زمان ســی دی دلفی ۱.۶ نبود و ما تحت داس کار 
برنامه نویســی را با زبان C++ انجام می دادیم. یک 
بنده خدایی این ســی دی دلفی را از انگلیس آورده 
بود و به ما گفت روی این کار کنید. ما این سی دی را 
گرفتیم و دو سه هفته ای روی آن کار کردیم. چون 
متوجه آن نمی شــدیم و اینترنتی هم در کار نبود با 
آزمون و خطا بــا آن کلنجار رفتیم تا کا ر با آن را یاد 
گرفتیم و فهمیدیم که چقدر کار برنامه نویسی با این 

سی دی ساده است.« 
با همین سطح از آمادگی برای پروژه نرم افزاری 
کارخانه خیز برمی دارند: »احتمااً این جســارت 
ناشی از تجربه کاری بود که در بازار به دست آورده 
بودم و واقعاً هم این جســارت را داشتم و وقتی سر 
پروژه ای می رفتم واقعاً برای برداشــتن آن پروژه 
می رفتم، فکر می کردم می توانم انجام دهم. البته تا 
زمانی که مطمئن نبودم پروژه ای را قبول نمی کردم. 
تا به امروز هم این کار را انجام نداده ام. یعنی اآن هم 
تا زمانی که مطمئن نباشم پروژه ای را قبول نمی کنم 
ولی این عادت را داشــتم که پروژه را محک بزنم و 
به جلســه آن بروم که در نهایت بگویم یا می توانم 
انجامش دهم یا نمی توانم. بعضی اوقات ســر این 

مسائل با یکدیگر دعوایمان می شد.« 
همین سی دی ســاده به آنها یک مزیت رقابتی 
روی ویندوز ۱۶ بیتی تازه از راه رســیده می دهد: 
»در حین کار فهمیدیم که خیلی راه برنامه نویسی با 
آن خوب است چون در داس که می خواستیم یک 
پنجره بکشــیم باید کلی کد می زدیم ولی در دلفی 
آبجکت می گذارید و جلو می رویــد. در این حین 
بدون قــرارداد کار را بــا کارخانه چک می کردیم 
و بازخــورد می گرفتیــم و با چند جــای دیگر هم 
مذاکره می کردیم. ســه ماه روی ویندوز ۱۶بیتی 
تحت داس کار کردیم تــا ورژن ۲ دلفی آمد. دلفی 
جدید روی وینــدوز ۳۲ بیتی کار می کرد پس از نو 
شروع به نوشتن نرم افزار کردیم. در واقع کار خوبی 
که کردیم این بود که بعــد از چند ماه دوباره از اول 
تحت ویندوز جدید برنامه را نوشتیم. اینکه برنامه  

کامپیوتر
عمران و کامپیوتر همیشــه دو رشــته مورد عاقه من بود؛ عمران به خاطر اینکه در زمان دبیرســتان یک دوره نقشه کشــی پشــت ســر 
گذاشــته بودم و کامپیوتر هم به این خاطر که برخی از دوســتانم در دبیرســتان آن زمان کمودور داشتند و برایم جالب بود که با آن کار 
می کردند و در مورد کد زدن برای این دستگاه صحبت می کردند. شاید برایتان جالب باشد که بگویم سال دوازدهم، من هفت امتحان 
را تجدید شــدم ولی در ریاضیات جدید که پایه رشــته کامپیوتر اســت هندسه  را ۲۰ گرفتم. برای اطرافیانم هم این اتفاق عجیب بود؛ 
مثاً خود معلمان من هم می گفتند چطور توانستی این درس را ۲۰ بگیری. تقریباً همه فکر می کردند که ممکن است تقلب کرده  باشم 

و این در حالی بود که من بسیار این درس ها را دوست داشتم و در آنها روان بودم. احتمااً ذهن من به این زمینه کشش داشته است.

حسابداری
از زمانی که در تولیدی پوشــاک کار می کردم جذب سیســتم حســابداری شــده بودم. در آنجا یک آقای حســابداری بود که من در کار 
فروشــندگی کنــارش بــودم و در کارهــای حســابداری هــم بــه او کمک می کردم. ایشــان که عاقــه مرا دیده  بــود به من اجــازه می داد 
روزهایی که نبود هم ســند بزنم و اطاعات را در دفتری جدا از دفتر اصلی بنویســم و وقتی او می آمد آن را نگاه می کرد. در اواخر 
کار در این تولیدی حتی دیگر دفتر کل را هم خود من می نوشتم. در اینجا حسابداری را یاد گرفته بودم و متوجه شده بودم که یک 
سیســتم حســابداری نرم افزاری تا چه اندازه می تواند به تولید و فروش پوشاک کمک کند. این در ذهن من بود که در بخش فروش 

لوازم یدکی، خانگی و... نرم افزار تا چه اندازه می تواند به روند کار کمک کند.

در سربازی برای اولین بار با مفاهیم واقعی استقال و مدیریت رو به رو می شود.
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ما تحت ویندوز کار می کرد شاید اولین قدم و برگ 
برنده ما بود. ســرعت کار ما باا رفت، شــروع به 
کدنویسی کردیم و در این مرحله به صورت واقعی 

روزی نزدیک به ۱۴ ساعت برنامه می نوشتیم.«
انگیزه و عاقه جمع ســه نفری دوســتان واقعاً 
بر ســرعت کار تاثیــر می گــذارد: »برنامه ما به 
این صورت بود که شــب ها تا صبــح حتماً برنامه 
می نوشــتیم. شــش صبح من بیــرون می رفتم و 
می دویــدم. بعد می آمدم صبحانــه می خوردیم، 
می خوابیدیم یا اگر کســی می خواســت دانشگاه 
می رفت. ظهر ناهارمــان را که می خوردیم دوباره 
شروع می کردیم به برنامه نوشــتن تا فردا صبح. 
روال زندگی ما تقریباً به مدت دو سال به این شکل 
بود. این ۱۴ ساعت هم ساعت برای برنامه نویسی 
تعیین می شــد، برنامه را می نوشتیم چون سه نفر 
بودیم و ســاعت می زدیم که مثاً یکی ۱۳ ساعت، 
یکی ۱۲ ســاعت و... برنامه نوشــته است و به این 

صــورت حقوق و دســتمزد را به صورت ســنتی 
رعایت می کردیم.«

هرچند همــه این تاش ها در نهایــت قرارداد 
کارخانه را بــه آنها نمی  دهد و پیشنهادشــان رد 
می شــود ولی شم تجاری شــهرام باعث می شود 
که از همان ابتدا سیســتم را بــه اصطاح ماژوار 
بنویســند: »به بچه های تیم گفتم این برنامه را باید 
طوری طراحی کنیم که اگر این کارخانه نخواست 
هم بتوانیــم آن را در اختیار گروه دیگری بگذاریم. 
ما ســاب سیســتم ها را ماژوار طراحی کردیم؛ 
یعنــی مثاً فاکتور یــک ماژول بــود بعد برایش 
جست وجوی کاا گذاشــتیم و... این ماژوار کار 

کردن بعدها بسیار به ما کمک کرد.« 
وقتی هســته نرم افــزار در حال شــکل گیری 
اســت شــکوری از تجربه خود در فروشندگی و 
کسب وکارهای مختلف استفاده می کند تا کارکرد 
اصلی این برنامه را به ســمت حسابداری اصناف 

سوق دهد. 
مهم ترین لطــف کارخانه پیچ ســازی به آنها 
اصرارش بر وجود یک شخصیت حقوقی برای تیم 
است که از طریق آن در سال ۷۷ طرفه نگار تاسیس 
می شود و اســم هلو برای محصول کلیدی شان هم 
به سرعت رأی می آورد: »داشــتیم با آقایان اکبر 
رنجبــری و حمیدرضا صدیقیــان راد که هر دو از 
موسسان این شرکت هســتند فکر می کردیم که 
اسم شرکت چه باشد. طرفه به معنی شگفت انگیز 
و نگار هم به معنی نگارش اســت و استعاره قشنگی 
در این اسم بود که یک برنامه نویسی شگفت انگیز 
و خاص را می توانست نشــان بدهد. نام هلو را هم 
آقای رنجبری پیشــنهاد دادند که از نام شرکت 
اپل الهام گرفته بودند، چون اســم این شــرکت را 
در ذهن داشــتند. بد نیســت بدانید در ابتدا من 
مخالف بودم و کلی بحث کردیم ســر این موضوع 
که اسم هلو را نمی شود برای محصول کامپیوتری 

انتخاب کرد. بعد از کلی سر و کله زدن به این نتیجه 
رســیدیم که هلو هم بد نیست مخصوصاً شعار آن 
که آقای رنجبری گفتنــد واقعاً جالب بود: ظاهری 
زیبا و هسته ای محکم. در واقع دیدیم این نام برای 
حســابداری خیلی هم جور درمی آیــد و معنای 
راحتی را تداعی می کند. خاصه اسم هلو با اکثریت 
رای آورد و به یک نرم افزار حســابداری اصناف 

تبدیل شد.« 
می گوید خیلی راحت و شــاید چون ســنش از 
دیگر اعضای تیم بیشــتر بوده مدیرعامل شــده 
ولی خودش برایش تاشــی نکرده؛ در واقع بیشتر 
برایش مهم بوده که پس از ســربازی و بازار این بار 

در این حرفه جدید موفق شود. 
ســال ۷۸ که به تهران می آیند هم آماده کارند 
و هم آماده ازدواج و تا آن زمان تنها ســه نسخه از 
نرم افزار هلو را فروخته اند: »سال ۷۷ شرکت را ثبت 
کردیم و آدرس خانــه یکی از بچه ها را دادیم چون 
دفتری نداشتیم. عماً شرکت سال ۷۸ راه اندازی 
شد. سال ۷۸ نامزد کردم و سال ۷۹ ازدواج کردم. 
اولین کارمندان شــرکت هم همسران من و آقای 
صدیقیان بودند که در همان دانشگاه هم کاسیمان 
بودند و با هم ازدواج کرده بودیم. بعدها یک اتاق در 
ستارخان گرفتیم، کلش در واقع یک اتاق به اندازه 
یک میز بود که در دفتــر یک نفر دیگر اجاره کرده 
بودیم. در آنجا شروع به کار کردیم. آقای صدیقیان 
هم یک میز ناهارخوری از خانه شان آورد و همین 
میز را خودمان با اره بریدیــم و یک میز کامپیوتر 
درست کردیم. در واقع اولین میز کامپیوترمان را 

هم خودمان ساختیم برای اینکه پول میز ندهیم.«
از روایت های شکوری می توان دریافت که مغز 
فنی شــرکت اکبر رنجبری است که این روزها هم 
مدیر فنی طرفه نگار به شمار می آید، ولی چالش در 
پیدا کردن مشــتری و معرفی به بازار است: »برای 
مثال در ستارخان با ویندوز ۹۵ سیناسافت نرم افزار 
فارسی نوشته بودیم. با یکی از مدیران سیناسافت 
مذاکره کردیم که وقتی ما می خواهیم این نرم افزار 
که حسابداری و فارســی است را باا بیاوریم،  بهتر 
اســت این کار را با ویندوز شــما انجام دهیم. فکر 
می کنــم آن زمان گفتند که برای هر نســخه باید 
۲۰ هزار تومان به مــا پرداخت کنید. ما هم دیدیم 
نمی توانیم این کار را بکنیم چون پول کافی نداشتیم. 
به دنبال ایــن هم با آقای رنجبری دعوا داشــتیم 
که اگر آنها توانســته اند ویندوز را فارسی کنند، ما 
هم باید همین کار را انجــام دهیم. فکر می کنم این 
مربوط به سال ۹۸ میادی باشد چون ویندوز ۹۸ 
بود. حتی کار به جایی رسید که گفتیم اگر نمی توانیم 
ویندوز را فارســی کنیم یا پول ســینا سافت را هم 
بدهیم، پس ادامه ندهیم و در شــرکت را ببندیم. 
قهر کردیم. خود من دو روز شرکت نرفتم تا آقای 

زندگی دانشجویی 
زمان هایــی بــود که یخچال خالی بود و شــکم ها هم چســبیده به کمر. ما همــه وقت مان را صرف برنامه نویســی می کردیم که هنوز 
درآمدی نداشــت و باشــگاه جودو هم فقط یک کمک خرج بود. آن زمان شیشــه های شــیر وجود داشــت و یک زمانی می دیدیم ۵۰ تا 
شیشه شیر زیر کابینت جمع شده است چون کسی حال نداشت این شیشه ها را عوض کند، پس این شیشه ها را می دادیم و یک یا 
دو وعده غذا می گرفتیم. یا بهترین شانس مان وقتی بود که یکی از پدر و مادرها برای سر زدن به ما می آمد. در این صورت یخچال 
پر می شــد، روی گاز پر از غذا می شــد و... دقیقاً یک هفته حال و هوای زندگی مان عوض می شــد. خانواده ها اگر می دانســتند کمک 

می کردند ولی برای ما مهم بود که دست مان در جیب خودمان باشد. 

شکست 
زمــان دانشــگاه احســاس می کــردم یــک قســمتی از زندگــی ام را باختــه ام. تــا ســال ســوم یــا چهــارم دانشــگاه می گفتم که دو ســال 
ســربازی ام را باخته ام و هیچ چیزی به درد من نخورد و دو ســال کارم در بازار هم به نتیجه نرســید. من اصاً برای این به بازار رفتم 
که مغازه ای برای خودم داشــته باشــم؛ مثاً زمانی که در بخش پوشــاک کار می کردم با یکی از بچه ها جایی دیدیم و برای اجاره و 
کار دنبــال مغــازه هــم رفتیم، ولی این اتفاق نیفتــاد. در واقع من چندین بار برای زدن یک مغازه تاش کــردم ولی هر دفعه این اتفاق 
نیفتــاد.  حتــی وقتی شــروع به نوشــتن نرم افزار برای اصناف کردیم دیدیم بعد از یک ســال و نیم کارخانه پیچ ســازی ما را ســر کار 
گذاشــت و داســتان های عجیب و غریبی ســر قرارداد بســتن با ما به وجود آوردند. حاا فکر می کنم خدا همیشــه یک راه درســت را 

پیش روی انسان می گذارد البته به شرط اینکه انسان زمینه های آن را آماده کرده باشد.

با دو نفر از دوستان هم دانشگاهی اولین نرم افزار حسابداری مبتنی بر دلفی 2 را می نویسند. 
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رنجبری زنگ زدند و گفتند بروم شــرکت. آقای 
رنجبری گفتند که کد ازم را پیــدا  کرده اند و اگر 
دو سه روز به ایشــان وقت بدهم ویندوز را فارسی 
می کنند. در ســال ۹۸ همزمان با ما نرم افزارهای 
ویندوز فارســی گوناگونی در بــازار بود که ما هم 
نرم افزار ویندوز نسخه TNC )طرفه نگار کامپیوتر( 
را جا انداختیم. خیلی خوب این نســخه از ویندوز را 
فروختیم که درآمد خیلی خوبی هم برای ما ایجاد 
کرد. پس نرم افزار حسابداری با کد پیج خود ما باا 

آمد که برای ما خیلی خوب شد.«
موفقیتش در ازدواج و توســعه کار بدون شک 
تاثیر خــود را در بازار اصناف هم نشــان می دهد: 
»فارغ از خود هلو،  باور کنید یکی از تاثیرگذارترین 
شــرکت هایی که بازار اصناف را کامپیوتری کرد 
شــرکت ما بود چون طی سال های متمادی ما دانه 
به دانــه می رفتیم و برای همه مشــتریان ویندوز 
نصب می کردیم و مشکات شبکه و درایورهایشان 
را که اغلب هیچ ربطی به کار ما نداشــت برطرف 
می کردیم. حتی برای رفع مشکل مان با گیگابایت 
رفتیم یکسری از راه  اندازها را از خود تایوانی ها هم 
گرفتیم. حجم کار طوری بود که وقتی همان ســال 
آقای صدیقیان دانشگاه علم و صنعت قبول شد، با 
اینکه همیشه شاگرد اول دانشگاه ما بود، یک سال 
خواند و دیگر ادامه نداد و کنار گذاشت چون درگیر 

کار بودیم.«
در ایــن میان بار دیگر تجربه شــکوری در بازار 
اهمیتش را نشــان می  دهد: »قیمت اولیه نرم افزار 
۲۵۰ هــزار تومان بود که در ســال اول فقط ســه 
مشتری داشــتیم. بعد قیمت را به ۲۵ هزار تومان 
رســاندیم تا ماهی از سه تا پنج مشــتری کارمان 
شروع شــود. مشکل این بود که هر جا می رفتیم در 
بازار می گفتند تحت وینــدوز نمی خواهیم و اگر با 
داس دارید برای فروش بیاورید و ما هم پافشاری 
می کردیم، حتی یک زمانی وسوســه شــدیم که 
نرم افزار را تحت داس بنویســیم که خوشبختانه 
ننوشــتیم و منتظر ماندیم تا بااخــره بازار روی 

ویندوز برود.« 
بازار آرام آرام به نفع آنها و البته ویندوز می چرخد 
و شــکوری هم یاد می گیرد چطور نرم افزار با زبان 
قطب سخت افزار آن زمان یعنی بازار رضا بفروشد: 
»دوستانم در فروشگاه تکنو ۲۰۰۰، آقای برزگر، آوا 
ســی دی، آقای هادیان و در واقع بازار رضایی ها به 
من می گفتند امانی بگذار و من هم قبول نمی کردم. 
دوباره می آمدم و سه روز بعد می بردم و در این بین 
تک و توک کســانی بودند که می خواســتند، پس 
به خاطر همان یک نفر می گفتند حاا یک نســخه 
بگذارید در مغازه بمانــد. همین یک دانه یک دانه 
باعث شد نرم افزار پشــت ویترین برود و فروش 

شروع شود.«

بدون شک مرهون دانشــگاه بازار است و شاید 
همین چند جمله نشــان دهد چــرا هرگز رقبای 
بزرگ تــر و قوی تر موفق نشــده اند ایــن بازار را 
از دســت طرفه نگار بیــرون بیاورنــد: »همین 
که تکنیک هــای فروش بــازار را می دانســتید 
می توانستید موفق شوید؛ برای مثال من می دانستم 
که بدتریــن چیز برای یک بازاری این اســت که 
مشتری رد کند. بنابراین وقتی یک نفر در مغازه ای 
می آمــد و می گفت نرم افــزار هلو داریــد و به او 
می گفتند نه، خریــدار به مغازه بعدی که مثاً تکنو 
۲۰۰۰ بود می رفــت و نرم افزار را می خرید، همان 
مغازه ای که نداشت زنگ می زد و نرم افزار را از ما 
می خواست. همچنان اعتقاد دارم بازار خودش یک 
دانشگاه است. کمکی که آن دوران به من کرد هنوز 

که هنوز است در کارم به درد می خورد.«
ســال ۷۹ ســالی اســت که می فهمد باید کار 
شرکت را یکسره کند. از یک طرف صدیقیان باید 
ســربازی اش را بخرد و از طرف دیگر با کلی قرض 
برای رهن یک خانه پنجاه متری در خیابان طالقانی 
قرار اســت به اتفاق همسرش ســر خانه و زندگی 
بروند. دیگــر به قول خودش جایی برای این پا و آن 
پا کردن نیست. تمرکز بر ویندوز، ارتباط نزدیک با 
مشتریان، تسلط بر زنجیره خرده فروشی بازار و در 
نهایت قدرت آنها در تطبیق هلو با نیازهای خاص 
هر رسته و گروه از کاســبان بازار به سرعت تعداد 
فروش شان را در موقعیت رشد نمایی قرار می دهد: 
»در ســال ۷۹ به یاد دارم که به فروش ماهی ۳۰۰ 
تا ۴۰۰ فروش از نســخه نرم افزار رســیدیم و در 
ســال ۸۰ به فروش باای هزار نســخه در ماه. ما 
برای هر رســته برنامه نویسی می کردیم و در کنار 
آن پشــتیبانی خوبی داشتیم و به شدت درگیر کار 
شــده بودیم. یادم است نرم افزار را ۲۵ هزار تومان 
می فروختیم و اندازه همــان ۲۵ هزار تومان هزینه 
پشتیبانی را پرداخت می کردیم. در واقع شبانه روز 
ســرویس می دادیم تا یک کار انجام شود. وقتی که 
این کار را انجام می دادیم در نهایت رسته های دیگر 
برای خرید به مــا مراجعه می کردند و همین تبلیغ 
دهان به دهان مهم ترین ابزار پیشرفت ما بود. حتی 
امســال هم ۹۶ درصد رضایت مشــتری داشتیم 
که در این بازار رســیدن به چنین سهمی کار خیلی 

سختی است.«
این رشــد ســریع طبیعتاً زمینه را برای هجوم 
نســخه های قفل شکســته هم فراهم کرد تا جایی 
که اسم هلو و طرفه نگار با یکی از اولین پرونده های 
کپی رایت ایران عجین شــد: »بزرگ ترین پرونده 
کپی رایت در کل ایران متعلق به ماســت: پرونده 
امپراتور. امپراتور یکی از بســته هایی بود که همه 
نرم افزارها را قفل شکســته می فروختند و هلو هم 
داخل آن بود. ما یک وکیل خیلی خوب داشتیم که 

این پرونده را به سرانجام رساند و با برنده شدن در 
این پرونده یک سوم سی دی های بازار جمع آوری 
شد. شبکه سه هم این پرونده دستگیری را نشان داد 
که روی این پرونده هم پرونده فیلم اخراجی ها آمد. 
بعد از این پرونده بارها قفل نرم افزار ما شکسته شده 
و هر بار هم هنگام شــکایت ما برنده شده ایم. اآن 
دیگر یک دایره حقوقی قوی داریم که با این مسائل 

فروش 
بــرای من یک ســال اول فــروش هلو در بازار خیلی ســخت بود و بســیار 
اذیــت شــدم. بارها از مغــازه بیــرون انداخته شــدیم و می گفتند کســی 
اصــاً وینــدوز یــا پک نرم افــزاری نمی خــرد. ایــن فضاها بــود ولی چون 
مــن در بــازار و بــرای مدتــی در پخــش کار کــرده بــودم می دانســتم کــه 
بــرای فــروش کاا وقتــی بــرای اولیــن بــار مراجعــه می کنیــد می گویند 
نمی فروشــند، حتــی دفعــه دوم و ســوم هــم باید برویــد و کــم نیاورید. 
فــروش تکنیک هــای خــاص خــودش را دارد. مثــاً مــا خودمــان تبلیــغ 
فــروش ایــن نرم افــزار را بــا پخــش تراکــت در بــازار انجــام می دادیــم 
ولــی هــر کســی هــم بــرای خریــد بــه خــود مــا زنــگ مــی زد بــه بــازار رضا 
می فرســتادیمش. مثــاً زنــگ می زدنــد نرم افــزار را خریــداری کننــد ما 
می گفتیــم به مغازه تکنو ۲۰۰۰ در بازار رضا ســر بزنیــد. وقتی این مغازه 
می فروخــت زنگ مــی زد و برای بــار بعدی چهار نســخه می خرید چون 

پاخور مغازه اش زیاد می شد.

استارت آپ ها 
من و هم تیمی هایم مهندسان نرم افزار بودیم و بر اساس توضیحاتی 
که دادم مشــخص اســت کــه ما یک تیم اســتارت آپی بودیم کــه در حال 
جنگ برای پیدا کردن بازارش بوده ولی هدفش را گم نمی کرده اســت. 
مــن به بچه های اســتارت آپی هم می گویم، آزمــون و خطا کردن به این 
معنی نیســت که من کســب وکارم را شاخه به شــاخه کنم بلکه آزمون و 
خطــا به این معنی اســت که لم بــازاری که در آن کار می کنــم را پیدا کنم. 
فلســفه وجودی شــما باید آزمون و خطا باشــد نه حوزه ای که در آن کار 

می کنید.

هنوز هم ورزش در زندگی اش نقشی کلیدی دارد. 
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برخورد می کنیــم، اخطار می دهیم و می بندیم. اگر 
راه بیایند ســریع کنار می آییم، ولی اگر راه نیایند 

حتماً شکایت می کنیم.«
دهه ۸۰ دهه طایی طرفه نــگار بود. ظرف این 
دهه حرکت عرضی هلو در میان کســب و کارها 
باعث شــد در حالی که تمام غول های نرم افزاری 
ایران به دنبال سازمان های دولتی، بنگاه های بزرگ 
تولیدی و توزیعی و مهم تر از همه بانک ها بودند، این 
شرکت کوچک دانشجویی به دور از سروصداهای 
طرح تکفا بازار اصناف ایران را سنگر به سنگر فتح 
می کند: »نرم افزار ما ســه ویژگی عمده داشــت؛ 
یکی اینکه آن زمان امور مالــی را اتوماتیک کرده 
بودیم. در آن دوران حســابدارها عادت داشتند 
که سند حســابداری بزنند و بعد ضمایم را بدهند 
ولــی من بر اســاس تجربه کاری ام در بــازار اول 
ضمایم را می دادم؛ یعنی نرم افزار به گونه ای بود که 
احتیاجات یک حسابدار آماتور را برآورده می کرد. 

این نرم افزار می توانست به کسی که صنفی بود اما 
حســابداری بلد نبود هم کمک کند. هلو برای یک 
صاحب مغازه طراحی شده بود. بعد از این نرم افزار 
چیزی که شروع شد این بود که خیلی از حسابدارها 
نیاز نداشــتند تمام وقت در یک مغازه باشــند و 
می توانستند پاره وقت کار کنند. این کار را ما ترویج 
دادیم. اینکه می بینید حســابدارها یک  جا نیستند 
و می توانند همه جا برونــد تقریباً کار نرم افزار هلو 
بود. کار دیگری که انجام دادیم این بود که نرم افزار 
را برای اصناف مطابق ســازی کردیم. تا آن زمان 
نرم افزار ها عمومی بودند. ما برای همه از شیشــه 
گرفته تا آهــن، مبل، پارچــه و... نرم افزار خاص 
خودش را نوشــتیم. این اصنــاف آن قدر متفاوت 
هســتند که همین اآن هم غیر از ما شرکتی وجود 
ندارد که ۲۲۰ نوع آن را پوشش دهد. در این بازار 
شرکت های مختلفی آمدند تا تنوع را رعایت کنند، 
اما وقتی از دو سه بازار رد شدند نفس شان بند آمد 
چون واقعاً کار مشکلی است.  بحث سوم هم این بود 
که چون نرم افزار تحت ویندوز بود قدرت اجرایی و 

طراحی باایی داشتیم.«  
این سه ویژگی باعث شــد که نرم افزار هلو روی 
دور فروش و توجــه عمومی بیفتــد. البته در این 
میان پشتیبانی سفت و سخت هم بی تاثیر نبود: »ما 
مشتری ناراضی نداشتیم و پیش آمده بود که یک 
هفته با یک شرکت می جنگیدم ولی نرم افزار را پس 
نمی گرفتم. می ایستادیم و مشکل را حل می کردیم. 
همین جنگندگی وفاداری مشــتری را برایمان به 
همراه داشت. به دنبال این کارها فروش ما افزایش 

پیدا کرد و بعدها نسخه شرکتی نوشتیم.« 
در میانــه دهــه ۸۰ تنوع طرفه نــگار به لحاظ 
محصول خیره کننده بود: نســخه های فروشگاهی، 
شــرکتی، تولید و صنعتی که هر کــدام هم دارای 
نسخه ساده، متوسط و پیشرفته و جامع بودند و تازه 
کیت یک شغل را دارد: »جالب است که همین اآن 
تمام بازار صنعت نرم افزار اصناف را نگاه کنید این 
تقسیم بندی فروشگاهی، تولیدی صنعتی را دارند و 
این تقسیم بندی هم از میراث طرفه نگار برای دیگر 

بازیگران است.«
فراز و فرود هم در زندگــی طرفه نگار کم نبوده؛ 
مثاً شهرام از دورانی تعریف می کند که در بحبوحه 
حمله آمریکا به عراق شــرکت دچار بحران هایی 
می شــود که این بار نامرئی هســتند و از یک تیم 

۲۵نفره هر روز یکی دو نفر اســتعفا می کنند. طی 
همین بازه اســت که در دوره های MBA شرکت 
می کند که به نظرش یک حرکت سرنوشت ســاز 
اســت: »در همین جا بود که مــن متوجه کمبود 
یک چیزی شــدم و آن اینکه مــن اصاً مدیریت 
را نمی شناســم و متوجه خیلی چیزها شدم؛ اینکه 
مدیریت استراتژی دارد. هدف دارد. برنامه ریزی 
می خواهــد و... و تازه فهمیدم مشــکاتی که در 
شرکت داریم از همین جا نشأت می گیرد که ما چند 
جوان برنامه نویس بودیم که یک شــرکت تجاری 
راه   انداختــه بودیم. در نهایت مــن درس خواندم 
و ســال بعدش در رشته MBA دانشــگاه پیام نور 
پذیرش شــدم. این دوره یک ســاله بود و بحث 
سازماندهی و مدیریت را به طور کامل یاد گرفتم و 
حس کردم. این دوره را که گذراندم متوجه شــدم 
من مدیریت، سازماندهی، برنامه ریزی و.... مرتبط 
با این حوزه را نمی دانم. اصاً نمی دانســتم تعارض 
چیســت. گذراندن این دوره خیلی بــه من برای 
مدیریت شــرکت کمک کرد و از آن زمان به بعد 
خیلی به این رشته عاقه مند شدم و تقریباً می توانم 
بگویم تا همین اآن کتاب های مدیریتی در دست 

من است.«
حاا کــه این مطلب را می خوانیــد طرفه نگار با 
تاسیس یک مرکز نوآوری و کارآفرینی در تاش 
اســت از تجربه و ارتباطاتش در این بازار به سود 
بازیگران جدیــد و جوان این بازار، اســتفاده کند. 
شکوری عاقه مندانه در این باره می گوید: »ما یک 
استارت آپ بودیم که ویژگی های محیطی فعلی را 
در آن زمان نداشــتیم؛ یعنی در آن زمان چیزی به 
عنوان سرمایه گذار و اکوسیســتم کارآفرینی به 
این شکل نبود. ســرمایه گذار برای ما همان آقایی 
بود که وقتی ناراضی بود پاشــد آمد دفتر و تلفن را 
به خاطر یک مشکل در شــرکت به زمین کوبید. 
مــن مخصوصاً اینها را می گویــم. در مورد معدلم 
هم باید بگویم من رتبه یک علم و صنعت در ارشد 
بودم و اآن دانشــجوی دکتری تکنولوژی هستم و 
باز هم رتبه یک هســتم؛ یعنی آن معدل ۱۰ من در 
دبیرستان به اینجا رسیده و بدون شک این دلیلش 
در درون من اســت. همان طور که همه کسانی که 
مطلب شــما را می خوانند می توانند همین مسیر 
پیشــرفت و لذت بردن از زندگی و یادگیری را در 

درون خود داشته باشند.«   

 رقبا
واقعیت این اســت که ما بر بخشــی از بازار دست گذاشته ایم که بخش 
بزرگی اســت. اآن همه فهمیده انــد و همان هایی که ما را نقد می کردند 
خودشــان بــه این بازار آمده انــد. حتی خیلی از بچه های ســازمان نظام 
صنفی رایانه ای یادم اســت می گفتند، آفرین این قدر شرکت تان بزرگ 
شده که جشن گرفته اید؛ یعنی تا این حد ما را کوچک می دیدند. همین 
افراد دو ســال بعــد می گفتند فکر نمی کردیم هلو این قدر بزرگ شــود و 
بازار بگیرد. می خواهم بگویم ما نوع خاصی از بیزینس هستیم. چون 

مدل خاص بوده جواب داده پس نقد هم بر آن زیاد است.

کلش چند!؟
مدل شــرکت ما خاص است. یک بار مدیر یک شرکت نرم افزاری خیلی 
بزرگــی که اآن هــم کار می کند با مــا تماس گرفت و گفــت نرم افزارتان 
را چنــد می فروشــید. مــا هــم گفتیــم نمی فروشــیم. بعــد گفــت اصــاً 
شــرکت تان چند؟ بعد هم اصــرار که می خواهم بــا مدیرعامل صحبت 
کنم و با من صحبت کرد. باز گفتم ما نمی فروشیم و گفت مگر می شود، 
هــر چیزی یک قیمتی دارد و من هم گفتم ما اصاً نمی فروشــیم. خیلی 
آدم عصبــی ای هم بود. گفت، من بگویم ۱۰۰ میلیون هم نمی فروشــید!؟ 
آن زمــان ۱۰۰ میلیون برای خودش رقم باایی بود. من هم گفتم خیر که 

تلفن را رویم قطع کرد.

می گوید بزرگ ترین شرکت نرم افزاری ایران بودن یا نبودن هرگز برایش ارزش نبوده و طرفه نگار یک کسب و کار خاص است که موفقیتش را حاصل سخت کوشی همه همکارانش می داند.
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شرکت گردی

کشیدن یا کارت نکشیدن؛ شاید کارت 
این یکــی از مهم ترین مســائل 
موجــود در زندگی ایــن  روزها و ســال های ما 
باشد؛ چراکه کشــیدن این مستطیل های کوچک 
رنگارنــگ بر دســتگاه های کارتخــوان نه فقط 
نشان دهنده قدرت اقتصادی که نمایانگر سلیقه، 
ترجیحات و در یک کام سبک زندگی ماست. از 
این روست که احتمااً اینکه چقدر خرج می کنیم 
آن قدر اهمیت ندارد کــه »چرا و برای چه چیزی 
خرج می کنیم« مهم است. بدیهی است که کارت 
کشیدن را به نیابت از تمام اشکالی از خرید در نظر 
گرفته ام که مخصوصــاً در این روزهای کرونایی 
گوی سبقت را از اســکناس ها و تراول های سبز و 
آبی و صورتی ربوده  انــد. الغرض! حکایت امروز، 
حکایت دم و دســتگاهی است که تصمیم دارد به 
نیابت از بانک مرکزی بر شــبکه عریض و طویل 
پرداخت های کارتی کشــور نظارت کند. نظارتی 
که نه فقط بر اعداد و ارقامی که جابه جا می شــود، 
کــه بر جزئیــات رفتار مصــرف مجموعه ای از 
دارنــدگان کارت های بانکی صــورت می گیرد؛ 
دارند گانی که احتمااً کشــیدن کارت برایشان 
مایه برازندگی  اســت و همین خاصه خرجی های 
آنهاســت که راه و چــاه تصمیم ســازی را برای 

مجموعه حاکمیتی و قانون گذاری میسر می کند.

شاپرک از پیله برون آمد
در یــک روز گــرم تابســتانی با رعایــت تمام 
پروتکل های شناخته شــده کرونایی به شاپرک 
رســیدیم: ســاختمانی پنج طبقه و آجری رنگ 
که در حوالی خیابان شــاه نظری بلــوار میرداماد 

چشم نوازی می کرد.
معلوم بود که ترتیب همه چیز قبل از رســیدن 
ما به مجموعه داده شــده بــود، چراکه به محض 
ورودمان به پارکینگ ساختمان، حتی قبل از اینکه 
خود را معرفی کنیم، با این ســوال روبه  رو شــدیم 
که از ماهنامه پیوســت آمده اید؟ سوالی که لبخند 
همراهش نشان می داد پرسشگر از پاسخ ما اطمینان 
دارد. خاصه که معلوم شــد با اطاع رسانی هایی 
که صورت گرفته بود، تشــریفات ورود بچه های 
مجموعه پیوســت به ســاختمان شــاپرک در 
منظم ترین شــکل ممکــن برگــزار و مقدمات 

گفت وگوهایمان فراهم شد. 

از آنجا که زودتر از ســاعت مقرر به قرار رسیده 
بودیم، فرصت داشتم کمی با حوصله به سر و شکل 
مجموعه نگاه کنم. ســاختمانی کــرم قهوه ای که 
کشف تمایز میان طبقات مختلف آن کار هر کسی 
به نظر نمی رســید. تا یادم نرفته از تابلوی مراسم 

افتتاح مجموعه بگویم که با پرده های سرمه  ای رنگ 
خود بــه ورودی ســاختمان جلــوه ای متفاوت 
بخشیده بود: »به نام خدا، آغاز به کار رسمی شبکه 
الکترونیکی پرداخت کارت شــاپرک، همزمان با 
وادت امام حسن مجتبی)ع( با حضور جناب آقای 

یک روز گرم تابستانی در »شاپرک«

ناظران پرداخت

  
شاپرک

زمینه کاری:  شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی
نیروی انسانی:  ۱۸۵  نفر    سال تاسیس: ۱۳۹۱
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دکتر بهمنی ریاســت کل بانک مرکزی جمهوری 
اسامی ایران. به تاریخ ۱۳۹۱/۵/۱۴«

جملــه را نگاه می کــردم و برای خــودم لبخند 
حاضرین در جلســه به هنگام کنار رفتن این پرده 
کوچک را تصور می کردم. شــاپرک در روزهایی 
ســر از پیله بیرون آورد که نظام بانکداری ایران به 
سیستمی نیازمند بود که بتواند بر شبکه پرداخت 
کارتی کشــور نظارت و همزمان امنیت موجود در 
آن را تضمین کنــد. افزایش روزافزون کارت های 
بانکی و دســتگاه های کارتخوان در میان کسب و 
کارها، تمایل مــردم به خریدهای اینترنتی و انجام 
امور مالی از طریق کارت، دســت به دســت هم 
داده بودنــد که حاکمیت و بانــک مرکزی هر چه 
سریع تر دست به کار شوند.  آن روزها سامان قطبی 
مدیرعامل شــاپرک بود، کسی که به زبان تئاتری 
خاک صحنه خورده بود و معمار شــاپرک خوانده 
می شد. همان شــاپرک کوچک آبی رنگی که سر 
و شکلش نه فقط بر دســتگاه های کارتخوان که بر 
پیشــانی تمام قبض های خریدمان پیداست. آن 
زمان بود که این شــاپرک آبی با تصویب شورای 
پول و اعتبار برای مدیریــت صنعت پرداخت در 
اکوسیســتم بانکداری ایران تاسیس شد و به گفته 
مهندس دهقــان مدیرعامل فعلــی مجموعه، به 
تثبیت و ارتقای خدمات کیفی و همچنین ساماندهی 
اپراتورهای فعال مشغول شــد؛ اقداماتی که بدون 
تردید نباید و نمی توان از نقش محسن قادری طی 
۶ سال مدیریتش بر شاپرک در تعریف، شروع و به 

ثمر نشستن بسیاری از آنها غافل شد.

الف برای امنیت
به قد و قواره و سبک وزنی اش نمی آید، اما واقعیت 
این است که حیات و ممات ما به همین کارت های 
ریز و کوچکی وابسته است که بدون آنها و در واقع 

اطاعات موجود بر آنها قدم از قدم برنمی داریم. 
نــام و نام خانوادگــی، شــماره کارت و رمزهای 
وابســته به آن بخشــی از اطاعاتی است که اگر 
خدایی نکرده لــو برود و دســت نااهلش بیفتد، 
کارمان زار می شــود. جلوگیــری از ماجراهایی 
چنین بود که انگیزه شــکل گیری شــاپرک را به 
عنوان بازوی رگواتوری بانک مرکزی ایران در 
حوزه پرداخت پدید آورد. کمااینکه ســید کاظم 
دهقان، مدیرعامل شــاپرک، نیز ناهماهنگی های 
موجود در شــبکه پرداخت و مشــکات امنیتی 
متعاقــب آن را از مهم ترین دایل شــکل گیری 
مجموعه شــاپرک برشمرد. شاید به همین خاطر 
بتوان گفت وگو با مدیر امنیت مجموعه شــاپرک 
را اولین گفت وگویی به حساب آورد که هماهنگ 
شده بود. افشــین امعی با تاکید بر شعار شاپرک 
که خود را شــبکه ای امن، پویا و کارآمد می داند از 
امنیتی گفت که سرخط خبرهای شاپرک به شمار 
می رود: »مهم این اســت کــه تمامی پرداخت ها 
به صورت مطمئــن و با حفــظ امنیت اطاعات 
انجام شــود، مســاله اینجاســت که اطاعات 
تراکنش ها بســیار متنوع اســت و اینکه بتوان از 
لحاظ ســخت افزاری یا نرم افزاری این امنیت را 
حفظ کرد، چالش ها و راهکارهای بســیار متنوعی 
دارد. راهکارهایی که از زمان طراحی سرویس ها تا 

مرحله راه اندازی و اجرا را در بر می گیرد.«
افشــین امعی که از اوایل مرداد سال ۹۶ به این 
مجموعه پیوسته اســت از کشف و مسدود کردن 
شــش هزار صفحه کاهبرداری )Fishing( قبل 
از هرگونه امکان سوءاســتفاده طی سال های ۹۷ تا 
۹۸ خبر داد. اقدامی کــه نه تنها در افزایش اعتبار 
چنین مجموعه ای بی تاثیر نیست که خواب راحت 
را از چشــمان هر مدیر امنیتی خواهد ربود. اما این 
مســاله چیزی نبود که بتوان به سادگی از کنارش 

گذشــت، کمااینکه آقای مدیرعامل نیز زیربنای 
مجموعه شاپرک را تاکید بر امنیت شبکه پرداخت 
و ارتقای سطح خدمات و نظارت سیستماتیک بر 
این حوزه عنوان کرد: »یکی دو سال پس از تاسیس 
یعنی در ســال  ۱۳۹۳ بود که حاکمیت متمرکز بر 
ارتقای ســطح امنیت در ارائه خدمات و نظارت 
هدفمند و سیســتماتیک بر این حوزه سرلوحه کار 

این مجموعه قرار گرفت.«
هرچند هسته اصلی صحبت های امعی بر محور 
امنیت می چرخید اما اشــاره به مساله نظارت به 
گونه ای بود کــه آن را هویت جدایی ناپذیر امنیت 
جلوه می داد. مدیــر امنیت از دو گــروه فعال در 
این بخــش از مجموعه می گفت کــه یکی متولی 
اســتانداردهای ممیــزی و تســت های امنیتی و 
همچنین اطمینان از امن بودن این ساختارهاســت 
  (System on a chip) SOCو گــروه دوم کــه
مجموعه شاپرک به شــمار می رود؛ مرکزی که به 
گفته امعی حضور آن در مجموعه شــاپرک نقطه 
عطفی در کارنامه این مجموعه قلمداد می شــود: 
»اس او ســی مرکز عملیات امنیت است، مرکزی 
که فراینــد رصد، پایش رویدادهــا و رخدادهای 
امنیتی در آن اتفاق می افتد. اینکه یکســری قوانین 
و نیازمندی های امنیتی برای اباغ یا پیاده ســازی 
تدوین شود یک بحث است و در مقابل توان رصد و 

مانیتورینگ آنها بحثی دیگر.«
از گفته های او پیدا بود که پاسخ سوااتی چون: آیا 
کاربران از شــبکه به درستی استفاده می کنند؟ آیا 
 می توانند به شــبکه وارد شوند؟ و اگر موفق شدند 
تا چه مرحلــه ای می توانند پیش بروند؟ و روش ها 
و ابزارهای نفوذشــان چیســت؟ در این بخش از 
مجموعه شاپرک پیدا می شــود: »طبیعتاً در این 
مرکز حجم عظیمی از رخدادها جمع آوری و تحلیل 
می شود. نکته اینجاســت که تحلیل لزوماً به شکل 
ماشینی و نرم افزاری صورت نمی گیرد و گاهی خود 

کارشناسان هم باید وارد حیطه تحلیل شوند.« 
خاصه که روشن بود بخش عمده ای از عملیات 
شناســایی صفحات fishing در این بخش انجام 
می شــود: »بخشــی از خدمات ما در حوزه SOC و 

نظارت به صورت شبانه روزی انجام می شود. «

بال گرفتن شاپرک
با چند بار باا و پایین رفتــن طبقات، دیگر کم کم 
منطق هر کدام از آنها دســتم آمده بود. هر طبقه 
با یک هال مرکزی و اتاق هایــی که گرداگرد آن 
قرار گرفته بودند هویــت می یافت. اتاق مدیران 
هر بخش هم از الگویی تکرارشونده برخوردار بود، 
به گونه ای که به غیــر از جزئیاتی محدود، تفاوت 
چندانی میان اتاق های بخش مدیریتی به چشــم 

نمی خورد. 

هرچند سید کاظم دهقان به تازگی مدیریت عامل شاپرک را پذیرفته، اما برنامه های طوانی مدتی برای توسعه شاپرک در ذهن دارد.
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مهندس سیدکاظم دهقان، پس از حضور شش 
ساله محســن قادری در پســت مدیریت عامل، 
نزدیک به ســه ماه اســت که این مسئولیت را در 
شــاپرک بر عهده گرفته. او را در اتاق دلباز و پرنور 
مدیریــت در بااترین طبقــه از مجموعه طبقات 
این ســاختمان ماقات کردیم. دهقان با تجربه ای 
۲۴ ســاله در حوزه بانکداری و پرداخت با صبر و 
طمأنینه ای مثال زدنی از روزگار تولد و شکوفایی و 
توسعه شاپرک می گفت. از روزگار تولد تا سال های 
بلوغ و توسعه منظم: »چهار سالی از تولد مجموعه 
گذشــته بود که اطاعــات و داده هــای موجود 
در مجموعه شــاپرک از لحــاظ حاکمیتی برای 
سیاست گذاری اهمیت پیدا کرد. از این رو بود که 
از ســال ۹۵ به این سو داده های موجود در شاپرک 
به عنوان یکی از سرمایه های اصلی کشور شناسایی 
شد و بر اساس آنها گزارش های تحلیلی مفصلی به 

حاکمیت برای تصمیم سازی ارائه شد.«
اینها بخشــی از همان اطاعاتی به نظر می رسند 
که کارت کشــیدن های ما فراهــم می کند. اینکه 
چه کسانی خریدار چه کاا و خدماتی هستند و چه 
بازارهایی خریدار کمتری دارد نکته ای اســت که 
دانستن آن بر هر سیاســت گذار و سیاست سازی 
واجب می نماید. مستندســازی از تمــام داده ها و 
اطاعات موجود در شــاپرک کاری است سترگ 
که از همان ســال ها تاکنون به طور جدی در یکی 
از زیرمجموعه های مدیریتی معاونت توســعه و 

نظارت مجموعه اتفاق می افتد. 

چهره شاپرک
محمدرضا عباســی معــاون توســعه و نظارت 
شــاپرک اســت که از اولین روزهــای تولد این 

شاپرک کوچک تا روزهای توسعه و بال  گرفتنش 
همراه آن بــوده. او برایمان تعریف کرد که بخش 
تحت نظارت او از ســه بخش مجــزای مدیریتی 
تشکیل شده که با نام های مدیریت برنامه ریزی و 
توسعه، نظارت بر شبکه پرداخت و تحلیل کسب 
و کار شــناخته می شــوند. آنچه به سخنان آقای 
مدیرعامل درباره مستندســازی داده ها مربوط 
می شد در بخشــی با مدیریت مجتبی مظفری به 
انجام می رســید. مظفری برایمان از ابرداده هایی 
گفت که دانســتن آنها دســت کمی از در دست 
داشــتن جام جهان بین ندارد. اینکه برای توضیح 
سبک زندگی شــهروندان در زمانه های مختلف 
بتوانید شــاخصی ارائه کنید امتیازی اســت که 
راه را برای سیاســت گذاران روشن خواهد کرد: 
»داده هــای در اختیــار ما داده هــای مربوط به 
خرده فروشــی کاا و خدمات در ســطح کشور 
اســت، داده هایی که در شناسایی روندهای کان 

اقتصادی بسیار کارآمد خواهند بود.«
همه اینها در معاونتی صــورت می گیرد که به 
قول محمدرضا عباســی چهره شاپرک محسوب 
می شــود، چهره ای که در واقع به نقطه شروع هر 
طرح و برنامه ای گره خورده اســت: »طرح های 
جدید تحقیقاتی همگی در مدیریت برنامه ریزی 
و توسعه متولد، امکان سنجی و برای اجرا به سایر 
بخش ها واگذار می شــوند. از جملــه طرح هایی 
چــون ســبد کاا یــا کارت اعتباری کــه تمام 
مستندســازی های مربوط به اینها در این بخش 

انجام می گیرد.«
حســین شــعاعی مدیر برنامه ریزی و توسعه 
مجموعــه از زمانی در حوزه بانکداری مشــغول 
به کار بوده اســت که به قول خودش هیچ بلوغی 

در صنعت پرداخــت اتفاق نیفتاده بــود. اما در 
این ســال ها چیزی حدود ۷۰ ســند مختلف در 
حوزه پرداخت نوشته شــده که نتایج آنها نه فقط 
در صنعت بانکداری کشــور که در واقع متوجه 
تک تک اعضای جامعه اســت: »این اسناد نه فقط 
اسناد مدیریتی که حاوی اطاعات و راهکارهایی 
هســتند که برای تک تک اعضای خانواده مان و 
به عبارتی کاربر نهایی شــبکه بانکی مفید خواهد 

بود.« 
اسنادی که به بیان مدیران مجموعه چارچوب 
صنعت پرداخت کشــور را مشخص خواهد کرد: 
»شاپرک به عنوان تنظیم کننده بازار پرداخت در 
ایه های کســب و کاری سند دارد، در حوزه های 
امنیتی اســنادی را طراحی کــرده و در مجموع 
می توان گفت که شــاپرک از تمام حوزه هایی که 
شــرکت های PSP درگیر آنها هستند سندهای 

خوبی برای ارائه تهیه کرده  است.«
در صحبت هــای مدیر برنامه ریزی و توســعه 
شاپرک بر این نکته تاکید می شد که اسناد شاپرک 
حداقل هایی را مشــخص می کنند که یک کسب و 
کار از نقطه شــروع و تمامی الزامات فنی تا اجرایی 
شدن خود بدان نیاز دارد. پیوند سه بخش موجود 
در معاونت توســعه و نظارت را به خوبی می شــد 
در صحبت های عباسی و شــعاعی پیگیری کرد. 
معاونتی که در چتری از تنظیم، تدوین و تحقیق در 
حوزه صنعت پرداخت و همچنین نگارش و تدوین 
این اسناد برای اباغ به صنعت پرداخت کشور و نیز 

نظارت بر این شبکه، خود را تعریف می کند. 
یاد صحبت های مظفری افتادم که تکمیل کننده 
اشــارات دیگر مدیران مجموعه بود: »در بخش 
مدیریــت تحلیل کســب و کار دو گــروه اصلی 
فعالیت هــا وجود دارد. بخشــی مربوط به پایش 
داده هاست که به شکل بولتن اقتصادی چاپ شده 
و در اختیار بانک ها قــرار می گیرد. گزارش های 
تحلیلی مــوردی و همچنین گزارش های مختلف 
وضعیــت خرده فروشــی و کلی فروشــی و البته 

بهارک محمودی حنارود

معاون توسعه و نظارت، این بخش را چهره شاپرک می داند که معرف درون اوست.

به قول امعی، امنیت در مجموعه ای چون شاپرک خواب از چشم مدیرانش می رباید.
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گزارش های مربوط به عملکرد PSPها نیز در این 
حوزه می گنجد. در حقیقت در این واحد با استفاده 
از داده کاوی و هوش مصنوعی بر اســاس داده ها، 
هرگونه رفتار نامتعارفی تشــخیص داده شــده 
و تصمیماتــی مبتنی بر داده هــای موجود گرفته 

می شود.«

همه راه ها به بخش فنی ختم می شود
آقای مدیرعامــل در بخش هایی از صحبت های 
خود به راه اندازی زیرســاخت های فنی شاپرک 
اشــاره می کرد که تحقق آنها ســه چهار ســال 
پس از تولد شــاپرک و به دلیل تنوع و گسترش 
فعالیت هــای صورت گرفته در ایــن مجموعه 
اتفاق افتاد، مرکزی که به قول دهقان زیرساخت 
مناسبی باشــد برای به ثمر رســیدن هر کدام از 
فرایندهایی که در شــاپرک تعریف شــده اند. 
در کنــار آن بــه مرکــز SOC هم اشــاره کرد 
کــه همچنان که گفته شــد، به منظــور مقابله با 
رخدادهای امنیتــی برای کل شــبکه پرداخت 
تاسیس شد و مهم ترین هدفش ایجاد زمینه های 

نظارتی و امنیتی در شبکه پرداخت بود. 
حقیقت این اســت که نــخ اتصــال همه این 
ســازوکارها جایی نیســت جز معاونت فنی که 
حمید کردبچه مســئولیت آن را بــر عهده دارد. 
کردبچه که از ســال ۹۵ به مجموعه شــاپرک 
پیوسته نیز از امکان تهیه مجموعه داده هایی گفت 
که ارائه آنها بــه مراجع ذی صاح می تواند برای 
تعیین سرنوشت جامعه بسیار مفید باشد. یکی از 
این داده ها اطاعــات مربوط به بیماران کرونایی 
در سطح کشور بود که کردبچه در صحبت هایش 
به آنها اشاره کرد: »با تحلیل و جمع بندی داده های 
موجود از اطاعات پرداخــت مربوط به بیماران 
کرونا، میزان خطرپذیری مناطقی که این بیماران 
در آن مناطق کارت کشــیده بودند مشخص و به 

مراکز مربوط اطاع داده شد.«
کردبچه که شــاپرک را مجموعه ای پویا عنوان 
کرد برایمان از مجموع ســرویس هایی گفت که 

تاکنون در بخــش فنی به مرحلــه بهره برداری 
رســیده اند، ســرویس هایی که تعداد آنها بالغ 
بر ۲۷ عدد اســت. اما از همــه مهم تر توضیحات 
کردبچه درباره ســامانه جامــع پذیرندگان بود 
که با برقی که در نگاه مهندســان مجموعه دیده 
می شــد معلوم بود مایه افتخار شاپرک است؛ از 
این رو به همــراه معاون فنی مجموعه به ســالن 
عملیات ســامانه جامع رفتیم، سالنی که با انبوهی 
از صفحات نمایش در چپ و راست خود پوشیده 
شده بود: »در این بخش با دو گروه اطاعات انبوه 
و متنوع مواجه هستیم: یکسری اطاعات مربوط 
به پذیرندگان و یکســری اطاعــات مربوط به 
تراکنش ها. ماجرا از این قرار اســت که بررســی 
فرایندهــای مربــوط به تراکنش هــا و راهبری 
ســامانه در این مکان صورت می گیرد. ســامانه 
جامع در واقع گلوگاهی اســت کــه اطاعات در 
آن وارد می شــود و مورد پردازش قرار می گیرد. 
احراز هویــت، هماهنگی با ثبت احــوال و اداره 
پســت، همه اینها اطااعاتی اســت کــه در این 
بخش تجمیع و کنترل می شوند.« از صحبت های 
کردبچه چنیــن برمی آمد که در مجموع راهبری 
ســامانه ها و در واقع هرگونه عملیات فنی مربوط 
به موضوعات تحت نظارت شاپرک در این مکان 
هدایت می شود. معاون فنی همچنین ویژگی های 
منحصربه فرد زیرســاخت های فنــی را برایمان 
برشمرد که با شرایط سیســتمی و نظارتی خیلی 
پیشــرفته ای به بهره برداری رســیده  است. او 
عاوه بر اینها به رشــد اطاعاتی صورت گرفته 
در این عرصه و افزایش نــرخ تراکنش ها و تولد 
کســب و کارهای جدید اشــاره کرد که در گرو 

پیچیدگی های موجود در این مراکز است.

هاب فناوران: محصول جدید حوزه 
پرداخت

در کنار همه اینهــا، مدیران مجموعــه از جمله 
آقای مدیرعامــل از راه اندازی هــاب فناوران 
مالی شــاپرک برای ســاماندهی حوزه پرداخت 
کشــور خبر دادند. پــروژه ای کــه از لحاظ فنی 
به پایــان رســیده و در حال حاضر مهندســان 
مجموعه مشغول عملیاتی کردن اتصاات بانکی 
آن هستند. محمدرضا عباســی معاون توسعه و 
نظارت شــاپرک نیز از مهاجرت بانک ها به هاب 
فناوران تا دو ماه دیگر گفــت و جزئیات فنی آن 
را برایمــان توضیح داد: »هــدف اصلی از اجرای 
این پــروژه، ایجاد امکان نظــارت هرچه دقیق تر 
بــر تراکنش های کارت به کارت اســت. در این 
پروژه ما با موجودیت جدیدی به نام پرداخت ساز 
روبه رو هســتیم که عهــده دار نظــارت بر این 

تراکنش ها خواهد بود.« 
عباســی احراز هویت را از دیگر وظایف هاب 
فناوران شاپرک برشمرد که بسیار دقیق تر و با در 
نظر گرفتن جزئیات بیشتری صورت می گیرد. او 
در پایــان صحبت هایش به این نکته اشــاره کرد 
که طبق دســتور بانک مرکزی مهاجرت بانک ها 
به هاب فناوران شــاپرک تا دو ماه دیگر صورت 

می گیرد.

فرصت های کرونایی در شاپرک
هرچنــد کردبچه اشــاره کوتاهی بــه مجموعه 
داده هایی کرده بود که به حوزه سیاســت گذاری 
در دوران کرونایی مربوط می شــد، اما این ماجرا 
فصل مهمی از گفت وگوی ما با مدیر کســب و کار 
مجموعه را نیز به خود اختصــاص داد. کمااینکه 

حسن شعاعی حضور شاپرک را از عوامل بلوغ در صنعت پرداخت کشور دانست.

معاون فنی شاپرک، به پیچیدگی هایی اشاره کرد که افزایش نرخ تراکنش ها در نظام پرداخت به وجود آورده است.
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مظفری به این نکته اشــاره کرد که شاپرک اولین 
نهادی بود که متوجه آثار اقتصادی بیماری کرونا 
در سطح کشور شــد و به دولت آن را اطاع داد: 
»جالب اینجاســت که هرچند همه بــاور دارند 
حوزه هــای گوناگون کســب و کار از این بیماری 
آســیب دیده اند اما داده های شــاپرک نشــان 
می دهد بیشترین آســیب از این شرایط را بخش 
فرهنگ و آموزش در کشور متحمل شده، نکته ای 
که کمتر نهاد و ســازمانی بدان توجه می کند و این 
در حالی است که آســیب های صورت گرفته در 
بخش فرهنــگ آثار جبران ناپذیری بر توســعه 

کشور خواهد گذاشت.«
اما همه حرف های مظفــری حکایت ناامیدی 
نبود کــه اتفاقاً او به فرصت هایی اشــاره می کرد 
که کرونا در اختیار کســب و کارهــای اینترنتی 
کشور گذاشته است: »همزمان با مشاهده کاهش 
تراکنش ها در کســب و کارهای حضوری، آمار 
و ارقام گواه توســعه بی نظیر کســب و کارهای 
اینترنتی بودند. آمارهایی کــه در واقع از میزان 
تاب آوری اقتصاد کشــور در شرایط بحرانی خبر 
می دادند.« از آنجا که شــاپرک اطاعات مربوط 
به خرده فروشــی ها در بخــش کاا و خدمات را 
در اختیــار دارد و در واقع انتهای زنجیره مصرف 
را نظاره می کند، چنین می نمایــد که می توان به 
تحلیل های مظفــری در باب فــراز و فرودهای 

اقتصادی کشور اعتماد کرد.

جایی برای قماربازان نیست
از جمله چشــم اندازها و برنامه هایی که شاپرک 
از مهم تریــن فعالیت های خــود قلمداد می کند 
جلوگیری از فعالیت ســایت های شــرط بندی و 
قمار است. ســید کاظم دهقان از عزم جزم تمام 
بخش های حاکمیتی و بانک مرکزی در این زمینه 
می گفت: »شــاپرک متخلفان در شبکه پرداخت 
و رفتارهــای نامتعارف را شناســایی و به پلیس 
فتــا معرفی می کند؛ برای مثــال وقتی یک درگاه 
قمار شناسایی می شــود به سرعت اطاعات آن 
در اختیار حوزه های امنیتی کشــور قرار می گیرد 
تا برخوردهــای قانونی و مورد نیــاز در این باره 
انجام شــود. حقیقت این اســت که جلوگیری از 
فعالیت هایی مثل قمار، شــرط بندی، پولشویی و 
پاسخ به حوادث شبکه پرداخت از کارهای مهم و 

البته روزمره شاپرک به شمار می رود.« 
از ســویی مدیرعامــل مجموعــه از تکمیل و 
راه اندازی سامانه پروفایلینگ مشتریان در شبکه 
پرداخت خبر داد که می تواند نقش بســزایی در 
آینده این صنعت داشته باشــد: »هوشمندی در 
تناسب کد صنف با نوع فعالیت و مدل های کسب 
درآمد از ویژگی های این سامانه به شمار می رود 

که در جلوگیری از تقلب بســیار کارآمد خواهد 
بود. با این سامانه مشخص می شود که چه صنفی 
معادل کار خودش را انجــام می دهد و چه صنفی 

خارج از رده خود در حال فعالیت است.«

روایت روزهای توسعه
شاپرک برای بال و پر درآوردن روزهای سخت و 
پرچالشی را پشت سر گذاشته است، گرچه به قول 
مدیرعامل مجموعه: »چالش های حوزه بانکداری 
تمام نشدنی اســت و هر روز اتفاقات جدیدی رخ 
می دهد.« اما نباید فراموش کرد که شــاپرک در 
روزهایی سر از پیله بیرون آورد که نظام بانکداری 
ایران به سیســتمی نیازمند بود که بتواند بر شبکه 
پرداخت کارتی کشــور نظارت و همزمان امنیت 
موجــود در آن را تضمین کند. افزایش روزافزون 
کارت هــای بانکی و دســتگاه های کارتخوان در 
میان کســب و کارها، تمایل مردم به خریدهای 
اینترنتی و انجام امور مالی از طریق کارت، همگی 
دست به دست هم داده بودند که حاکمیت و بانک 
مرکزی هرچه ســریع تر دست به کار شوند. مثل 
هر مجموعه دیگری شــاپرک هم از تولد تا بلوغ و 
رشد خود به زمان و تجربه نیاز داشت. تجربه ای 
که بــا حضور نخبگان و متخصصــان این حوزه به 
دست می آمد. متخصصانی که کوشیده اند اولین 
و مهم ترین تجربه ها در حوزه امنیت و نظارت در 
شبکه کارتی را در ایران رقم بزند. همه اینها شاید 
دلیل بر این نکته باشد که سیدکاظم دهقان شبکه 
پرداخت امروز را قابل مقایســه با گذشته نداند و 
از آن به عنوان یک اکوسیســتم زنده یاد کند که 
رشد و ارتقا از وظایف ذاتی اش به شمار می روند: 
»در حال حاضر عمده ترین توجه ما صرف صیانت 

از دارایی هــای مردم به عنــوان مخاطبان اصلی 
مجموعه شــاپرک و همچنین توسعه ظرفیت ها و 
تنظیم گری این حوزه برای مقابله با جرائم خواهد 
شــد.« حرف مردم و مقابله با جرائم که پیش آمد 
یاد دبیرخانه مجموعه شــاپرک افتادم که اتفاقاً 
سمت راست ورودی مجموعه قرار گرفته است. 
قسمتی که به گفته فاطمه بخشی مسئول دبیرخانه 
وظیفه اش هدایت مال باختگانی اســت که از شر 
کاهبــرداران به تظلم آمده انــد: »در این بخش 
معمواً کسانی که از حساب هایشان کاهبرداری 
و برداشت شــده حضور پیدا می کنند تا نامه هایی 
را کــه از پلیس فتا دریافت کرده اند در ســامانه 
شــاپرک ثبت کنند. نامه هایی که معمواً ظرف 

سه روز پاسخ داده می شوند.«
نامه هایی کــه هرچند از نفوذ پذیــری ناگزیر 
سیســتم های نظارتی خبر می دهنــد، اما کاهش 
ســاانه کمیت آنها خبر خوبی برای تمام کسانی 
می شود که مدت هاست با اسکناس های کاغذی 

خداحافظی کرده اند   

مظفری معتقد است کرونا به بخش های آموزشی کشور آسیب سختی وارد کرده است.

سالن عملیات سامانه جامع شبیه به اتاق کنترل پرواز در فیلم های سینمایی بود.
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استارت آپ

توانبخشــی پشــت سر هم جلسات 
گذشتند. با روبات اسکلتی بر 
تن و تجهیزات کمکی به دشواری قدم برمی داشت. 
تا اینکه در جلسه هفتم توانست با روبات اسکلتی بر 
تن و به کمک واکر به صورت مستقل آرام آرام قدم 
بردارد. لبخند زد. چشــمانش خندیدند. ویدئو را 
روی خنده اش متوقف کردم. ذوقی سراسر وجودم 
را فرا گرفت. مصطفی حوائجی راست می گفت؛ راه 
رفتن یک توان یــاب یا بیمار ضایع نخاع گردنی به 
کمک روبات اســکلتی لحظه ای احساسی است و 
اگر در آن دقایق از شوق بگرییم، سزاست. حوائجی 
مدیرعامــل و یکی از بنیان گذاران اســتارت آپ 
»پداســیس« است. اســتارت آپی که توانست با 

تولید روبات اسکلت های بیرونی اکسوپد همپای 
توان یابان، ســالمندان، افراد کم توان و افراد ضایع 
نخاع گردنی شــود و دنیایی بسازد که »راه  رفتن« 
دیگر یک رویا نباشد. حتی می توان به جای ویلچر 
هم از روبات های اسکلتی استفاده کرد. چند ماهی 
بود که »پداســیس« را بــا ویدئوهایش از طریق 
شــبکه های اجتماعی دنبال می کردم. کنجکاوی 
در مــورد فناوری روبات اســکلت های بیرونی و 
اینکه این چه تکنولوژی ای اســت که حس خوب 
»راه رفتن« را به افــراد دارای فلج پا هدیه می کند 
سبب شد تا یک بعدازظهر گرم تابستانی، در مرکز 
تحقیقات فناوری های توانبخشی عصبی هوشمند 

موفقیان، مهمان تیم »پداسیس« باشیم.

شروعی با کوله باری از تجربه
صدای بیل و کلنگ و دریل در هاله ای از گردوغبار 
در خیابان خارک به گوش می رســید. برعکس 
خیابان، مرکز تحقیقات فناوری های توانبخشــی 
جواد موفقیان خلوت بود و مراجعان معدودی به 
اتاق درمان رفت و آمد داشتند. این مرکز همچون 
استارت آپ های فعال در این مرکز داستان های 
مختص خود را دارد. جواد موفقیان نیکوکار و خیر 
ایرانی ســاکن کاناداســت که در حوزه آموزش 
و ســامت مدارس و بیمارســتان های بسیاری 
در ایران و کشــورهای مختلف راه اندازی کرده 
است. در سال ۹۳ نیز مرکز تحقیقات فناوری های 
توانبخشی عصبی هوشــمند موفقیان با همکاری 
دانشگاه صنعتی شــریف و کمک جواد موفقیان 
راه اندازی شــد. این مرکز از سوی موفقیان وقف 
دانشگاه شریف شده اســت. هدف از ساخت این 
مرکز توســعه سیستم های هوشــمند به منظور 
درمان و توانمند ســازی بیمــاران دچار اختال 
حرکتی عنوان شــده و اســتارت آپ های حوزه 
سامت در این مرکز مستقرند. در یکی از طبقات 
هم کنار دفتر رئیس مرکز تندیس جواد موفقیان 
نصب شده اســت. در دفتر رئیس مرکز که سعید 
بهزادی پور یکی دیگر از بنیان گذاران »پداسیس« 
است، گفت وگوی خود را با مصطفی حوائجی آغاز 
کردیم. بنیان گذاران این اســتارت  آپ هم از نظر 
سنی و هم از نظر تجربه با دیگر استارت آپ هایی 
که تاکنون به سراغ شــان رفته ایم تفاوت اساسی 
دارند. سید مصطفی حوائجی، مصطفی نقی پورفر، 
سعید بهزادی پور و ســجاد ازگلی چهار موسس 
اســتارت آپ »پداســیس« هســتند. مصطفی 
حوائجی در دانشــگاه تهران در مقطع کارشناسی 
رشــته برق تحصیل کرده. او به حــوزه روباتیک 
عاقه مند اســت و پــس از گذرانــدن دوران 
کارشناسی، پروژه های بسیاری در زمینه روبات 
صنعتی انجام داده. مصطفی نقی پورفر را از طریق 
شــرکت فناوري اطاعات و ارتباطات پاسارگاد 
آریان یا فناپ می شناسیم. او لیسانس مخابرات از 
دانشگاه صنعتی شریف و فوق لیسانس مخابرات 
از دانشــگاه تربیت مدرس دارد. نقی پورفر مدیر 
ســابق مرکز نوآوری فناپ و از بنیان گذاران این 
شــرکت و البته فعال در حوزه ارزهای دیجیتالی 
و باک چین اســت. مصطفی نقی پــور و مصطفی 

»پداسیس« یک استارت آپ دانشگاهی است که در مسیر تجاری شدن قرار دارد

گام های لرزان یک روبات

  
پویندگان دانش سیستم های توان افزای پاسارگاد )پداسیس( 

زمینه کاری:  تولیدکننده روبات اسکلت خارجی اکسپود
نیروی انسانی:  ۱۴  نفر    سال تاسیس: ۱۳۹۴
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حوائجی پیشتر با هم در زمینه پروژه های روباتیک 
همکاری هایی داشته اند. سجاد ازگلی عضو هیات 
علمی دانشگاه تربیت مدرس و مدیر گروه کنترل 
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه است. 
او همچنیــن پیش از این مدیر گــروه ققنوس در 
دانشــگاه خواجه نصیر بود. این گــروه در حوزه 
روباتیک فعالیت می کردند. سعید بهزادی پور هم 
عضو هیات علمی دانشگاه شریف است و دکتری 
خود را در رشــته مهندســی مکانیک از دانشگاه 
واترلو در کشــور کانادا کســب کرده و حتی تز 
دکتری خود را در زمینه روباتیک گذرانده است. 
به نوعی هــر چهار نفر در حوزه روباتیک ســابقه 
طوانی دارند. با توجه به تجارب و سوابق شــان 
آنها در ســال ۹۳ با ایده تولید روبات اســکلتی 
گرد هم می آیند: »آقای نقی پور پیشــنهاددهنده 
ایده تولید روبات های اســکلتی بود و ســال ۹۲ با 
هم جلســاتی برگزار و در مورد این ایده صحبت 
کردیم. از آنجا که حدود ۲۰ ســال در این حوزه 
فعالیت کرده ایم و ســوابقی در حــوزه روباتیک 
داریم، نقی پور به من پیشــنهاد داد از تجارب خود 
در این زمینه استفاده کنیم. فیلم های روبات های 
اگزواسکلتون )Exoskeleton( را هم به من نشان 
داد و از این ایده استقبال کردم. البته در آن زمان به 
بازارش فکر نمی کردم. آنچه سبب شد جذب این 
ایده شــوم این بود که یک معلول بتواند به وسیله 

این فناوری راه برود.«
چنان کــه مصطفــی می گوید، ایــن فناوری 
نســبت به فناوری های دیگر بسیار جدید است 
و ســال ۲۰۰۶ در دنیــا این تکنولــوژی اعام 
رسمی شــد و هفت ســال پیش یعنی ۲۰۱۳ به 
مرحله تجاری سازی رسید. مصطفی همچنین در 
توضیح اینکه چرا این تکنولوژی خیلی دیر به دنیا 
معرفی شد می گوید: »چون عمر ساخت موتورها 
و گیربکس های کوچک با توان باا ۱۰ تا ۱۵ سال 
است؛ یعنی اگر می خواستیم ۵۰ سال پیش چنین 
اسکلت هایی بســازیم، روبات های اسکلتی عظیم 
می شــدند.  اکنون این امکان فراهم شده تا با سایز 

کوچک تر اسکلت کوچک تر تولید کنیم.«
مصطفی حوائجــی و مصطفی نقی پــور پس از 
بررسی هایشــان،  ایده خود را با سعید بهزادی پور 
و ســجاد ازگلی هم مطرح کردند و بدین صورت 
این چهار نفر ســال ۹۳ فعالیت تیــم را آغاز و در 
سال ۹۴ شــرکت »پویندگان دانش سیستم های 
توان افزای پاسارگاد« یا پداسیس را ثبت کردند. 
از سال ۹۴ تا ۹۶ تیم »پداسیس« مشغول بررسی 
بازار و طراحی اولیه روبــات بودند؛ آنها در عین 
حال به این فکر می کردند که آیا این ایده در بازار 
جذابیت دارد: »آقایان بهزادی پور و ازگلی به دلیل 
اینکه در هیات عملی حضور دارند با دانشجویان 

در ارتباط هستند، به همین خاطر وقتی پروژه آغاز 
شد دانشجویان خوب را جذب کردیم و آنها روی 

پروژه های عملیاتی کار کردند.«
پس از ۲۲ مــاه از آغاز فعالیت، تیم پداســیس 
نمونه اولیه روبات اسکلتی را تولید کرد. البته برای 
تهیه نمونه اولیه نیاز به ســرمایه داشتند و به همین 
خاطر ایده خود را به شناسا، شرکت سرمایه گذاری 
جسورانه بانک پاســارگاد، عرضه کردند و شناسا 
هم روی این تیم ســرمایه گذاری کــرد. در حال 
حاضــر ۱۲ نفر به صــورت تمام وقــت و دو نفر 

پاره وقت در تیم »پداسیس« مشغول کار هستند.

آزموده را آزمودن خطاست
اســتارت آپ »پداســیس« را می تــوان یــک 
استارت آپ  دانشــگاهی برشمرد و موسسان آن 
نیز در حــوزه روباتیک تجارب بســیاری دارند 
و بــا عبرت از شکســت های پیشــین و تجارب 
خود توانســتند خیلی زود به نمونه اولیه دســت 
پیدا کننــد: »ما با دیگر اســتارت آپ های دیگر 
تفاوت هایی داریم. متوســط ســن موسســان 
پداسیس ۴۰ سال اســت. در صورتی که متوسط 
سن موسسان اســتارت آپ های دیگر حدود ۲۵ 
ســال اســت. ما از این حیث تجربه های زیادی 
کسب کردیم و پروژه های بسیاری را هم به نتیجه 
نرساندیم؛ به عنوان مثال در سال ۷۵ من ۲۵ساله 
بودم و اجرای پروژه اولین روبات صنعتی در ساپیا 
را بر عهده داشتم. ما در آن  زمان تمام اجزای این 
روبات را ساختیم. تمام اجزا هم درست و کامل کار 
می کرد، اما به خاطر زمان بندی پروژه به ساخت 
خود روبات نرســیدیم چون در جوانی ایده آل گرا 
بودیم و می خواستیم همه کارها را خودمان انجام 
دهیم. در صورتی که هیچ روبات ســازی خودش 

اجزا را تولید نمی کند.«
آن طور که مصطفــی حوائجی تعریف می کند، 

تجربه به آنها نشــان داد اجزای یــک روبات را 
باید بــه صــورت جداگانه خریــداری و تنها بر 
هندســه و نرم افزار روبات تمرکز کنند. به همین 
خاطر خیلی راحــت پس از ۲۲ مــاه نمونه اولیه 
را تولیــد کردند. تیم »پداســیس« قصد دارد در 
دو نسخه »شــخصی« و »کلینیکال« روبات های 
اســکلت خارجی تولید کند. البته نمونه اولیه ای 
که تولید شد نســخه کلینیکال بود و پس از تولید 
در نمایشگاه های مختلف شرکت کردند و در آن 
 زمان چهار نمونه دستگاه به یک کلینیک فروختند. 
در حال حاضر نیز این نسخه، تجاری سازی شده و 
اکنون در حال توســعه فروش به مراکز درمانی 
در ســطح کشور هســتند: »ما موتور و گیربکس 
را خریداری می کنیم و ســاختار اصلی روبات را 
خودمان می ســازیم. البته برای نمونه شخصی به 
تازگی سازنده داخلی پیدا کرده ایم و احتمال دارد 

موتور و گیربکس را هم داخلی تولید کنیم.«
 در ســال ۹۷ با تامین اجتماعــی برای فروش 
۲۰ عدد دســتگاه قرارداد بستند که در آن  زمان 
قیمــت ارز افزایش یافــت و اولویت های تامین 

اجتماعی هم تغییر کرد. 
از دیگر موارد قابل توجه در »پداســیس« این 
اســت که این تیــم در این ســال ها آرام و بدون 
خودنمایی فعالیت کرده است. مصطفی در این باره 
توضیح می دهد: »ما خیلی محتاط پیش می رویم. 
اهل خودنمایی نیستیم. نمی خواهیم اعتبار خود را 
خدشــه دار کنیم. اگر بیماری با این دستگاه روی 
زمین بیفتد، کار استارت آپ ما تمام است. کاای 
ما صرفاً تجاری نیســت و استفاده از فناوری برای 

بهبود زندگی است.«
تیم پداسیس با اینکه از ابتدا بازار خارجی را مد نظر 
قرار داده بودند اما در وهله اول هدف شان این بود که 
دستگاه  را به درمانگاه ها و کلینیک های داخلی عرضه 
کنند تا افراد توان یــاب و کم توان از آن بهره ببرند؛ 

بهناز توحیدی

موسسان پداسیس در حوزه روباتیک سوابق بسیاری دارند و سعی کرده اند از تجربه های خود در این استارت آپ استفاده کنند.
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اما همان طور که انتظار داشــتند نهادهای دولتی از 
این دســتگاه ها اســتقبال نکردند و این چالش تیم 

پداسیس برای فروش محصول شان است.

چالش های دست  یافتن به رویا
مصطفی بارها در صحبت های خود تاکید می کند 
انگیزه اصلی شــان این بوده که معلوان راه بروند 
و اکنون این اتفاق می افتد. ایــن محصول، با اینکه 
تجاری شــده اســت؛ اما این تیــم در فروش این 
دستگاه ها با مشکاتی روبرو هستند. چون نهادها 
به خصوص نهادهای دولتی از این محصول استقبال 
نکرده اند: »یک هفته در مرکز توانبخشــی هال 
احمر این دستگاه را به صورت دمو عرضه کردیم. 
۱۰۲ نفر بیمار در مجموع ۷۴۰ ساعت دستگاه را 
استفاده کرده اند و یک مورد نارضایتی هم گزارش 
نشده است. بیش از ۹۵ درصد افراد با هیجان ابراز 
رضایت می کردند چون دنیای جدیدی را تجربه 

کرده بودند؛ اما اتفاق خاصی نیفتاد.«
بحث قیمت و تــوان خریــد درمانگاه ها یکی 
از عوامــل اســتقبال نکردن از روبات اســکلتی 
»پداســیس« اســت؛ نســخه نمونه کلینیکال 
پداســیس ۴۰۰ میلیون تومان اســت و به گفته 
مصطفی، قیمت دستگاه های پداسیس یک پنجم 
قیمت نمونه خارجی است اما درمانگاه ها همواره 
برای خرید چنیــن تجهیزاتی قیمت و توان خرید 

خود را در نظر می گیرند. 
مصطفی در ادامه درباره نسخه شخصی می گوید: 
»تولید نسخه شخصی هنوز به پایان نرسیده است. 
در حال تحقیق و توسعه هستیم و قصد داریم تا پایان 
سال ۹۹ این نســخه را تجاری سازی کنیم. نسخه 
کلینیکال را که سال ۹۵ ساختیم سال ۹۶ فروختیم 
چون مراحل ارتقا و بهینه سازی و دریافت مجوز به 
طول انجامید. نسخه شــخصی هم این طور است. 
باید در طراحی کاهش حجم و وزن اسکلت و پایین 

آوردن قیمت را مد نظر قرار دهیم. این نســخه هم 
حــدود ۲۰۰ میلیون تومان قیمــت دارد و دوباره 

بحث قدرت خرید پیش می آید.« 
مصطفی در این باره معتقد است توان یابانی که 
قدرت خرید دارند می توانند مشــتری پداسیس 
باشند، اما اگر نهادهای مکلف درمان چون بیمه ها 
قدمی در این راه بردارند، افراد بیشتری می توانند 

از این دستگاه ها بهره مند شوند. 
این تیم حتــی برای عرضه دســتگاه های خود 
با بیمه ها هم مذاکــره کرده و آنهــا گفته اند که 
حاضرند تنها بخشــی از هزینه هــا را بپردازند و 
این نشــان می دهد بیمه ها آینده نگر نیســتند و 
خود را بخشی از بازار کااهای پزشکی به حساب 
نمی آورنــد، در حالی کــه در نمونه های خارجی 
بیمه ها خرید این  نوع تجهیزات پزشــکی را تقبل 
می کنند. به گفته مصطفی، افراد توان یاب در سال 
هزینه هایی دارند که با استفاده از اسکلت خارجی 
این هزینه ها کاهش می یابــد: »به عنوان مثال در 
آمریکا برآورد شــده که هر فرد معلول ســالی 
۶۰ هزار دار هزینه دارد. این هزینه با اســتفاده 
از اســکلت بیرونی کاهش می یابــد. بیمه ای به 
نام VA در آمریکا مختص کهنه ســربازان جنگی 
است و برای کسی که قطع نخاع می شود اسکلت 
بیرونی می خرد. به این ترتیــب مردم به زندگی 

بازمی گردند و هزینه هایشان کاهش می یابد.«
این در حالی اســت که »پداسیس« برای تست 
رایگان دســتگاه های خود در سایت بخشی برای 
ثبت نام قــرار داده و چنان کــه مصطفی می گوید، 
اســتقبال از بخش های تســت بســیار بااست و 
همواره افراد زیادی در صف تست هستند: »وقتی 
اولین رویداد تجربــه کاربری روبات به نام همگام 
توسط توان یابان برگزار شد، پس از انتشار فیلم های 
رویداد، تلفن های مرکز مدام زنگ می خورد و مردم 
برای تســت این دستگاه اعام آمادگی می کردند. 

این استقبال بدان معناست که باید مراکز مختلف 
این دستگاه ها را خریداری کنند تا مردم در سراسر 

کشور از این قابلیت بهره ببرند.«

فراتر از مرزها
صادرات روبات  اســکلتی به کشورهای خارجی 
از اهداف اصلی تیم »پداســیس« اســت. با اینکه 
سال گذشته می توانســتند بسترهای صادرات را 
برای ورود به بازار خارجی فراهم کنند اما دســت 
نگه  داشــتند: »در ابتدا قصد ما این است که ۳۰ تا 
۴۰ مرکز از دستگاه استفاده کنند و عکس العمل ها 
را از کاربران دریافت کنیم. روی دســتگاه نسخه 
کلینیــکال سیســتم IOT هم کار گذاشــته ایم تا 
اطاعات به روز باشــد و بفهمیم که دستگاه چند 
 PC ســاعت کار کرده و مشــخصات بیمار روی
کلینیک ثبت و روی دیتابیس ذخیره  شــود. هر 
زمان که PC به اینترنت متصل شــد اطاعات به 
سرور ما ارسال می شــود. می خواهیم دستگاه  را 
به مرحله ای برســانیم که در کشورهای دیگر با 
افتخار اعام کنیم که دســتگاه ما باای چند هزار 
ساعت کار کرده و اتفاقی هم رخ نداده است. قصد 

نداریم با عجله وارد حوزه صادرات شویم.« 
البته برای حضور در بازار خارجی باید مزیت هایی 
داشــت که مصطفی حوائجــی در کمال صداقت 
می گوید اســکلت های خارجی پداســیس جز در 
مبحث قیمت، مزیت رقابتی ای نســبت به نمونه 
خارجی ندارند: »قیمت دســتگاه های ما یک پنجم 
رقبای خارجی اســت. ما هیچ  وقت ادعا نمی کنیم 
که از نمونه خارجی بهتر هســتیم؛ اما هیچ کس در 
دنیا نتوانســته اسکلت بیرونی را به قیمت ۲۰ هزار 
دار عرضه کند و مــا این کار را می کنیم؛ این مورد 
ارزش افزوده کار ماست و امیدوارم بتوانیم در دنیا 

حرفی برای گفتن داشته باشیم.«
تیم »پداسیس« برای صادرات روبات اسکلتی 
هــم مذاکراتی انجام داده و کشــورهای مختلف 
از جمله عراق و پاکســتان بــرای همکاری اعام 
آمادگــی کرده اند: »در نمایشــگاه های مختلف 
که شــرکت کردیم با نماینده فروش محصوات 
پزشکی از عراق ماقات کردیم و خیلی عاقه مند 
به همکاری بودند. البته ما به آنها گفتیم به محض 
اینکه در بازار ایران استفاده از این دستگاه فراگیر 
شود، برای همکاری آماده هستیم. از پاکستان هم 
ماقاتی داشــتیم و آنها نیز برای همکاری اعام 
آمادگی کردند. البته فــروش محصوات ایرانی 
در اروپــا نکات خاصــی دارد و از تجربه دیگران 
باید اســتفاده کنیم. آنها توصیه می کنند نباید به 
اسم محصول ایرانی دســتگاه های خود را در بازار 
اروپا عرضه کنیم بلکه باید به یک شــرکت دیگر 

بپیوندیم تا با برند خارجی فروخته شود.«   

به دلیل حضور دو موسس پداسیس در هیات علمی دانشگاه ها دانشجویان بسیاری در این تیم حضور دارند.
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 بانکداری  الکترونیکی

دو سال از امضای اولین تفاهم نامه گذشت

اوج و فرود پرداخت یاری
اتفاق های سال ۹۵ به فراموشی کم کم 

ســپرده می شــود؛ تعطیلی و 
فیلترینگ بلندمدت استارت آپ هایی که آن 
روزها تجمیع کننده پرداخت نامیده می شدند 
و تاثیر این تعطیلی بر انتشار سند و شکل گیری 
و تعریف کســب وکاری که این روزها عنوان 

پرداخت یار را یدک می کشد.
شــرکت های کوچکــی کــه در دوره ای، 
کارشــان دریافت ســرویس از شرکت های 
ارائه دهنده خدمات پرداخت یا PSPها بود و 
ارائه آن سرویس، به کسب وکارهای کوچکی 
که شرکت های پی اس پی به هر دلیل عاقه ای 
به همکاری با آنان نداشــتند یا بازار را آنچنان 
کوچک می دیدند که دردسر همکاری با آنان 

را به جان نمی خریدند.
 شــرکت هایی که روزی بــازار پرداخت 
اینترنتــی را که از چشــم بخــش بزرگی از 
شــرکت های پی اس پی دور مانده بود هدف 
گرفته بودند به یکباره اواخر ســال ۹۴ و اوایل 
سال ۹۵ در کانون توجه سیاست گذاران قرار 
گرفتند و طبیعی اســت که این توجه در وهله 
اول موجب نگرانی و ترس سیاســت گذاران و 
ناظران شود و در همان مرحله اقدام به فیلتر یا 

تعطیلی این کسب وکارها کنند.
 امــا بازاری که این شــرکت ها به دســت 
آورده بودند موجب شد ســازوکار بازگشت 
به فعالیــت آنان به تدریج و بــا ترس و لرز از 

فیلترینگ لحظه ای فراهم شود.
در آن دوره زمانــی یعنی اواخر ســال ۹۴ و 
اوایل ســال ۹۵ فقط ۳۹ واســط پرداخت یا 
تجمیع کننــده پرداخت فعالیــت می کردند 
و از ایــن تعــداد، ۱۰ تجمیع کننده به صورت 
ناگهانــی و فقط چند روز مانــده به تعطیات 
نوروز ســال ۹۵ فیلتر شــدند؛ هــر چند ۲۶ 
سرویس دهنده همچنان فعالیت می کردند اما 
چهار سرویس دهنده از این تعداد نیز به دایل 

نامشخص فعالیت خود را متوقف کردند.
تمامی فعاان این بــازار تقصیر را بر گردن 
بانک مرکزی انداختنــد و این رگواتور پولی 
کشور را مسئول فیلتر شدن این کسب وکارها 
می دانستند. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
در آن زمان با همکاری بانک مرکزی ســعی 

کــرد چارچوبــی تعیین کند که تــا حدودی 
زمینــه فعالیــت ایــن شــرکت ها را فراهم 
آورد. هرچنــد چنین اقداماتی موجب شــد 
به تدریج شــرکت های واســط پرداخت به 
حیات نیمه جان خــود بازگردند اما چارچوب 
تدوین شــده از سوی مرکز توســعه تجارت 
الکترونیکــی به مذاق اکثر فعــاان این بازار 

خوش نیامد.
اما این شــروع ماجرایی بــود که در نهایت 
به ثمر نشســتن ســند و امضــای تفاهم نامه 

پرداخت یاری را موجب شد.

97؛ سال تولد
یکی از دغدغه های سیاست گذار و ناظر بازار 
پولی کشــور در مورد فعالیت شــرکت های 
تجمیع کننــده پرداخت طی ســال های ۹۵ و 
۹۶، مشــخص نبودن هویت مشتریان آنان 
و منشــاء پول و نیز چگونگــی گردش پول در 
شبکه بانکی بود. در آن زمان بیم آن می رفت 
که نامشخص بودن پذیرندگان شرکت های 
تجمیع کننــده پرداخت موجب پولشــویی از 

سوی پذیرندگان شود.
از ســویی بانک مرکــزی نگــران بود که 
شرکت های پرداخت به هر دلیلی پس از مدتی 
فعالیت و تجمیع پول نزد خود دست به تعطیلی 
یک شبه کســب وکار خود بزنند و در نهایت 
مشتریان آنان متضرر شوند. تمامی این موارد 
دست به دست هم داد تا برای اولین بار بانک 
مرکزی با همراهی و همکاری شرکت هایی که 
آن زمان تجمیع کننــده پرداخت بودند اقدام 
به تنظیم ســندی کند که به عنوان چارچوب 
فعالیت ساختار کلی تفاهم نامه میان شاپرک 
و شــرکت های متقاضی را مشخص می کرد. 
در آن زمان مقرر شــد پس از اجرایی شــدن 
آن و مشخص شــدن چالش ها یا نقاط ضعف 
و قدرتــش در جزئیات بازنگری شــود و به 

فراخور بازار، این سند نیز تغییر کند.
تدویــن و نهایی شــدن این ســند در ۲۷ 
مردادماه ۹۷ و در نهایــت امضای تفاهم نامه 
بــا شــش شــرکت پرداخت یــاری در ۱۱ 
شــهریورماه همان ســال و به فاصله چند روز 
از نهایی شــدن و اباغ ســند پرداخت یاری 

موجب شــادی بســیاری از فعاان این حوزه 
شد. از یک  سو کســب وکارهایی به رسمیت 
شــناخته شــده بودند که تا آن روز زیر تیغ 
تهدید فیلترینگ قرار داشــتند و این مســاله 
برنامه ریزی بلند مدت برای کسب وکارشان 
را سخت می کرد؛ از سویی سندی تنظیم شده 
بود که برای تدوین آن، نظرشان را به رسمیت 

شناخته بودند.
تمامی این مــوارد در کنــار یکدیگر بارقه 
امیدی را در دل اســتارت آپ های فعال این 
حوزه روشــن کرد. زرین پــال، باهمتا، جهان 
ارتباطــات نکا، توســعه فنــاوری و تجارت 
الکترونیــک کارن، همراه هوشــمند قرن و 
اندیشه هوشــمند رایان پارسی شرکت هایی 
بودند که قفل پرداخت یــاری را باز کردند و 
نام خود را برای همیشه در تاریخ این بخش به 

ثبت رساندند.
محسن قادری مدیرعامل آن زمان شاپرک 
در مراســم امضای تفاهم نامه این شــرکت با 
پرداخت یاران پیش بینی کرد که روند رشــد 
شــرکت های پرداخت یاری ادامــه خواهد 
داشــت و به تدریج اعتماد مردم به این مدل 
پرداخت بیشــتر می شود. به عقیده او، افزایش 
مستمر استقبال مردم از پرداخت های آناین 
نهادهای ناظــر را به دو مقوله تســهیل دائم 
محیط کسب وکار و تدقیق نظارت حساس تر 

خواهد کرد؛ اما این تازه آغاز ماجرا بود.
از آن زمان نه تنها سیل درخواست ها برای 
دریافت و امضــای تفاهم نامه پرداخت یاری 
به ســمت شــاپرک روانه شــد- چنان که 
اکنون تعداد درخواســت های ارسال شــده 
بــرای پرداخت یــاری بــه بیــش از ۵۰۰ 
درخواست رســیده و بیش از ۱۰۰ تفاهم نامه 
پرداخت یاری نیز با شرکت های مختلف امضا 
شده اســت- بلکه نیازمندی های زیرساختی 
شــرکت های فعال در این عرصه نیز بیش از 
پیش مشــخص شد؛ زیرســاخت هایی که یا 
باید از سوی خود شــرکت ها تامین می شد یا 
از سوی شــاپرک. حال دوسالگی شرکت های 
پرداخت یاری فرا رســیده است، دو سالی که 
 برای هیچ کدام از طرف های درگیر این ماجرا 

آسان طی نشد.
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